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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

يادداشت
عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

دکتر علی حیدری

شــاید درخصوص اینکه ســازمان های بیمه گر 
اجتماعی یک »ســازمان اقتصادی« هســتند یا 
یک »ســازمان اجتماعی« محســوب  می شوند 
یا اینکه ســازمان های موصوف یک »ســازمان 
اجتماعی – اقتصادی« هســتند یا یک سازمان 
»اقتصادی – اجتماعی« مباحثی وجود داشــته 
باشد ولی درخصوص اینکه سازمان های بیمه گر 
اجتماعی یک »ســازمان سیاسی« نیستند اتفاق 

نظر وجود دارد . 
این ویژگی حتــی در مورد ســازمان های بیمه گر 
اجتماعی که تحــت مالکیت و مدیریــت دولت و 
حاکمیت هســتند و کل منابع مورد نیــاز آنها را 
دولت از محل مالیات ها و یا نفت و ... تامین می کند 
)یکجانبه( نیز مصداق دارد و به طور کلی در حوزه 
خدمات اجتماعی و بیمه هــای اجتماعی و تامین 
اجتماعی بایســتی از رویکرد سیاسی بر حذر بود و   
فقط قاعده عدالت و انصاف )یعنی امداد حوادث و 
امداد اجتماعی فراگیر در حوزه »امدادی«، تامین 
و تکافل نیازهای مربوط به حداقل کیفیت زندگی 
اقشــار و گروه های هدف در حــوزه »حمایتی« و 
اعمال اصول و قواعد محاســبات بیمه ای در حوزه 
بیمه های اجتماعی( بایستی حاکم باشد و همانطور 
که اشاره شد، اعمال رویکردهای سیاسی حتی در 
ســازمان های بیمه گر اجتماعی دولتی )یکجانبه( 
پذیرفته نیست تا چه رسد به سازمان های بیمه گر 
اجتماعــی »دو جانبه« )کارمند– دولت( و »ســه 
جانبه« ) دولت– کارگــر و کارفرما( چرا که در این 
دو نوع سازمان بیمه گر اجتماعی، اموال و منابع آنها 
جزو اموال عمومی و حق الناس محسوب می شود و 
جزو بیت المال نیست که دولت و یا هر یک از اجزاء و 
عناصر نظام و حاکمیت بتوانند برای مقاصد سیاسی 

از آن بهره ببرند . 
به طور کلی با توجه به اهمیت اداره اقتصادی امور و 
تقدم ورودی ها و اولویت منابع در هر سازمان بطور 
اعم و سازمان های بیمه گر اجتماعی به طور اخص 
می توان گفت ســازمانهای بیمه گر اجتماعی یک 
ســازمان »اقتصادی-اجتماعی« هســتند، یعنی 
اینکه اول بایستی این قبیل سازمانها اقتصادی اداره 
شوند و منابع مالی را وصول )حق بیمه( و یا تحصیل 
)سرمایه گذاری( نمایند تا بتوانند به نقش اجتماعی 
خود بپردازند. در مسائل بودجه ای و حسابداری نیز 
همواره تقدم و اولویت بر منابع است. فلذا در مورد 
ســازمان های بیمه گر اجتماعی می توان گفت که 

ابتدا بایستی اقتصادی باشند و امور آنها به صورت 
اقتصادی اداره شــود تا بتوانند به نقش اجتماعی 
خویش بپردازند و در هر حال نبایستی یک سازمان 

سیاسی و یا اداری)حاکمیتی( فرض شوند . 
ولی متاسفانه رویکرد و نگاه یکسویه غالباً سیاسی 
و یا بعضاً صرفاً» اقتصادی« یــا صرفاً »اجتماعی« 
به این قبیل ســازمان های بیمه گر اجتماعی آنها 
را با ابتلائــات و اقتضائات زیادی مواجه ســاخته 
است که به لحاظ بین النسلی و تعهدی بودن این 
قبیل ســازمان ها، عوارض و تبعات این مداخلات 
غیر بیمه ای در آنها نیز بین النسلی است و نتیجه 
آنکه وضعیت امروز سازمان های بیمه گر اجتماعی 
محصول مداخلات غیر بیمه ای چند دهه گذشته 
اجزاء و عناصر نظام است که برای این دولت به ارث 

گذاشته شده است.
این مداخلات سیاسی و غیر بیمه ای را می توان به 

سه دسته تقسیم کرد :
 1.مداخلات سیاسی

2.مداخلات سیاستی 
3.مداخلات سالوسانه

که در این میان دســته ســوم یعنــی مداخلات 
سالوسانه از بقیه خطر ناکتر اســت و به نوعی می 
توان گفت بر آیندی از مداخلات دیگر است، با این 
تفاوت که به علت ریاکاری و شیادی و چرب زبانی 
افراد سالوس در عمل نه تنها تبعات و عوارض این 
نوع مداخلات مشخص نمی شود، بلکه بعضاً مورد 

تحسین و تقدیس هم قرار می گیرد. 

1 مداخلات سیاسی 
عبارت اســت از اعمال رویکردهای توده ستایانه 
)پوپولیســتی( مغایربا اصول، قواعد و محاسبات 
بیمه ای از سوی تصمیم ســازان و تصمیم گیران، 
تحمیل سرریزهای حمایتی بدون تامین بار مالی 
تعهدی و بین النســلی به طورمتناســب و پایدار، 
استفاده ابزاری و موسمی از ظرفیت های سازمانهای 
بیمه گر، عدم رعایت شایسته ســالاری و انتصاب 
افراد غیر بیمه ای و غیر تخصصی براساس مناسبات 
حزبی، باندی، گروهی و صنفی، استفاده از مناصب 
و ظرفیت های سازمان های بیمه گر اجتماعی برای 
آدم شویی، پولشویی و ...، حیاط خلوت فرض کردن 
ســازمان های بیمه گر اجتماعی و توابع آنها )بویژه 
بخش های اقتصــادی و ســرمایه گذاری(، اتخاذ 
تصمیمــات معطوف به جلب و مهندســی آراء در 

انتخابات ملی، محلی و صنفی، اســتفاده ابزاری از 
تشکل ها و نمایندگان شرکای اجتماعی در جهت 
اهداف غیر سازمانی،ســفید نگه نداشــتن پرچم 
سازمان های بیمه گر اجتماعی و سوق دادن آنها به 
سوی مناقشات و منازعات سیاسی، حزبی و باندی 
و ...، مداخلات سیاسی منجر به اقتضائات و ابتلائات 
بنیان برافکنی برای سازمان های بیمه گر اجتماعی 
می شود که غالباً برگشت ناپذیر و غیر قابل اصلاح و 
جبران است واثرات آنها مستمراً متصاعد و متزاید 

می شود.

2  مداخلات سیاستی
 این نوع مداخــلات غیر بیمه ای در ســازمانهای 
بیمه گر اجتماعی از همان جنس مداخلات سیاسی 
تلقی می شود! ولیکن با روکش و ظاهر مناسب چرا 
که در این نوع مداخلات، اهداف و نیات و مقاصد به 
ظاهر خوبی مبنای مداخله قرار می گیرد. ولیکن 
تحقق آنها وظیفه سازمان های بیمه گر اجتماعی 
نیســت و صدالبته برخی از این مداخلات از پیش 
اندیشیده شده نیســت و اضطراراً و اقتضائاً به این 

سازمان های بیمه گر اجتماعی تحمیل می شود.
به بیان دیگر طی ادوار گذشــته سازمانهای بیمه 
گر اجتماعی کــه یک نهاد عمومــی غیر دولتی و 
حق الناس هســتند بعنوان یک دســتگاه اجرایی 
دولتی تلقــی و آنها را مجری برخی سیاســتهای 
اتخاذی و یا اقتضایی حاکمیت قرار داده اند، بدون 
اینکه منابع مالی جبرانــی و ترمیمی مابه ازای آن 
سیاستها را به صورت بین النسلی و تعهدی و پایدار 
برای آنها تامین کنند. یکی از اهداف صندوق نامیده 
شدن این سازمانها در گذشته، جلوگیری از همین 
دســت اندازی ها بود. چرا که کلمه »سازمان« به 
ذهن بعضی ها متبادر می کرد که این صندوقهای 
بیمه گر اجتماعی یک دســتگاه اجرایی دولتی و 

حاکمیتی و تحت امر نظام هستند . 
در این نوع مداخلات سیاســتی تحقــق برخی از 
اهداف و اقتضائات دولت و حاکمیت به سازمانهای 
بیمه گر دیکته  می شــود، در حالی که در اهداف و 
ماموریت های قانونی و بیمه ای آنها نیســت. بطور 
مثــال ایجاد مشــوق های جمعیتی بــرای ازدیاد 
نسل، ایجاد مشوق برای ازدواج، حمایت از اقشار و 
گروه های هدف، ایجاد مشوق و محرک برای ایجاد 
اشتغال، تشویق سرمایه گذاری در یک حوزه یا در 
یک منطقه خاص، کمک به بازســازی و نوسازی 

ابتلائـات و اقتضائـات بیمه های اجتـماعی
وضعیتامروزسازمانهایبیمهگراجتماعیمحصولمداخلاتغیربیمهایچنددههگذشته

اجزاءوعناصرنظاماستکهبرایایندولتبهارثگذاشتهشدهاست
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صنایع )بطور دائم و نه مقطعی؟!(،کمک به کوچک 
سازی مقیاس دولت، کمک به واگذاری تصدی های 
دولتی و خصوصی سازی و برون سپاری فرآیندها، 
 ،ICT کمک به بسط و گسترش دولت الکترونیک و
کمک به جوان ســازی و یا تغییــر ترکیب نیروی 
انسانی دولت و بنگاه ها، کمک به جذب و نگه داشت 
نیروهای درمانی در مناطق و یا رشته های خاص، 
کمک به کمبود منابع دولت در تامین حقوق و مزایا 
و توقعات برخی از صنوف، مشاغل و اقشار خاص و ... 
یکی از بزرگترین هجمه ها به ســازمانهای بیمه گر 
اجتماعی از ناحیه مداخلات سیاســتی اینست که 
برخی از اجــزای حاکمیت )مجلــس، دولت و ...( 
از ســازمان های بیمه گر اجتماعی بــرای جبران 
کاستی ها، اهمال ها، ســهل انگاری ها، سوء تدبیر و 
... نظام  تصمیم سازی و تصمیم گیری استفاده می 
کنند. بدین معنا که در گذشته و حال، تصمیماتی 
اتخاذ شده که نبایستی می شد و بالعکس و یا قصور 
و تقصیری در ایفای وظایف دســتگاه های اجرایی 
بروز یافته، که نبایســتی می یافت و در اثر این سوء 
تدبیرها و ســوء مدیریت ها و حتی فسادها و حیف 
و میل ها، دســتگاه های اجرایی به تکالیف، وظایف 
و ماموریت های قانونــی و ذاتی خود در قبال برخی 
از افراد جامعه )اقشــار و گروههای هدف، مشاغل، 
صنوف و ...( بخوبی عمل نکرده اند مثلًا آنها را بیمه 
نکرده اند و یا حق بیمه آنهــا را نپرداخته اند و حالا 
که این افراد به ســن بالا و در شــرف بازنشستگی 
رسیده اند و ریسک بیمه ای برای آنها حادث شده، از 
سازمان های بیمه گر اجتماعی می خواهند که جبران 
مافات عملکرد آنها را از جیب ســایر بیمه شدگان 
انجام دهنــد و یا اینکه دســتگاه های اجرایی برای 
پوشش نا توانی خود در تامین منابع مکفی و پایدار 
و یا برای پاس دادن مطالبات یک قشر خاص،آنها را 
به ســازمان های بیمه گر اجتماعی حواله می دهند 
و بحرانهای خود ســاخته را به سوی این سازمان ها 

سوق می دهند.
مثلًا وزارتخانه های صنایع و اقتصاد که سعی در حل 
بحران بنگاه ها و پاسخگویی به مطالبات کارفرمایان 
از طریق ســازمان های  بیمه گر اجتماعی داشت، 
وزارت بهداشت ســعی در انتقال مطالبات پرسنل 
پزشکی و درمانی به سازمان های بیمه گر اجتماعی 
داشــت،  وزارت کار ســعی در حــل بحران های 
کارگری، تنظیم روابط کار و ایجاد اشتغال از طریق 
سازمان های بیمه گر اجتماعی داشت و قس علیهذا.

3 مداخلات سالوسانه 
 ترکیبی از مداخلات سیاسی و مداخلات سیاستی 
اســت و ما حصل هم افزایی ایــن دو نوع مداخله 
محسوب می شود. بدین معناست که فرد یا افرادی 
سالوس )ریاکار، شیاد و چرب زبان( بدون رعایت 
اصول شایسته سالاری و بدون توجه به معیارهای 
حرفه ای و تخصصی بیمه گری اجتماعی در مصدر 
کار قرار می گیرند و در حالی که مقاصد سیاســی، 
حزبی، باندی و صنفی خود را دراین سازمان های 
بیمه گر اجتماعی پیش مــی برند، اقدامات خود را 
در راستای مداخلات سیاسی و سیاستی سایر اجزاء 
و عناصر حاکمیت قلمداد مــی نمایند و مکنونات 
قلبی خود و یــا صنف خود را به عنوان خواســت 

بیمه شدگان جا می زنند. 
در این رویکــرد از ذینفعان واقعی ســازمان های 
بیمه گر اجتماعی بعنوان  سپر انسانی و یا محمل 
پیشبرد اهداف سیاسی، حزبی، باندی و صنفی این 
افراد سالوس استفاده می شــود و بدین منظور از 
افراد و تشکل های مدعی نمایندگی این ذینفعان 
نیز استفاده ابزاری صورت می پذیرد. در حالی که 
حتی اگر بپذیریم این افراد و تشکل ها، نمایندگان 
واقعی ذینفعان اصلی سازمان های بیمه گر اجتماعی 
هستند، بایســتی گفت این افراد و تشکل ها نمی 
توانند برای ذینفعان بین النسلی ) نسل های آتی( 

تصمیم بگیرند. 
بعبارتی این افراد ســالوس که بعضاً خود محصول 
و پیامد مداخلات سیاســی و سیاستی هستند،  در 
برخی موارد خودشان باعث و بانی مداخلات سیاسی 
و سیاستی می شــوند. یعنی گاهی اوقات مجالس، 
دولت ها ، احزاب و صنوف خاصی این افراد سالوس 
را بر مصادر و مناصب سازمان های بیمه گر اجتماعی 
می نشــانند تا بتوانند مداخلات سیاسی و سیاستی 
آنها را به پیش ببرند و گاه وجود برخی افراد سالوس 
در مصدر سازمان های بیمه گر اجتماعی نیز باعث می 
شود که مجالس، دولت ها، احزاب و صنوف خاص به 
طمع بیفتند که مداخله سیاسی یا سیاستی بنمایند .

بر همین اساس اســت که در قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی )مصوب سال 1383( 

در فصل دوم "اصول و سیاستهای کلی" 
در زمینه های"ســاختاری"،"مالی"،"اقتصادی" و" 
اجرایی" مطرح شــده که هنوز هــم تازگی دارد و 
بایستی نه تنها بازخوانی شــود، بلکه به طور دقیق 
و صحیح و کامل عملیاتی و پیاده ســازی گردد و 

اگر به این قانون و بویژه اصول و سیاســتهای کلی 
فصل دوم آن عمل می شد، حال و روز سازمان های 
بیمه گر اجتماعی به از این بود که هست. برای مثال 
به برخی از بندهای فصل دوم قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی  اشــاره می شود، که 
رافع و نسخه باطل الســحر مداخلات پیش گفته 

بوده و هست : 
بند "ح" ماده 6

نظارت بر هر دو بخش دولتي و غیردولتي مرتبط 
با نظام جامع تأمین اجتماعي: این نظارت براساس 
مفاد این قانون، معیارهاي مندرج در اساســنامه 
آنها، قراردادها و توافقنامه هاي مبادله شده صورت 

مي گیرد . 
بند "ل" ماده 6

سازمانها، مؤسســات و صندوقهاي فعال در قلمرو 
بیمه اي نظام، داراي شخصیت حقوقي و استقلال 
مالي و اداري بوده و طبــق ضوابط و مقررات مورد 
عمل خود، درچارچوب این نظام فعالیت مي نمایند . 

بند "ج" ماده 7
اجراي تصمیمات و احكام دولت در جهت كاهش 
منابع و یا افزایش مصارف و تعهــدات صندوقها و 
مؤسسات بیمه اي منوط به تأمین منابع مالي معادل 
آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح 

نام و ذكر موضوع در سایر قوانین خواهد بود . 
بند "د" ماده 7

وجوه، اموال، ذخائر و دارایي هاي صندوق هاي بیمه 
اجتماعي و درماني در حكم امــوال عمومي بوده و 
مالكیت آن مشاع و متعلق به همه نسل هاي جامعه 
تحت پوشش اســت، هرگونه تصرف دولت در این 
اموال و رابطه مالي دولت با صندوق هاي موصوف 
در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها 

خواهد بود .
بند "ط" ماده 9

ارائه تعهدات بیمه اي صندوقها درقبال افراد عضو 
و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب 
میزان مشاركت ) ســنوات و میزان پرداخت حق 
بیمه( و با تنظیــم  ورودي هــا و خروجي ها طبق 

محاسبات بیمه اي صورت مي پذیرد . 
بند "ی" ماده 9

سازمانها، مؤسســات و صندوقهاي بیمه اي نظام 
تأمین اجتماعــي ماهیــت تعهدي داشــته و حق 
بیمه شــدگان نســبت به صندوق ها، منحصر به 

دریافت تعهدات قانوني است . 
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

يادداشت
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

دکتر میکائیل عظیمی

وضع صندوق های بازنشستگی بحرانی است. اما دو 
دسته این را قبول ندارند. گروهی از دردمندان صاحب 
نظر و دانشــمندان آرزومند آبادانی ایــران که این 
داوری را ابزار گریز دولت از ایفای مسئولیت ها تحلیل 
می کنند و گروهی دیگر که با اشاره به ارقام چندین 
میلیاردی دارایی های صندوق هــا، آنها را »پول دار« 
می دانند و کوفتن بر طبل بحران صحنه سازی مدیران 
برای گریز از مســئولیت  می خوانند. هر چه باشــد، 

صندوق های بازنشستگی در بحران هستند چون:
  ســر هر ماه برای پرداخت حقوق بازنشستگان با 

کسری هنگفت نقدینگی مواجه هستند.
  دولت هم پول کافی برای جبــران ندارد و تا اینجا 
به قیمت کاســتن از بودجه عمرانی توانسته کسری 
صندوق ها را جبران کند و اســباب پرداخت حقوق 
بازنشستگان را فراهم؛ اما این اقدام را بخوانید جبران 
کسری صندوق ها به قیمت کاهش سرمایه گذاری، 
کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش انواع 

و اقسام آسیب های پس از بیکاری!
  صندوق هــای بازنشســتگی همه به جــز تأمین 
اجتماعی که با فــروش دارایی )بخوانید از کیســه 
خــوردن( رو پا مانده اســت، جملگی )مســتقیم و 
غیرمســتقیم( به منابع عمومی و بودجه دولت تکیه 
دارند. این رقم در مورد صندوق بازنشستگی کشوری 
تا 70 درصد و در مورد صندوق لشکری تا 100 درصد 

رسیده است!
  همین مبلغ حقوقی که با هزار دردســر و با هزینه 
هنگفت برای اقتصاد ملی تأمین می شود، در بهترین 
حالت تکافوی 42 درصد هزینه های زندگی یک خانوار 
را تأمین می کند. یعنی صندوق های بازنشستگی در 
ایجاد زمینه های رفاهی که قــول داده بودند، ناکام 
شده و صندوق و ذینفعان آنها در بحران کفایت مزایا 

اسیر شده اند.
بی تردید این وضع را باید بحرانــی نامید؛ چه مورد 
سوءاستفاده قرار گیرد، چه نگیرد. واقعیت بحران در 
تأمین نقدینگی مورد نیاز است. و باز، بی تردید قرار 
بوده تا صندوق ها بتوانند بر قولی که داده اند )تأمین 
حقوق بازنشستگی( وفادار بمانند، قرار بوده تا مدیران 
صندوق ها با ســرمایه گذاری حق بیمه ها/کسورات 
پرداخت شده منابع لازم برای چنین روزهایی را فراهم 
آورند، قرار بوده تا نرخ ها و ضرایب به گونه ای محاسبه 
شده باشند تا پایداری صندوق ها را تضمین کند.  پس 

چرا چنین روزگاری بر صندوق های بازنشستگی کشور 
حاکم شده و بحران آنها طیف گسترده ای از جامعه و 

ای بسا همه جامعه را در خود گرفتار کرده است؟
هر چند پاسخ به چرایی بروز چنین وضع بحرانی، از 
سویی مثنوی هفتاد هزار من کاغذ است و از سویی 
دیگر شیر ژیان می طلبد، این سیاهه تلاش می کند بر 

نکاتی اشاره کند. 

 یکبار برای همیشه؛ کی و کجا صندوق بوده؟
علما و اندیشمندان و صاحب نظران، به تجربه قرن ها 
و به همت سال ها، رسیدند به اینجا که جوامع بشری 
برای اســتواری و پایداری و تــداوم حیات جمعی، 
نیازمند نظام های رفاهی هستند و این نظام ها بدون 
بیمه های اجتماعی و بدون صندوق های بازنشستگی، 
حکایت همان شیر بی یال و دم و اشکم است. همان 
اندیشمندان که تکیه بر کوله بار بسیار پرهزینه تاریخ 
دارند، برای استقرار نظام  جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 
راهبردهای مشارکتی )بخوانید بیمه های اجتماعی( 
را در کنار دیگر راهبردها شناسایی و توصیه می کنند. 
در ادامه همین مسیر است که وقتی سخن از صندوق 
بازنشستگی در میان است، سخن از نهادی عمومی و 
نه الزاماً دولتی در میان است که حق بیمه ها و کسورات 
را از افراد گرفته تا با سازوکار سرمایه گذاری ارزش این 
دارایی ها را افزایش داده تا بتواند از عهده قول پرداخت 
مستمری )حقوق بازنشستگی( برآید. در این چارچوب 
روشن است، اگر منبع و پولی برای سرمایه گذاری در 
اختیار صندوق قرار نگیرد، صندوق از ماهیت و کارکرد 
اصلی خویش دور خواهد شد و نخواهد توانست به قول 

پرداخت مستمری وفادار بماند.
در برابر چنین تصویر روشــنی، اما، شوربختانه باید 
گفت تا اواخر دهه 60 ســازمان تأمیــن اجتماعی 
)بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور( فاقد سازوکار 
ســرمایه گذاری بود و حتی بانک ها برای نگهداری 
منابع از این ســازمان حق الزحمــه می گرفتند! در 
موردی دیگر صندوق بازنشستگی کشوری )دومین 
صندوق بزرگ کشور( تا سال 1376 هیچ )بله هیچ( 
مبلغــی از محل کســورات )حق بیمه هــا( دریافت 
نمی کرده است! آن زمان که صندوق ها جوان بودند و 
تعداد کسورپردازان از تعداد حقوق بگیران بیشتر بود، 
آن دوران که هنوز به مدد درآمدهای نفتی و غیره، پول 
مورد نیاز صندوق ها، پول خردِ ته جیب خزانه بود و در 

آن جیک جیک مستانه، کسی به فکر خزان و زمستانِ 
پیریِ صندوق ها نبود. حال که تشــت کسری منابع 
از هر بام و خانه ای بر زمیــن افتاده و صدای هولناک 
و خوفناک آن گوش همــه را آزرده، جملگان  در پی 

مقصر هستند!؟

 سوء مدیریت صندوق ها
روشن اســت و ناگفته پیدا که تأکید بر نکته رفته، از 
باب تطهیر مدیران و غسل تعمید نظام تدبیر حاکم 
بر صندوق ها نیســت. صد البته کــه این صندوق ها 
از گذشــته تا کنون و تا آینده قابــل پیش بینی در 
اســارت نظام مدیریت و حکمرانی ناکارآمد هستند. 
و هزاران البته که آثار بی مبالاتی ها، خاصه خرجی ها و 
برداشت های غیرحرفه ای از صندوق ها، این نهادهای 
عمومی و گسترده را امروز در دامان بحران رها کرده 
است. اگر بود رعایت اصول حکمرانی خوب، اگر بود 
تلقی »عمومی« از صندوق ها، اگر بــود باور و اصرار 
به رعایت کارایی، اگر بود تــلاش برای بهره گیری از 
ابزارهای نوین و اگر بود ده ها مورد دیگر، ای بسا عمق و 
گسترده بحران چنین نبود و ای بسا پیشتر از این آژیر 
خطر به صدا در می آمد و اسباب تجهیز و اصلاح مسیر 

را فراهم می کرد.

 راه حل؛ نقطه آغازین
پذیرش بازنشســتگی به عنوان حقوق شهروندان، 
سبب می شود تا پذیرش اصول شفافیت و پاسخگویی 
که بنیان حکمرانی خوب اســت مساعدتر و آسان تر 
باشــد. اما فارغ از آرزوهای بزرگ و ایده آل های دور، 
شــاید تصریح بر لزوم »نهادهای مستقل و ناظر« بر 
صندوق های بازنشستگی یکی دیگر از موارد اصلاح گر 

باشد. 
شاید خالی از لطف نباشد که استقرار چنین نهادی 
نه امری بدیع و تازه که اصل و الزامی قانونی است که 
بیش از 13 سال از تصویب آن می گذرد. چرا که ماده 
1 و تبصره 2 ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و 
تامین اجتماعی )مصوب 1383( مقرر کرده تا مرکزی 
برای رصد، پایش و پیمایــش تصمیمات و اقدامات 
آسیب رســان به حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایجاد 
شود. میزان این آسیب، باید توسط دولت جبران شود. 
باشد که تا دیرتر از این نشــده، نظام تدبیر توسعه به 

تأسیس چنین نهادی اقدام کند. 

چرا حال صندوق ها خوب نیست؟
مشکل از کجاست؟

مجموعهاجزاینظامتدبیرتوسعهکشور،بهشدتوبهغایت،بااصولومبانی
بیمههایاجتماعیبیگانهاستومحتاجآموزش

ملاقات با بحران
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ملاقات با بحران ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

يادداشت
مدیر گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر علی اصغر سعیدی

صندوق های بازنشســتگی در کشــور ما موسسات 
مالی دولتی و عمومی هســتند که با دریافت بخشی 
از حقوق فرد در دوران اشتغال افراد عضو را در دوران 
بازنشستگی تحت پوشش قرار می دهند. دارایی تحت 
مدیریت صندوق های بازنشســتگی به طور معمول 
از سایر صندوق های ســرمایه گذاری به میزان قابل 
ملاحظه ای باید بیشتر باشد اما با اینکه این صندوق ها 
به عنوان بزرگ ترین موسسات مالی و سرمایه گذاری 
فعالیت می کنند برخی علل مختلف این صندوق ها را با 
بحران جدی روبرو است. برخی علل این بحران نظری، 
جامعه شناختی، مدیریتی و اقتصادی در این نوشته 

مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علل نظری و گفتمانی: اینکه چرا هنوز به روشــنی 
ابعاد این بحــران در حوزه عمومی مــورد بحث قرار 
نگرفته است به فقدان کامل گفتمان سیاستگذاری 
اجتماعی به طور اعم و بحران بازنشســتگی به طور 
اخص بر می-گــردد. با وجود اینکــه اقتصاددانان و 
تصمیم ســازان این بحران را یک ابــر چالش برای 
اقتصاد و آینده کشور می دانند هنوز در حوزه عمومی و 
گفتمان فکری و روشنفکری این مسئله جدی گرفته 
نشده است. علت این است که مسائل سیاستگذاری 
اجتماعی هیچ گاه مورد بحث روشــنفکران ایرانی 
قرار نمی گیرد. برای درک این ادعا باید توجه کرد که 
روشنفکران غربی گفتمان غالبشان مسائل سیاست 
اجتماعی است و سیاست اجتماعی نیز محور و اساس 
سیاست است. دیدگاه های فکری مسائل اجتماعی را 
مفهوم پردازی کرده و انواع سیاست اجتماعی بر اساس 
ایدئولوژی احزاب سیاسی از هم متمایز می شوند. لذا 
شاهدیم که روشنفکرانی نسبت به مسائلی چون نظام 
بازنشستگی و خدمات اجتماعی مرتبا اعلام مواضع 
دارند. چامســکی، فریدمن، مایکل سندل، آنتونی 
گیدنز، هابرماس و دیگران نســبت به بحران دولت 
رفاه همواره بحث کرده اند در صورتیکه روشنفکران 
ما حتی نرخ کسورات بازنشستگی شان که به معیشت 

شخصی شان بستگی دارد را نیز نمی دانند.
به غیر از مسئله بازنشســتگی، مشکلات اجتماعی 
دیگری هم در زندگی روزمره جامعه به چشم  می خورد 
اما جایی در حوزه عمومــی ندارد. همانطور که گفته 
شد این موضوع اگر در یکی از کشــورهای اروپایی 
رخ می داد بدون شک یک مســئله اجتماعی مورد 
بحث روشــنفکران قرار می گرفت. اینکــه چرا این 
موضوعات مهــم در زندگی روزمره مغفــول مانده 
است نشان دهنده عدم وجود یک گفتمان سیاست 
اجتماعی اســت. وقتی که گفتمان نباشد سیاست 
گذاران احساس می کنند که در خلاء حرف می زنند یا 
وقتی که حرف می زنند گویی سخنشان هیچ چیزی 
را در بر نمی گیرد و تنهایند و احساس خطا می کنند و 

به سختی  می توانند سخن را ادامه دهند. گویی به قول 
فوکو جامعه شناس فرانسوی، با نظم پرمخاطره گفتار 
روبرو هستند. اصل دیگری که فوکو در گفتمان به آن 
اشاره می کند  اصل تقسیم بندی و نخواهندگی است 
یعنی صحبت از بحران صندوق های بازنشســتگی و 
حتی ورشستگی برخی از آنان، کمبودهای درمانی 
مانند  ســرویس آمبولانس،  کودکان خیابانی زباله 
جمع کن، یا حق استفاده کودکان مهاجر از آموزش، 
اینها به نظر مسائل بی ارزش  به نظر می رسند اگرچه 
می بینید که در جوامع دیگر همین مسئله ها موضوع  
بحث های طولانی آکادمیکی اســت که حتی کار به 
واکنش های عملی  نیز می کشد مثلا برای اعتراض به 
آلودگی هوا و غیره. مقوله تقسیم بندی و نخواهندگی 
یعنی تضاد بین عقل و دیوانگی. بعضی از افراد که در 
این حوزه صحبت  می کنند و یا گفتمان های حداقلی 
که در این حوزه شــکل گرفته و افــرادی که به این 
بحث ها دامن می زنند به عنوان افرادی شناخته می  
شــوند که حرف هایشــان مقبولیت ندارد یا اینطور 
تلقی شده است که گفتار آنان برای گفتمان مسلط، 
بهداشتی نیســت و انحرافی تلقی می شــود. این ها 
همان هایی هستند که در دوره ای که رویه ممنوعیت  
مسلط بود به رویه های ایده آلیستی رو آورده بودند و 
از نوعی جهان  اتوپیایی سخن می گفتند، یعنی همان 
سیاســتگذاری های اجتماعی ناب  سوسیالیستی را 
در جهانی مطرح می کنند که سوسیالیسم ظاهرا در 
عمل ونظر شکست خورده است. این جریان با جریان 
پوپولیستی  در عمل گره خورده و علی رغم مخالفت 
به ادامه رویه تضاد عقل و دیوانگی به زغم فوکو دامن 
زده اند. گفتمان مسلط روشنکفری در جامعه ما به این  
بحث ها - اگرچه از حقیقتی آشکار سخن می گویند که 
مردم در زندگی روزمره آن را حس می کنند -  توجهی 
نشان نمی دهد. در این شرایط نمی توان به علل بروز 
بحران بازنشستگی و سایر مسائل اجتماعی پرداخت 
و بنیان های نظری آن واکاوید. وقتی بانک جهانی در 
گزارشی به واگذاری ها انتقاد کرد و نسبت به کارگزار 
اقتصادی شدن صندوق ها و دو برابر شدن مشکلات 
مدیریتی آن هشدار داد برخی کارشناسان صندوق 
واکنش نشان دادند و از این واگذاری ها حمایت کردند 
اما بعد از مدتی وقتی دیدند که صندوق ها از مدیریت 
شرکت های واگذاری عاجز شده اند تازه حقیت انتقاد 
بانک جهانی را درک کردند." تمامی اینها در زیر سایه 

یک گفتمان روشنفکری معنی پیدا می کنند.  

علل جامعه شناختی: مفهوم صندوق به ویژه صندوق 
بازنشستگی مفهومی جامعه شناختی است که ارتباط 
بین نسل ها را نشــان می دهد. عموما بحث پیرامون 
این که سیاستگذاران نتوانسته اند مشکلات مدیریتی 
صندوق ها را حل کنند علت اصلی بروز بحران تشخیص 

داده شده است. و این که این مسئله تعادل بین منابع 
و مصارف صندوق ها را که هــدف اصلی صندوق ها را 
که رفاه افقی را فراهم می کند دســت نیافتنی کرده 
است  و نتیجه این که افراد بعد از سال ها کار در دوران 
بازنشســتگی با مشکل روبرو می شــوند و این امر بر 
بهره وری نیروی انسانی شــاغل نیز تاثیر می گذارد. 
اما نگاهی جامعه شناختی نشان می دهد که صندوق 
مفهومی جامعه شناختی اســت و آنچه عدم تعادل 
منابع و مصارف را فراهم کرده اندیشه بین نسلی است 
که حاکی از شکاف عمیق بین نسلی می تواند باشد. 
تنگنای مالی محصول چنین تفکری است. بر اساس 
وجود شکاف نسلی نمی توان نظام صندوق ها را که بر 
اساس نظام مزایای معین است شکل داد. در این نوع 
نظام ها در اوایل تشکیل صندوق درآمدها از هزینه ها 
بیشتر است و فرصت سرمایه گذاری فراهم است. اما 
چون تفکر نسلی حاکم نیست مدیران این فرصت ها از 
دست می دهند و نمی توان از طریق سرمایه گذاری که 
نگاه به نسل های آینده دارد، ثبات صندوق را فراهم 
کرد. در این میان درآمدهای نفتی و یا هر نوع درآمد 
رانتی این شکاف نسلی را تشدید می کند. درامدهای 
نفتی در دهه 50 فرصتی باقی نمی گذاشت تا مدیران 
وقت به فکر سرمایه گذاری باشــند و هر نوع سرمایه 
گذاری را مسخره می دانستند. ظاهرا این گونه بحث 
شکل می گرفت که وقتی کشوری صاحب درآمدهای 
نفتی است هیچ موقع با مشــکل کمبود منابع روبرو 
نخواهد شد و دولت کسری ها را پرداخت خواهد کرد. 
همین امر باعث شد که تامین کسری منابع صندوق 
بازنشستگی کشــوری همواره از محل بودجه دولت 
تامین مالی  شود. علاوه بر این، به دلیل ساخت خانواده 
ایرانی نظام بازنشستگی از روز نخست بر مبنای خانواده 
و بازماندگان طراحی شد و تنها فرد را دربر نمی گرفت 

بلکه افراد بازمانده نیز مستحق حمایت بودند.

علل حقوقی و مدیریتی: یکی از مهم ترین معضلاتی 
که صندوق های باز نشســتگی با آن روبرو هســتند 
مشکلات حقوقی و قانونی اســت که دخالت دولت 
در این صندوق ها مجاز کرده است. دولت های بعد از 
انقلاب همواره کسری خود را یا از استقراض از بانک 
مرکزی تامین کرده اند و یا اســتفاده از صندوق ها. 
لذا این صندوق ها منبعی برای تامین مالی دولت ها 
شــده اند. به علاوه، دولت هــا بدهی خــود را به این 
صندوق ها با واگذاری دارایی ها و شرکت هایی که نرخ 
بازدهی بسیار پایینی داشته اند، پرداخت کرده اند و این 
باعث شده تا صندوق ها عملا کارکردشان تغییر کند و 
در عمل از وظیفه مدیریت منابع و سرمایه گذاری برای 
آینده به مدیر اقتصادی بنگاه تبدیل شده اند. هنگامی 
که که از مدیری انتظاری فوق طاقت داشــته باشید 

مسلما برآورده نخواهد شد.  

روشنفکران  و  سیاستگذاری اجتماعی 
دربارهعللنظریوگفتمانی،جامعهشناختی،حقوقیومدیریتیبحرانصندوقهایبازنشستگیدرایران
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سا ل 1353
 اعمال تا 10 سال ارفاق برای 

بازنشستگی و محاسبه حقوق، 
پرداخت آخرین حقوق به جای 
متوسط سه سال پایانی خدمت

سال 1355
 قانون پرداخت حقوق وظیفه به 

فرزندان مشمولین متوفی 

سا ل 1359
 اعمال سنوات خدمت غیررسمی 

هنگام برقراری حقوق بازنشستگی

سا ل 1368
افزایش 20 درصدی حقوق 

بازنشستگی اعضای هیات علمی 
و متوفی

سا ل 1358
تعیین حداقل حقوق بازنشستگی 

و وظیفه مشمولین صندوق های 
بازنشستگی بر اساس مصوبات 

سالیانه دولت

سا ل 1367
معافیت کارکنان 30 سال سابقه از پرداخت 
کسور بازنشستگی سهم کارمند و معافیت 

قضات 30 سال سابقه از پرداخت کسور سهم 
کارمند و کارفرما

سال 1356
تبصره 85 قانون بودجه سال 
56. این قانون افزایش حقوق 

بازنشستگی افرادی که قبل از سال 
1355 بازنشسته شده بودند را

در پی داشت

سا ل 1358
لایحه بازنشستگی اجباری و 

بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر 
احتیاج دولت

سا ل 1363
برقراری حقوق وظیفه برای 

فرزندان و نوادگان اناث در صورت 
نداشتن شغل و شوهر بدون توجه 

به شرایط سن و کفالت

سا ل 1369
قانون تشکیل آموزش و پرورش 

استثنایی به طوری که هر 
پنج سال خدمت در آموزش و 
پرورش استثنایی کشور شش 

سال محسوب می شود.

سا ل 1360
قانون بازسازی نیروهای انسانی

سا ل 1369
افزایش 20 تا 30 درصدی حقوق 

بازنشستگی

ابَرَ چالش 
صندوق های بازنشستگی 

به روایت  دولتمردان
مسئولانارشدکشورازبحرانصندوقهای

بازنشستگیبهعنوانیکیازبحرانها
درکنارمسئلهآبوبیکارییادمیکنند

وقتی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در بهمن ماه سال 
1394 آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت صندوق های 
بازنشستگی ورشکسته اند، مشخص شد هشداری که از مدت ها 
پیش از زبان کارشناسان می شــنیدیم حالا که از زبان یک مقام 
عالی رتبه دولتی نقل شــده یعنی دولتمردان به عمق بحران پی 
برده اند. اگر قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم محور اصلی خیلی 
از بحث های انتخاباتی مسئله تحریم ها و تورم بود در روز های قبل 
از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، شاهد اشارات مکرر به 
مسئله بحران صندوق های بازنشستگی بودیم. انگار مسئولین هم 
متوجه شــده بودند که باید همپای بحران های محیط زیستی و 
بیکاری فکری هم به حال این صندوق ها کرد. همانطور که همه اتفاق 
نظر دارند در ســال های آینده، آب یکی از معضلات اصلی کشور 
خواهد بود؛ حل نشــدن بحران صندوق های بازنشســتگی هم 
می تواند تبعات اجتماعی زیانباری برای کشور داشته باشد. خیلی 
بزرگ تر و عمیق تر از مشکلی که امروز برای بانک ها و موسسات 
مالی پیش آمده. در ادامه چند نمونه از اظهارات مسئولان ارشد 

کشور را  در این رابطه مرور می کنیم.

1  حســن روحانی)رئیس جمهور(: اصلاح وضعیت صندوق های بازنشســتگی اولویت 
اجتماعی دولت دوازدهم است. صندوق ها به دلیل اقداماتی که در گذشته درخصوص آنها 
انجام گرفته، وضعیت رشد اقتصادی و کیفیت نامناسب بنگاه داری در آنها، وضعیت نامناسبی 
دارند و برای جلوگیری از تشدید مسائل آنها باید اصلاحات بنیادینی در آنها صورت گیرد.

)25 مرداد ماه 96 در جلسه رای اعتماد وزرای دولت دوازدهم(

2  علی لاریجانی)رئیس مجلس شورای اســلامی(: صندوق بازنشستگی کشوری مفلس 
فی امان الله است باید کاری کنیم که با تامین منابع مشــکلات این صندوق رفع شود. باید 
تدبیری برای رفع این مشکل در بودجه اتخاذ کرد، آنقدر این پیرمردها جلوی مجلس آمده اند، 
آدم خجالت می کشد. باید تدبیری برای رفع مشکل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه اتخاذ 
کرد. صندوق بازنشستگی کشوری مشکلات خاص خود را دارد و این عقلانی نیست که این 
صندوق زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری شود.)دی ماه 95 در واکنش به تجمع 

بازنشستگان صندوق کارکنان فولاد مقابل مجلس(

ملاقات با بحران
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سا ل 1371
حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار 
افتادگی و وظیفه وراث قانونی 20 
درصد اضافه شد و حداكثر حقوق 

بازنشستگی تغییر کرد 

سال 1372
بازنشستگی قهری برای کارمندان 

متخلف با 20 سال خدمت برای زنان 
و 25 سال خدمت برای مردان

سا ل 1377
احتساب دو برابر ایام اسارت آزادگان و 

دو برابر ایام محکومیت سیاسی از لحاظ 
سابقه خدمت و بازنشستگی وظیفه

سا ل 1386
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت. 

بازنشستگی كاركنان مرد با حداقل 25 سال خدمت و 
کارکنان زن با 20 سال خدمت. اعمال حداکثر پنج سال 

سنوات بدون ارفاقی بدون شرط سنی.

سا ل 1374
پرداخت آخرین حقوق اشتغال به 

قضات به عنوان حقوق بازنشستگی، 
بدون محاسبه معدل

سا ل 1386
اعمال افزایش حقوق بازنشستگان قبل و بعداز سال 

1386 و مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری. 
ماده 104 مبنی برا اعمال 2.5 درصد افزایش حقوق 

بازنشستگی به هر سال خدمت مازاد بر 30 سال

سال 1372
پذیرش سوابق خدمت در 
شرکت ها و موسسات غیر 
دولتی در تعیین حقوق و 

مستمری بازنشستگی

سا ل 1373
قانون نظام هماهنگ حقوق 

بازنشستگی و وظیفه مصوب 
و اجازه پرداخت یک سوم 

حقوق مازاد بر سقف حداکثر 
حقوق بازنشستگی

سا ل 1381
در قانون بودجه این سال ارقام 

حداقلی دریافتی هریک از مقاطع 
تحصیلی تعریف شد و چنانچه حقوق 
بازنشستگان تا قبل از 1379 کمتر از 

مقادیر این جدول بود ارتقا یافت

سا ل 1391
ادغام صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی 

در صندوق بازنشستگی کشوری 

سا ل 1379
قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط حقوق 

بازنشستگی بانوان شاغل و خانوار. به طور مثال 
در یک ماده از این قانون زنان شاغل توانستند 
همزمان از حقوق همسر متوفی خود استفاده 

کنند. محاسبه حقوق بازنشستگی از معدل 
سه سال آخر خدمت به دو سال کاهش یافت و 

حداکثر سقف حقوق بازنشستگی هم حذف شد. 

سا ل 1391
قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ 
تحمیلی، معلولین عادی و مشاغل سخت زیان آور که در 
سال 67 تصویب شد. در سال 83 اصلاحیه خورد. طبق 

این قانون سنوات خدمت 20 سال تا 10سال سنوات ارفاق 
بدون پرداخت هزینه. طبق اصلاحیه سال 83 برای کمتر 

از 50 سال سال ارفاق تا 10 سال با دریافت هزینه

3  اسحاق جهانگیری)معاون اول رئیس جمهور(: 
صندوق های بازنشستگی ایران برای حل مشکلات، 
نیازمند اصلاحــات جدی هســتند. دولت برخی 
اصلاحات را آغاز کرده است.  )شهریور 95 در دیدار 

با دبیرکل اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی(  

4  محمد باقر نوبخت)ســخنگوی دولت و رئیس 
سازمان برنامه ریزی و بودجه(:  اکنون دولت حقوق 
بازنشستگی لشکری و کشــوری را از جیب خود 
می پردازد. در حال حاضر ما از یک نفر بازنشستگی 
کم می کنیم و به هفت نفر حقوق بازنشســتگی 
می دهیم. به عبارت دیگر صندوق های بازنشستگی 
ورشکســته هســتند.)25 بهمن 94 در نشست 

اعضای اتاق ایران(

5  محمــد نهاوندیان)معــاون اقتصــادی رئیس 
جمهور(: باید هر تصمیم و پرداختی در کشــور با 
مطالعه دقیق عواقب و عوارض آن در آینده صورت 
گیرد تا مشــکلات و عوارض تصمیم ها و پرداخت 
جامعه را با مشــکل مواجه نکند. اصلاح ســاختار 
صندوق هــای بازنشســتگی از اولویت های دولت 

دوازدهم است. 
همه باید باهم این مشکلات را برطرف کنیم. باید 
دست به دســت هم داده و کاســتی های موجود 
 را با نهایت قوت و ســرعت ممکــن برطرف کنیم.

)25 شهریور 96 در مراسم تجلیل از بازنشستگان 
کشوری(

6  مسعود نیلی)مشاور اقتصادی رئیس جمهور(: 
بحران منابع آب کشور، مسائل اجتماعی و زیست 
محیطی، صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت، 

نظام بانکی و بیکاری شــش عامل چالش اقتصاد 
ایران است. 

زمانی منابع صندوق بازنشســتگی توسط دولت 
اســتقراض شــد و امروز دولت به ایــن صندوق 
بدهکار است. )15 اسفند 95 در نشست تخصصی 

چشم انداز اقتصاد ایران(

7  علی ربیعی)وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی(: در 
مسئله صندوق هاي بازنشستگي باید گفت وگوي 

ملي صورت بگیرد.
فقر، آســیب هاي اجتماعي، صندوق ها و بیکاري، 
از جمله معضلاتي هســتند که بــه نوعي کانون 
توجه به این مســائل، در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي اســت و باید به آنهــا بپردازیم. در چهار 
سال گذشته 1,5 میلیون نفر به بازنشسته ها اضافه 
شدند که به همین دلیل باید در این زمینه و براي 
سن بازنشستگي تصمیماتي اندیشیده شود. همه 
باید کمک کنیم تــا از این صندوق ها از بنگاه داري 
 خارج شــوند. ایــن اســتراتژي بزرگ ما اســت.

)25 مــرداد 96 در جلســه رای اعتماد مجلس به 
کابینه دولت دوازدهم(
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

يادداشت
پژوهشگر اقتصادی

رضا میرزاابراهیمی

امروزه از بحران صندوق های بازنشستگی در ایران به 
عنوان یکی از ابرچالش های پیشِ روی اقتصاد ایران در 
کنار بحران های دیگری نظیر بحران آب، محیط زیست 
و اشتغال نام برده می شود. صندوق های بازنشستگی 
جزئی از یک کل به نام نظام تامین اجتماعی به شمار 
می روند که کارکردی صرفاً اقتصادی دارند. وظیفه 
آنها به زبان ساده تجمیع و پس انداز بخشی از حقوق و 
دستمزد افراد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد 
آن به فرد در زمان بازنشستگی )یا ازکارافتادگی(، البته 
با حفظ قدرت خرید مبالغ انباشت شده در طی زمان 
است. لذا با این تعریف، زمانی که سخن از بحران در 
چنین نهادهایی به میان می آید، منظور بروز بحران 
مالی به شکل برهم خوردن توازن جریان نقدی ورودی 
و خروجی صندوق هاست. شرایطی که به نظر می رسد 
بر بســیاری از صندوق های بازنشستگی کشور سایه 
افکنده و پیش بینی می شود در صورت تداوم شرایط 
فعلی طی دهه های آتی تمامی صندوق های کشــور 

را دربرگیرد. 
اما اولین سوالی که در چنین وضعیتی مطرح می شود 
این اســت که علل اصلــی به وجودآورنــده بحران 
صندوق های مذکور در ایران چیست ؟ البته که دلایل 
بســیاری را برای آن می توان برشمرد؛ لیکن در یک 
دسته بندی کلی )البته نه اولویت بندی شده( مهم ترین 

این عوامل را می توان به شرح زیر مطرح کرد:
  برهم خــوردن جریان ورودی هــا و خروجی های 

)مالی و تعداد مشترکان( صندوق ها
  حکمرانی داخلی صندوق های بازنشستگی

  قوانین و مقررات بالادستی
  مداخلات سیاسی و حاکمیتی

لازم به ذکر اســت که هــر از این مــوارد می تواند 
همپوشــانی هایی را با یک یا تمام موارد دیگر داشته 
باشند، که فارغ از آن در ادامه به تشریح اجمالی نحوه 
تاثیرگذاری آنها بر صندوق های بازنشستگی کشور 

پرداخته می شود.  

1 برهم خوردن جریان ورودی ها و خروجی ها
 این عامل را می توان از دو منظر مورد بررســی قرار 
داد. نخســت، جریان وجوه نقدی و دوم مشترکین 
ورودی و خروجی از صندوق هــا. در حال حاضر هر 
دوی این جریان ها در اغلب صندوق های بازنشستگی 
کشور دچار عدم تعادل شده به طوریکه وزنه این عدم 
تعادل به سمت جریان خروجی سنگینی می کند. به 

عبارتی، زمانی که نسبت بازنشستگان مستمری بگیر 
به شــاغلان بیمه پرداز افزایش یا نسبت وجوه نقدی 
تجمیع شده ناشــی از پرداخت حق بیمه شاغلان به 
مزایای مستمری بازنشستگی کاهش یابد می توان 
انتظار بروز بحران در صندوق های بازنشســتگی را 
داشت. وضعیتی که برخی از صندوق های بازنشستگی 
کشور از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق 
بازنشستگی کارکنان فولاد هم اکنون با آن مواجه اند. 
کاهش تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلان بیمه پرداز 
به دلایل متعددی ازجملــه دلایل قانونی، روندهای 
جمعیتی و نیز شرایط کلی حاکم بر بازار کار می تواند 
اتفاق بیافتد.  به عنوان مثال، ممانعت قانونی از تداوم 
اشتغال در بخشی خاص، مانند بخش دولتی با هدف 
کوچک کردن ســاختار دولت و یا خصوصی سازی 
گســترده یکی از علت های قانونی بروز مشــکل در 
صندوق بازنشستگی کشوری است که آن را به یک 
صندوق بسته )عدم امکان ورود اعضای شاغل جدید 
به سیســتم( تبدیل کرده است. همچنین روندهای 
ناگزیر جمعیتی ناشی از برهم خوردن روند طبیعی 
رشــد جمعیت در دوره یا دوره هایــی خاص )مانند 
انفجار جمعیت ایران در ســال های دهــه 1360 و 
افت شدید آن در دهه های بعد( نیز می تواند یکی از 
عوامل تاثیرگذار بر بحران صندوق ها از منظر جریان 
ورودی و خروجی مشــترکین به شمار آید. که البته 
به نظر نمی رسد این عامل -علی رغم تبلیغات فراوان 
برخی نهادها نسبت به سالمندشدن جمعیت ایران 
طی دهه های آتی- نقش چندانــی در بحران فعلی 
صندوق های بازنشستگی و حتی در دهه های پیشِ رو 
داشته باشد.  در این بین اما بازار کار کشور را می توان 
مهم ترین عامل برهم زننده تعادل صندوق ها نامید. 
شرایط کلی حاکم بر این بازار طی دهه های گذشته 
همواره با نرخ بالای بیکاری، نرخ پایین مشــارکت 
و فعالیت ســهم عمده ای از نیــروی کار در بازار کار 
رسمی   یا غیررسمی که مشترک هیچ یک از صندوق 
بازنشســتگی نیســتند، عجین بوده است. شاخص 
نرخ مشــارکت اقتصادی طی دو دهه گذشته نشان 
می دهد که همواره بیــش از 50 درصد جمعیت 10 
سال و بیشتر کشور، جمعیت غیرفعال بوده اند )نمودار 
1( که سهم بالایی از آن متعلق به زنانِ جامعه است؛ 
بطوریکه طبق آخرین اطلاعــات مرکز آمار ایران در 
بهار سال 1396 نرخ مشــارکت مردان 64,5 و زنان 
16,4 درصد بوده اســت.  طی همین مدت متوسط 

نرخ بیکاری در کشور همواره بیش از 10 درصد بوده 
)نمودار 2( که ســبب عدم دسترسی بخش زیادی 
از جمعیت فعال کشــور به سیستم تامین اجتماعی 
از جمله صندوق های بازنشســتگی شــده است.  به 
علاوه، برآوردها نشــان می دهد که 76 درصد از کل 
جمعیت شاغل کشور )5 تا 6 میلیون شاغل( مشترک 
یکی از 18 صندوق بازنشستگی هستند.  به عبارتی 
24 درصد از این جمعیت تحت پوشش هیچ یک از 
صندوق های بازنشستگی کشور نیستند. جمعیتی که 
ورود آنها به نظام بازنشستگی کشور مطابق با اصول 
بیمه ای پایدار می تواند بار بزرگی از بحران کنونی را از 

دوش صندوق ها بردارند. 

2 حکمرانی درونی صندوق های بازنشستگی
یکی دیگر از عوامل بســیار مهم در ایجــاد بحران 
صندوق های بازنشســتگی را می توان به حکمرانی 
درونی ایــن صندوق ها طی دهه های گذشــته ربط 
داد. این موضوع از آنجا که به شــیوه ها و فرآیندهای 
تصمیم گیری مربوط می شود، بســیار فراتر از شیوه 
سه جانبه گرایی معمول در سطح مدیریت صندوق ها 
)هیات مدیره هایی متشکل از نمایندگان کارگران، 
کارفرمایــان و دولــت( اســت. ازایــن رو، مدیریت 
کارآمد صندوق های بازنشســتگی را می توان از سه 
منظر اســتقرار اصول و قواعــد حکمرانی خوب در 
ســطح مدیریت کلان به عنــوان »چارچوبی برای 
سیاست گذاری و اداره امور ملی برای تامین برابری و 
کارآمدی« ، حاکمیت شرکتی »به عنوان چارچوبی 
بــرای اداره بنگاه هــا«  و توجه به حضــور ذینفعان 
صندوق ها در قالب اتحادیه ها، تشــکل ها و نهادهای 

مدنی مورد بررس قرار داد. 
حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و حق اظهارنظر 
)صدا( چهار شــاخص کلیدی حکمرانی به شــمار 
می روند که تســری آنها در فرآیندهای مدیریتی و 
تصمیم گیری می تواند به عاملــی بازدارنده در بروز 
هرگونه خلل در ساختارهای ســازمانی )در سطوح 
خرد و کلان( شــود. به جرات می توان گفت که عدم 
وجود چنین الزاماتی در فرآیندهای انتخاب و انتصاب 
مدیران کلیدی، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، 
صندوق های بازنشســتگی را در دوره هایی به حیات 
خلوت بسیاری از مدیران کلان برای سوءاستفاده های 
مالی و دست اندازی به سرمایه هایی که به صورت امانی 
در اختیار این نهادها قرار گرفته اســت، تبدیل نمود. 

علل بحران در صندوق های بازنشستگی ایران
نظامهایبازنشستگیبهعنوانسیستمهاییپویاکهتاثیربسیاریبامحیطپیرامونیخوددارند

بایدهموارهازمنظرشاخصهایپایداریمالیموردآزمونقراربگیرند

ملاقات با بحران
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با همین اســتدلال می توان به راحتی علت و نحوه 
واگذاری بسیاری از شــرکت های زیادن ده دولتی به 
صندوق ها بابت رد دیون دولت ها را توجیه و تفسیر 
کرد.  همچنین عدم وجود یک اســتراتژی مشخص 
در مدیریت دارایی ها و ســرمایه گذاری بخشــی از 
منابع مالــی صندوق ها، ارتباط مســتقیمی با عدم 
وجود اصول و قواعد حکمرانی در سطوح کلان و خرد 
تصمیم گیری این موسسات دارد. چراکه کلیه وظایف 
مرتبط با ســرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی 
در دستورالعمل های ســرمایه گذاری صندوق های 
تامیــن اجتماعی ISSA بــا عنــوان »فرآیندهای 
حکمرانی سرمایه گذاری«، از جمله تدوین استراتژی 
سرمایه گذاری، تعیین محدودیت های سرمایه گذاری، 
بازه تحمل ریســک، نرخ بازده مورد انتظــار و... به 
طور مشــخص برعهده هیات های مدیره، مدیریت 
و کمیته های ســرمایه گذاری )داخلــی و خارجی( 
گذاشته شده اســت.  بدیهی اســت وجود فضایی 
غیرشفاف، غیرپاســخگو و بی حضور فعال نهادها و 
تشکل های مدنی تاثیرگذار بر فرآیندهای مدیریتی 
و تصمیم گیری در صندوق های بازنشســتگی طی 
دهه های گذشته سبب ناکارآمدی مدیریتی، در برخی 
موارد فساد گســترده و در نهایت بحران مالی فعلی 

برخی از صندوق ها شده است.

3  قوانین و مقررات بالادستی
ســومین عامــل تاثیرگذار بــر شــرایط عمومی 
صندوق های بازنشستگی را می توان به تاثیرپذیری 
آنها از فضای قانون گذاری کشور به طور عام و قوانین 
مربوط با صندوق های بیمه و بازنشســتگی به طور 
خاص، نســبت داد. نظام های بازنشستگی به عنوان 
سیســتم هایی پویا که تاثیر و تاثر بسیاری با محیط 
پیرامونی خود دارند، می بایســت همــواره از منظر 
شاخص های پایداری )مالی( مورد آزمون قرار گیرد 
تا هرگونه عامل بیرونی و یا درونی در این سیستم، که 
پایداری آن ها را با اختلال مواجه می کند، شناسایی 
شوند. از این حیث قوانین و مقررات مصوب به عنوان 
عوامل عمدتاً بیرونی می توانند به طور مستقیم و یا 

غیرمستقیم بر کارکرد صندوق ها تاثیرگذار باشند. 
تجربه قانون گــذاری در طول دهه های گذشــته به 
روشنی نشــان می دهد که نهادهای سیاست گذار، 
تصمیم گیر، قانون گذار و مجریان کشور بدون توجه 
به آثار مالی تبعی همواره اقدام به پیگیری و تصویب 
قوانین و مقرراتی کرده اند که عمدتــاً مغایر با اصل 
پایداری صندوق ها در بلندمــدت بوده اند. قوانین و 
مقرراتی چون بازنشستگی های پیش ازموعد، اعطای 
ســنوات تشــویقی به گروه ها و افراد خاص، مبنای 
تعیین مستمری بازنشستگی، ســن بازنشستگی، 
مستمری بازماندگان بازنشستگان متوفی و... از جمله 
مواردی هســتند که امروزه به عاملی برای انحراف 
و کژکارکــردی صندوق های بازنشســتگی تبدیل 

شده اند. به عنوان مثال، چهار قانون نظام هماهنگ 
حقوق بازنشستگی مصوب سال 1374، مواد 15 و 16 
قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت 
مصوب 1370، تغییر مبنای محاســبه اولین حقوق 
بازنشستگی از معدل سه سال آخر اشتغال به معدل 
دو ســال مصوب 1379 و بازنشستگی پیش ازموعد 
کارکنان دولت مصوب 1386 بــا بار مالی 488 هزار 
میلیارد تومان )به قیمت های سال 1394( بیشترین 
تاثیر را بر حجــم تکالیف و تعهــدات مالی صندوق 
بازنشستگی کشوری داشته اســت. این رقم معادل 
15 برابر حجم تعهدات مالی )مستمری بازنشستگان 

تحت پوشش( این صندوق در سال 1396 است.
   

4  مداخلات سیاسی و حاکمیتی
دست آخر می توان در یک چارچوب تحلیلی اقتصاد 
سیاسی به نقش و حضور پررنگ گروه های ذینفع در 

فرآیندهای تصمیم ســازی و تصویب قوانینی مشابه 
قوانین بند پیشین اشاره کرد. بدیهی است که برخی از 
چنین دخالت هایی از سرخیرخواهی و برخی دیگر با 
هدف پیگیری منافع شخصی و یا گروهی انجام گرفته 
و می گیرد. از دو منظر می توان بــه کارکرد مهم این 
مداخلات پرداخت؛ نخست، کارکرد آن در جلب نظر و 
آرای مشترکان صندوق های بازنشستگی )بیمه پردازان 
و مستمری بگیران( در موسم انتخابات و دوم، انتفاع 
شخصی و یا صنفی گروه های ذینفع از تصویب و یا لغو 
برخی قوانین حاکم بر صندوق ها در زمان بازنشستگی.  
تالی ناگزیر این مداخلات، از یک سو، حاکم شدن اصل 
نفع شخصی و یا گروهی بر صندوق هایی است که بنابر 
ماهیت اَمانی و بین نسلی شــان، می بایست از اصول 
فراگیر و عادلانه بودن برخوردار باشند و از سوی دیگر 
پایداری بلندمدت آنها را قربانی منافع کوتاه مدت گروه 

یا صنفی خاص می کند.    

نمودار 1- نرخ مشارکت اقتصادی نرخ مشاركت اقتصادي جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور )1376-1395( 
 https://www.amar.org.ir منبع: درگاه ملی آمار؛

نمودار 2- نرخ بیكاري جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور )1376-1395(
 https://www.amar.org.ir منبع: درگاه ملی آمار؛ 

ت اعداد
به روای

نرخ مشارکت اقتصادی 
زنان در سال 1396

جمعیت کشور مشترک هیچ یک از 
صندوق های بازنشستگی نیستند

میزان بار مالی تحمیل شده به صندوق کشوری با
4 قانون مصوب نهادهای بالادستی

هزار میلیاردتوماندرصددرصد
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آقای نماینده در دسترس نیست!

در طول دهه های گذشته تصمیمات مجلس شورای اسلامی و مصوبات قانونگذاران بر مشکلات صندوق های بازنشستگی افزوده است. تکالیف 
جدیدی که در دوره های مختلف با انگیزه های مختلف بر دوش صندوق ها گذاشته شده معادل رقمی حدود 400 هزار میلیارد تومان تخمین زده 
می شود. مصوباتی که عموما با رویکرد پوپولیستی و شاید گاهی با انگیزه حمایت از مردم و اقشار ضعیف تحمیل شد، امروز اما به ضرر همان مردم تمام 
شده. در این مورد سعی کردیم با نمایندگان مجلس گفت و گو کنیم و ببینیم آیا از مشکلاتی که امروز متوجه صندوق هاست آگاهی دارند؟ اگر قرار 

باشد اصلاحات ساختاری انجام شود آنها همراهی می کنند؟ ما با 20 نماینده مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم اما نتیجه خیلی نا امید کننده بود.

ازبین20نمایندهمجلسفقطیکعضوکمیسیوناقتصادیمجلسحاضربه
گفتوگودربارهبحرانصندوقهایبازنشستگیشد

مهسا مژدهی 

1  میانگین سن بازنشســتگی در ایران بر اساس 
آنچه محمود اســلامیان مدیرعامل سابق صندوق 
بازنشستگی کشوری اعلام کرده 51,5 سال است. 
یعنی فاصله سن بازنشستگی تا پایان عمر به چیزی 
حدود 24 سال رسیده. در دهه 50 و 60 که عمده 
قوانین بازنشستگی ما وضع شده این شاخص حدود 

55 سال بوده. 
یعنی آن زمــان فاصله امیــد به زندگی با ســن 
بازنشستگی خیلی ناچیز بوده اما حالا این فاصله 24 
ساله بار سنگینی بر دوش صندوق های بازنشستگی 
انداخته و صرفا همین مســئله ضرورت تغییر در 
قوانین سن بازنشســتگی در کشــور را به اثبات 

می رساند.

2  در آخرین گزارشــی که درباره شــاخص امید 
به زندگی و در ســال 2016 میلادی منتشر شده 
ایران در رتبــه 62 جهانی قــرار دارد. یعنی بالاتر 
از کشــورهایی مثل برزیل، مالــزی و هند. در این 
گزارش امید به زندگی مردان ایرانی 74,5 ســال 
و زنان ایرانی 76,6 سال ذکر شــده یعنی به طور 

میانگین 75,5 سال. 
عموما در همه کشــورها امید بــه زندگی در زنان 

بیشتر از مردان است.

3  در بین کشورهای همسایه ترکیه معمولا در این 
شاخص وضعیت مشابه با ما دارد. در این رده بندی 
البته ترکیه ای ها 75,8 در رتبه 58 و بالاتر از ایران 

یک فاصله 24 ساله!

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می دهد هر عضوی از جامعه   هنگام تولد به طور متوسط چند سال می تواند توقع حیات داشته 
باشد. بنابراین امید به زندگی یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورهاست چون وضعیت سلامت و بهداشت، شرایط اقتصادی و سیاسی در 
آن تاثیر مستقیم دارد. طبق آخرین آماری که بانک جهانی منتشر کرده مردم ژاپن بهترین وضعیت را از این نظر دارند. در سال 2015 مردان ژاپنی 
می توانستند انتظار داشته باشند 83.7 سال عمر کنند و زنان ژاپنی 86.8 سال. در همین گزارش ایران هم با 75.59 سال در رتبه 62 جهانی قرار 
داشت. در دو سال اخیر قطعا این شاخص بهبود یافته و در سال 95 وزیر بهداشت امید به زندگی در زنان ایرانی را 81 سال و در مردان ایرانی را 76 
سال اعلام کرد. مسئله ای که ما اینجا با آن سر و کار داریم این است هرچقدر امید به زندگی در یک کشور افزایش پیدا می کند فاصله سن بازنشستگی 
تا پایان عمر طبعا بیشتر می شود. این مسئله مساوی با افزایش تعهدات صندوق های بازنشستگی است. به همین دلیل هم هست که در کشورهای 
توسعه یافته که مردم طول عمر بیشتری دارند سن بازنشستگی هم بالاتر تعیین می شود. چون می خواهند ورودی های صندوق را با میزان خروجی 

آن متعادل کنند. در ادامه به چند نکته آماری جالب در این زمینه اشاره می کنیم.

ششنکتهدربارهشاخصامیدبهزندگیدرایرانوجهان
کوشیار قدوسی

مقایسه شاخص  امید به زندگی در 3 کشور ایران، ترکیه و عراق

کشورهایی با بالاترین سن   امید به زندگی

منبع: سازمان جهانی بهداشت

ملاقات با بحران



1  نمایندگان مجلس دهم در مقایسه با نمایندگان 
ادوار قبل ســخت تر مصاحبه می کنند. در بین 20 
نماینده ای که ما با آنها تمــاس گرفتیم، رمضانعلی 
ســبحانی فر نماینده ســبزوار و عزت یوسفیان ملا 
نماینده آمل که اولی به اصلاح طلبان نزدیک است و 
دومی به اصولگرایان، هر دو پس از شنیدن موضوع 

گفت و گو و سوال ما تلفن را قطع کردند. 
2  محمد علی وکیلی نماینده تهران که خودش هم 
از فعالان رسانه ای اســت، حاضر به مصاحبه در این 
زمینه نشد. روح الله بابایی صالح نماینده بوئین زهرا 
و عضو کمیســیون اجتماعی هم رویکرد مشابهی 

داشــت و حاضر به گفت و گو درباره موضوع بحران 
صندوق ها نشد. 

3  بقیه نماینده ها که لابد مشــغله بالاتری از بقیه 
دارند تماس های مکرر ما را یــا ریجکت کردند یا 
اصلا جوابگو نبودند. سلمان خدادادی، محمد رضا 
بادامچی، علی رستمیان، محمدرضا پورابراهیمی، 
فرید موسوی، شهاب نادری، رحیم زارعی، محمود 
شــکری و عامر کعبی در این گــروه از نمایندگان 

جای می گیرند. 
4  تنها نماینده ای که موفق به گفت و گوی کوتاهی 
با او شــدیم حجت الاســلام ناصر موسوی لارگانی 

نماینده حوزه انتخابیه فلاورجان بود که آشنایی قابل 
قبولی هم با مشــکلات صندوق ها داشت.این عضو 
کمیسیون اقتصادی توضیح داد: »بحران صندوق ها 
متعلق به این روزها نیســت. آنها مشکلات اساسی 
دارند به این دلیل که ورودی و خروجی شان یکسان 
نیســت. وضعیت دو صندوق بازنشستگی کشوری 
و نیروهای مســلح طوری اســت که به میزان قابل 
توجهی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند. 
ســازمان تامین اجتماعی هم از آنجا که 46 درصد 
جمعیت کشــور را تحت پوشــش دارد و به نوعی 
مهم ترین صندوق ماست و باید از آن مراقبت شود.«

13 ا یستگاه  هفت|آبان  1396

وقتی بازنشسته ها  از تورم عقب افتادند 

قرار گرفتند. کشورهایی مثل قطر، عمان و امارات 
هم وضعیت بهتری از ما دارند.

4  امید به زندگی در عربســتان کمتر از  کشــور 
ماست. این شاخص در عربستان به طور میانگین 
74,5 سال گزارش شــده که به معنی قرار گرفتن 
آنها در رتبه 80 این رده بندی اســت. کشورهای 
کویت، اردن، آذربایجان، مصر و عراق هم به ترتیب 

در رتبه های 76، 84، 96، 107 و 121 قرار دارند.

5  در صدر جدول کشــورهای با بهترین وضعیت 
امید بــه زندگی ژاپن و ســوئیس قــرار دارند. در 
ژاپن عدد 83,7 و در سوئیس 83,4 گزارش شده. 
کشورهای سنگاپور، استرالیا و اسپانیا هم به ترتیب 

در رده های بعدی قرار دارند. 
در انتهای جدول هم کشورهایی مثال سیرالئون، 
آنگولا و آفریقای مرکزی با میانگین امید به زندگی 
50,1 سال، 52,4 سال و 52,5 سال دیده می شوند. 
آمریکا هم با 79,3 ســال خیلــی وضعیت خوبی 
ندارد و در رتبه 31 قرار دارد. البته که یک ســال 
پیش نشریه اکونومیست گزارشــی منتشر کرد و 
مدعی شد شــاخص امید به زندگی در ایران بالاتر 

از آمریکاست.

6  برگردیم به روند بهبود شاخص امید به زندگی 
در ایران. دقیقا نیم قرن پیــش امید به زندگی در 
ایران 48,89 ســال بوده. عجیــب اینکه آن زمان 
برعکس حالا امید بــه زندگی در مــردان ایرانی 
بالاتر از زنان بوده. شاخص امید به زندگی در ایران 
همینطور شیب صعودی خود را حفظ می کند و در 
سال 1978 میلادی که انقلاب اسلامی  رخ می دهد 
معادل 55,71 ســال بوده. در ســال های جنگ 
تحمیلی این شــاخص در ایران یــک روند نزولی 
را طی می کند و در ســال 1984 به 54,75 سال 
می رســد. بعد از پایان جنگ دوباره  این شاخص 
در ایران ســیر صعودی می گیرد؛ به طوری که در 
سال 1989 میلادی  62,40 بوده در سال 2000 
و همزمان با آغاز هزاره ســوم مرز 70 ســال را رد 

می کند. 
بدیهی است که این روند مثبت در سال های آینده 
هم ادامه دارد اما در عین حال باید فکری هم به حال 
صندوق های بیمه گر کرد که تعهدات شان روز به روز 

بیشتر می شود.

عمده مشکلات معیشتی امروز مستمری بگیران 
صندوق ها را می توان ناشی از دوره ای دانست که 
میزان افزایش حقوق بازنشســتگان از نرخ تورم 
سالانه کشور عقب افتاد. به طور مشخص از سال 
1386 که نرخ تورم 18,4 درصد گزارش شــد و 
افزایش حقوق بازنشســتگان کشوری 10 درصد 

بود این روند آغاز شد. 
در سال بعد اوضاع بدتر شــد. تورم 25,4 درصد و 
افزایش حقوق همان 10درصد. در سال 88 تورم 
تا 10,8 درصــد کاهش یافت تا فاصله بیشــتر از 
قبل نشود اما از سال 89 که اوضاع اقتصادی بدتر 
شــد باز هم این فاصله افزایش پیدا کرد تا جایی 
که تورم در ســال 92 به 34,7 درصد رســید. در 
این سال حقوق بازنشستگان کشوری 25 درصد 

اضافه شــد اما همچنان 9,7 درصد از تورم عقب 
بود. از این سال تورم شــیب نزولی به خود گرفت 
و حقوق ها تقریبا هم طراز با نرخ تورم تعیین شد. 
مشکل اما اینجاست فاصله ای که در سال های قبل 
ایجاد شده به این ســادگی قابل جبران نیست و 
هنوز مستمری بگیران صندوق مشکلات انباشته 
از سال های قبل را در زندگی خود لمس می کنند. 
صندوق هم منابع لازم برای جبــران این خلأ به 
وجود آمده را در اختیار ندارد. صندوق بازنشستگی 
کشــوری باید هر ماه به یک میلیون و 280 هزار 
نفر مســتمری پرداخت کند یعنی رقمی حدود 
هزار و 800 میلیارد تومان. ســالانه 600 میلیارد 
تومان هم صرف بیمه تکمیلی افراد تحت پوشش 

صندوق می شود.  
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میزان   افزایش حقوق بازنشستگان کشورینرخ تورم

1392 1393 1394 13961395
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آن روی ناخوش زندگی
گفتوگویچهرهبهچهرهبا10شهروندبازنشستهازمشاغلمختلفدرباره

مشکلاتمعیشتیودرمانیآنهادردورانبازنشستگی

سی سال کم نیست و یک عمر محسوب می شود. یک عمری که به کار و تلاش می گذرد به این امید که شاید بعد از این سال ها بشود با خیال آسوده 
تر زندگی کرد. این سی سال کار مداوم و هر سال؛ حکایت کارمندان، حقوق بگیران و بیمه شده هاست تا در نهایت به یک آب باریکه ختم شود. آب 
باریکه ای که این روزها با بالا رفتن خرج و مخارج زندگی هر روز باریکتر هم می شود. چون باید با همین حقوق که معمولا اندک است یک زندگی را چرخاند. 
زندگی که در آن باید دختر را شوهر دهند و جهیزیه تهیه کنند، پسرشان را سر و سامان دهند و برایش عروسی بگیرند و خانه و سرپناهش را تامین کنند، 
سیسمونی های رنگارنگ برای نوه هایشان تهیه کنند، آخر هفته ها از عروس و دامادها و نوه ها در خانه شان میزبانی کنند و در کنار تمام این دغدغه ها خرج 
و مخارج بیماری و دوا و دکتر و قسط و کرایه خانه و خوراک و پوشاک و... را هم اضافه کنید دیگر جانی برای بازنشسته ای که نهایت یک تا دو میلیون تومان 
حقوق می گیرد نمی ماند. در صورتی که در حالت طبیعی وقتی دوران بازنشستگی فرا می رسد، فرد بازنشسته نباید دغدغه ای داشته باشد و باید به 
استراحت و سفر عمربگذراند. نه اینکه مجبور باشد برای تامین مخارج زندگی اش شغل دومی داشته تا از این طریق امرار معاش کند و در نهایت باز هم 
هشتش گروی نه اش باشد. در این گزارش به سراغ چند بازنشسته در شهر رفتیم. بازنشسته هایی که با حقوق اندکشان یا مجبور هستند بسوزند و بسازند 
یا چاره ای ندارند جز اینکه با وجود سن بالایشان همچنان کار کنند و کار کنند تا شرمنده همسر، فرزند، عروس، داماد، نوه و حتی خودشان هم نشوند. از 
راننده تاکسی و فروشنده و معلم گرفته تا کفاشی که کنار خیابان برای امرار معاشش مجبور به تعمیر و واکس زدن کفش های  رهگذران است. این گزارش 

روایتی دست اول از مشکلاتی است که بازنشسته های ما با آن دست و پنجه نرم می کنند. 

طرح: سهیلا گودرزی

رها صادقی

ملاقات با بحران
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موهایش سفید است و کم پشــت. ریش تنکی هم دارد و یک دستمال 
یزدی دور یکی از دســت هایش پیچیــده و هر از گاهــی عرقی که بر 
پیشانی اش می نشیند را پاک می کند. سید تقی موسویان، متولد سال 
31 است و 65 ساله. 32 سال تکنســین لوازم صوتی و تصویری بوده و 
سال 88 بازنشسته می شود اما با حقوق 800 هزار تومان   باید همچنان 
کار کند. او   می گوید: »زمانی که من بازنشســته شدم حقوق کمی می 
گرفتم که با داشتن سه فرزند و مستاجری واقعا زندگی ام نمی چرخید. 
برای همین یک پیکان داشتم   روی آن از طرف شهرداری یک خط قرمز 
کشیدم و یک مقدار کوپن به من دادند و دیگر با ماشین کار کردم تا اینکه 
ماشین را به تاکسی تبدیل و هنوز هم روی آن کار می کنم.« او در همین 
مدت دو پسرش را داماد کرده است؛ اما هنوز یک دختر در خانه دارد که 
باید همچنان برای سر و سامان دادنش تلاش کند: »سه فرزند دارم یک 
دختر و دو پسر. پســرهایم ازدواج کرده اند و خرج دخترم هنوز با من 
است. من 7 صبح به سر کار می آیم تا 5 بعد ازظهر پشت فرمان هستم و 
مسافر سوار می کنم.« سیدتقی از حقوق اندکش گلایه دارد که مجبور 
است در این سن و سال همچنان کار کند و در دود و دم و ترافیک تهران 
چشم انتظار مسافر باشد: »تازه امسال حقوق ام به یک میلیون و 300 
هزارتومان رسیده اســت. با این پول که نمی شود زندگی کرد. تمام آن 
حقوق ام برای قسط و وام می رود و همین الان برای ماشین جدیدی که 
گرفته ایم ماهی 570 هزار تومان باید پرداخت کنیم. برای همین چاره ای 
جز مسافرکشی ندار م. خودم مریض هستم اما وقتی می بینم که نان آور 
خانه ام و زن و بچه ام چشم امیدشان من است نباید آنها را ناامید کنم. از 
من هم کار دیگری جز مسافرکشــی برنمی آید. الان هم که می گویند 
صندوق بازنشستگی خالی شده و تن و بدن مان می لرزد که نکند همین 
آب باریکه ای که با آن قسط و قرض هایمان را می دهیم هم قطع کنند...«

باوجود 77 سال سن سرکار می رود، بازنشسته  است؛ اما 
می گوید مستمری اش کفاف هزینه های زندگی اش را 
نمی دهد و پس از 30 سال خدمت در یک اداره دولتی تا 
به امروز همچنان کار می کند تا از پس مخارج سنگین 
زندگی اش بربیاید. مرتضی سلیمی هر چین و چروک 
صورتش حکایت های زیادی دارد که نشــان می دهد 
دشــواری ها و ســختی های زندگی آنها را بر صورتش 
کشیده و ماندگار شده است و همچنان روزی تا 10 ساعت 
کار می کند . او  می گوید: »تمامی سال های زندگی  ام را 
حتی بعد از بازنشستگی کار کرده ام. هزینه های زندگی 
سال به ســال روبه افزایش اســت اما مستمری ها چند 
ســالی متناســب با نرخ تورم افزایش نداشت و زندگی 
بازنشستگان با دشواری های زیادی روبرو شد و بسیاری 
از هم سن و سال های من با وجود مشکلاتشان به دلیل 

مشکلات جسمی یا بیماری هایشــان اصلا نمی توانند 
ســرکار بروند. من همین که هنوز توان کار کردن دارم 
و می توانم روزانه بین 8 تا 10 ســاعت سرکار باشم خدا 
را شکر می کنم، اما حق من این نبود که بعد از 30 سال 
خدمت خالصانه دهه های پایانی عمرم را همچنان مانند 
یک کارمند سرکار بروم.« او با انتقاد از اینکه گفته می شود 
سالمندان هزینه های شان کمتر است می گوید: »اینکه 
سالمندان یا بازنشستگان هزینه  های زندگی شان کمتر 
از میانسالان و جوانان است تصور غلطی است. من پدر 
4 فرزند هستم و یک دختر مجرد در خانه دارم با توجه به 
موقعیت خانوادگی و اجتماعی ام به هر حال رفت و آمد 
خانوادگی و فامیلی دارم. با یک محاسبه سرانگشتی از 
قیمت گوشت روغن و شکر و برنج و ... مشخص می شود 
که حتی هزینه  پذیرایی هر چند ســاده از میهمانان با 

مستمری بازنشستگی غیر ممکن است. حالا هزینه های 
درمانی هم به یکی از پایه های ثابت هزینه های ماهیانه 
تبدیل شده. از فیزیوتراپی و بیماری قلب گرفته تا قرص 
فشــار خون و جراحی آب مرواریــد و حتی عمل های 
جراحی ارتوپدی هم معمــولا هزینه های مخصوص به 
خودش را دارد. الان دختر من در شرف ازدواج است و من 
به عنوان یک پدر لازم است تا یک جهیزیه مختصر برای 
دخترم فراهم کنم. حساب که می کنم می بینیم حداقل 
باید 30-40 میلیون تومان هزینه کنم که اگر سرکار نروم 
چطور می توانم این مبلغ را تامین کنم؟  پرسش اصلی این 
است که در کشوری که ذخائر سرشار نفت و گاز دارد چرا 
باید وضعیت بازنشستگان اسفناک باشد؟ چرا باید یک 
بازنشسته در سن 77 سالگی همچنان ناچار باشد برای 
تامین مخارج یک زندگی ساده و معمولی سرکار برود؟« 

مرتضی گریزپا، با وجود آنکه 62 ساله است 
و بیمار اما مجبور است همچنان کار کند. او 
هم مانند بســیاری از بازنشسته های دیگر 
با پول بازنشســتگی اش یک تاکسی تهیه 
کرده و هر روز با آن کار می کند. حقوق یک 
میلیون و 300 هزار تومانی دارد و هزار چاله 
و مشکلات مالی که با این حقوق همچنان 
بســیاری از چاله هایش خالی مانده است. 
تمام موهایش ســفید شده و دست هایش 
می لرزد و با این حال همچنان باید کار کند 
تا هم خرج زندگی اش را تامین کند و هم 
خرج هزینه های درمانــی خودش را. یک 
فرزنــد دارد و می گوید: »مــن بیمارهای 
زیــادی دارم و بــا وجود آنکه یک ســال 
می شود با 27 ســال کار و به دلیل بیماری 
ام از دانشگاه علوم پزشکی ایران بازنشسته 
شده ام و همچنان باید کار کنم. همین چند 
روز پیش بود که در بیمارســتان بســتری 
شــدم و بیش از یک میلیون تومان هزینه 
درمانم شد. این پول ها را باید از کجا تامین 

کنم؟ خودم نان آور خانه هستم و همسرم 
خانه دار. یک فرزنــد دارم و باید به خاطر او 
هر روز از ساعت 7 صبح به خط بیایم و تا 5 
بعداز ظهر کار کنم. در آخر هم فکر کردید 
چند بار نوبت به من می رسد؟ خیلی خلوت 
باشد سه بار. در نهایت روزهای دیگر فقط 
دو بار می توانم مسافر سوار کنم که یک بار 
آن خرج بنزین می شود.« او گلایه می کند 
از وضعیت موجود و می گوید: »هم ســن 
و ســال های من آن هم مریــض الان باید 
اســتراحت کنند و در مکان هایی که آب و 
هوای خوش دارد مستقر شــوند. نه اینکه 
مانند من در دل دود و دم و سرو صدا و سر 
و کله زدن با مسافر بگذرد. واقعا نمی دانیم 
روزهایمان چطور می گذرد. تمام امیدمان 
این است که بتوانیم شکم زن و بچه مان را 
سیر کنیم. وگرنه خودمان دیگر از این دنیا 
چه می خواهیم. به زمانی رسیدیم که باید 
الک مان را بیاویزیم اما روزگار این اجازه را 

به ما نمی دهد...«

سید تقی موسویان
بازنشسته و راننده تاکسی

مرتضی گریزپا. بازنشسته وزارت بهداشت و راننده تاکسی

نکندصندوق
بازنشستگی
بابیماریخالیشود

دردوران
بازنشستگی
بایدکارکنم

مرتضی سلیمی.کارمند بازنشسته

در77سالگیهم
آسایشنیست
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

مهناز خرمی، بازنشسته آموزش و پرورش است و همچنان در مدارس غیرانتفاعی 
تدریس می کند. مشکلات زندگی باعث می شــود هیچ وقت به فکر فراغت و 
استراحت نیفتد . او می گوید: »دو سالی است که بازنشسته شده ام؛ ولی بعد از 
یک سال باز در یک مدرسه غیرانتفاعی به عنوان معلم چهارم دبستان مشغول 
به کار هســتم. ما بر خلاف کشورهای دیگر حتی در ســن جوانی و فقط با 30 
سال سابقه کار بازنشسته می شــویم. در حالی که هنوز توان کار داریم و بعد از 
بازنشستگی دیگر جامعه کاری ما را به سختی قبول می کند یا حتی نمی پذیرد. 
من معتقدم که بایستی به بازنشستگان هم مسئولیت هایی در جاهای مختلف 
داده شود یا درآمد ما در حدی باشد که افســوس تباه کردن عمرمان را نداشته 
باشیم. درآمد بازنشسته ها باید حتما اضافه شود تا بعد از 30 سال کار دیگر نیاز به 
کار کردن و تحمل سختی ها نباشد.« او معتقد است سال های بعد از بازنشستگی 
مرگ تدریجی است که باید با آن سوخت و ساخت: »بازنشستگی در ایران به نظر 
من به معنی فراغت نیست بلکه اگر شخص توانایی کار هم نداشته باشد، در واقع 
به معنی حکم مرگ تدریجی است. چون در اکثر مواقع یک حقوق بخور و نمیر 
مي گیرد و دیگران هم به چشم یک آدم سربار و بلااستفاده به او نگاه مي کنند. 
بنابراین بسیاری منجمله خود من، بهترین حالت برایمان این است که به مجرد 
بازنشستگی، کار دیگری را شروع کنند و تا زمان مرگ کار کنیم. در کشورهای 
دیگر افراد بعداز بازنشستگی دست همسر خود را می گیرند و می روند سفرهای 
دور دنیا. ولی ما تازه هزینه هــای زندگی مان افزایــش می یابد.خرج تحصیل 
فرزندان دانشجو و... افراد هم سن و سال من باید با نوه هایمان سرگرم باشیم و 
از بودن با آنها لذت ببریم؛ اما با وجود شرایط کنونی باید نقش مادربزرگ بودن 
را فراموش کنیم و با هزار ضعف و ناتوانی و بیماری از صبح تا شب بدویم. با توجه 
به افزایش سن ازدواج جوانان، ازدواج هاي بسیاري از فرزندان همزمان با دوران 
بازنشستگي والدین است كه خود با مشكلات مالي روبرو هستند. به هر حال آنها 
وظیفه ما می دانند که چون آنها را به دنیا آورده ایم باید همچنان پشتیبان شان 
باشیم تا در نهایت تامین قرار گیرند. از یک طرف حق دارند و از طرف دیگر هم 

باید جوان ها کمی ما را درک کنند که خب به این سادگی ها نیست.«

محبوبه اسماعیلی، 58 ساله است و از سال 88 بازنشسته شده و 30 سال به عنوان 
مدیر و معلم مدارس مختلف در آموزش و پرورش خدمت کرده است. همسرش 
هم مانند خودش معلم و مدیر بوده و حالا هر دو بازنشسته هستند. با وجود آنکه 
هر دو حقوق بگیرند اما همســرش همچنان مجبور است کار کند چون صاحب 
فرزند و نوه هستند . او می گوید: »تمام بازنشسته ها مشکل دارند اما مشکلات 
بازنشسته های آموزش و پرورش بیشتر است. چون هنوز هم یک نظام هماهنگ 
پرداخت حقوق برای ما اجرا نمی شود. در صورتی که بازنشسته هایی که در اداره 
های دیگر بودند الان حداقل تا حدودی اوضاع شان از ما بهتر است اما گلایه ها و 
مشکلات آنها هم کم نیست. مثلا بازنشسته های بخش های دیگر ممکن است 
تسهیلاتی مانند مراکز تفریحی و مسافرتی به صورت نیم بها و حتی رایگان داشته 
باشند اما در آموزش و پرورش اصلا چنین چیزی وجود ندارد و اگر داشته باشد 
یک فرهنگی تنها می تواند در طول عمرش یک یا دو بار استفاده کند که مربوط 
به کانون بازنشستگی می شود. من کسی هســتم که با تکیه به حقوق همسرم 
زندگی مان را می چرخانیم اما کسانی هســتند که فقط یک نفرشان کار کرده و 
حالا بار کل زندگی بر دوشش است و واقعا تحمل این بار کار ساده ای نیست.« او 
با انتقاد از معضلی به نام بیمه می گوید: »حالا در این میان بیمه آموزش و پرورش 
اصلا خوب نیست. یک زمانی ما بیمه طلایی داشتیم که تخفیف های خوبی می 
داد اما در حال حاضر این بیمه فقط زمانی به کارمان می آید که بستری بشویم. 
در صورتی که ما در این سن و سال خرج دوا، دکتر، آزمایشگاه و... زیادی داریم 
که با حقوق یک میلیون و 800 هزار تومان اصلا نمی توانیم از پس آن بربیاییم. 
از طرف دیگر هر سال از ما مبلغی به عنوان بیمه عمر کم می کنند اما   زمانی به 
کارمان می آید که در 70 سالگی بمیریم! آخر کجای دنیا با بازنشسته هایش این 
کار را می کند که اگر از 70 سال بیشتر عمر کنی بیمه عمر نداری و هر چه داده ای 
دود می شود و به هوا می رود؟! در صورتی که در همه جای دنیا بیمه عمر شرایط 
مختلفی دارد مثلا یک نفر می پذیرد که تا 80 سالگی اش را پرداخت کند یا اصلا 
تا 60 سالگی اش و حق انتخاب را به فرد می دهند اما ما این حق انتخاب را نداریم 

و به نظرم یک نوع توهین به حساب می آید.«

مهناز خرمی
بازنشسته آموزش و پرورش

علی حیدریان.معلم بازنشسته

محبوبه اسماعیلی
معلم بازنشسته

بازنشستگی
درایرانبهمعنی
فراغتنیست

هزینههای
درمانمابالاست

70سالهشدیم
بایدبمیریم

علی حیدریان سال 87 از آموزش و پرورش بازنشســته شده   و حالا با 62 سال 
سن همچنان مجبور اســت کار کند. او می گوید: »سال 87 با حقوق 400 هزار 
تومان بازنشسته شدم. الان هم حقوق ام به یک میلیون و 700 هزارتومان رسیده 
است که 400 هزار تومان آن بابت قســط می رود. سال گذشته در مدرسه های 
دولتی 12 ساعت به بازنشسته ها کلاس می دادند از آن زمان تا امروز هنوز هیچ 
پرداختی نداشته ایم و خیلی ها مانند من هستند. بعضی ها حتی به جای کس 
دیگری سر کلاس رفته اند چون به پول آن احتیاج داشتند. امسال هم چون نیروی 
جوان گرفته اند دیگر به ما بازنشســته ها کلاس ندادند که البته این کار منطقی 

است و باید به هر حال به نیروهای جوان بها داد.«
او نیز مانند ســایر بازنشســته های آموزش و پرورش از شــرایط بیمه درمانی 
گلایه مند است و معتقد است که تسهیلات خوبی ارائه نمی دهند در صورتی که 
بازنشسته ها بیشــتر نیاز به طول درمان دارند و می گوید   دغدغه ها آنقدر زیاد 
است که یک معلم بازنشسته را بر آن می دارد تا همچنان کارکند چون مسئولیت 

فرزندانشان را مانند خودش برعهده دارد: »دو فرزند پسر دارم که هر دو ازدواج 
کرده اند اما یکی از آنها   به دلیل شرایط بد اقتصادی بیکار شده و به هر حال پسرم 
است و باید هوای او را هم داشته باشم تا شرمنده زن و بچه اش نباشد. متاسفانه ما 
پدرهای ایرانی تا آخر عمر مسئولیت فرزندانمان را برعهده داریم. وقتی بازنشسته 
می شوی مشکلات هم به سراغت می آید. به هر حال باید زندگی را چرخاند. از 
وقتی که دیگر به ما کلاس ندادند من مشغول کار فروش تصفیه آب منازل شدم 
اما شرایط اقتصادی آنقدر بسامان نیســت که این کار هم درآمد خوبی داشته 
باشد. به هر حال باید گذراند. الان هم همه چیز گران شده و شرایط بازنشسته ها 
خیلی فرق نکرده است. آمد و رفت ما زیاد است. تعداد بیماری هایی که سراغ ما 
می آید بیشتر است. هزینه های پزشکی و درمان مان بالاست. اول فصل میوه ها 
گران تر می شود. باید جلوی عروس و داماد آبرومند باشی تا فرزندت شرمنده 

نشود. زندگی در زمان بازنشستگی روی ناخوشش را زیادی به رخ می کشد.« 

ملاقات با بحران
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اکبر شریفی، مرد 78 ســاله ای اســت که از 10 سال 
پیش سندان کفاشــی خود را برداشته و پاشنه کفشش 
را ورکشیده و هر روز از ســاعت 8ونیم صبح در حوالی 
بلوار کشاورز نبش خیابان فلسطین می نشیند. 8 فرزند 
دارد که فعلا دو نفر آنها در خانه هستند و علاوه بر خرج 
خود و همســرش باید خرج آنها را هم بدهد. ســن اش 
آنقدر زیاد است که کســی نباید انتظار  داشته باشد کار 
کند؛ امــا می گوید زندگی خــرج دارد و باید خرج زن و 
بچه اش را بدهد. همین دوخــت و دوز، تعمیر و واکس 
زدن کفش را مدیون دو سال ســربازی اش می داند که 
در دوران جوانی اش رفته و الان می تواند از طریق همین 
راه کسب روزی کند. در زمان صحبت کردن دست از کار 
نمی کشد و همچنان که مشغول تعمیر یک پاشنه کفش 
زنانه است می گوید: »من را اینطور نبینید. تا پنجم قدیم 
درس خوانده ام و سواد دارم. قبلا در دانشگاه آزاد اسلامی 
مسئول بخش آشپزخانه بودم. 18 ســال کار کردم اما 
بدون دلیل بازخرید شدم.« دست هایش آنقدر پینه بسته 
و زمخت شده است که نشان از زحمت و مرارت چندین 
دهه کار و فعالیت را می دهد. اما باز هم همین دست ها 
نوید می دهند هنوز هم جانی بــرای کار کردن دارند و 
می تواند دل صاحبش را برای همچنان کارآمد بودنشان 
خوش کند. او می گوید: »آن زمان که سربازی می رفتم 
مسئول تعمیر پوتین های سربازها بودم. برای همین آنقدر 
پوتین تعمیر کردم که بعد از این همه سال که از آن دوران 
می گذرد هنوز بلد هستم چه کار باید بکنم. وقتی که دیگر 
کاری در آشپزخانه دانشگاه نداشتم به هر حال برای کسب 
درآمد باید کاری می کردم. احساس کردم شاید همین 
کفاشی که در دوران جوانی ام یاد گرفتم می تواند کمک 
حالم باشد. اما نه جایی داشتم، نه سرمایه ای و نه وسایل 
آنچنان زیادی. برای همین تصمیم گرفتم کنار خیابان 
بنشینم و مشغول کار شوم. از آن زمان که تصمیم به این 
کار گرفتم 10 سال می گذرد.« او در همین سال ها هر 
روز کنار خیابان بلوار کشاورز می نشیند و مشغول است.

تمام فکر و خیالش به سر و سامان دادن دو پسرش می گذرد. دو پسری که نگذاشته آب در دلشان تکان بخورد و 
آرزویش خوشبختی آنهاست. برای همین بعد از بازنشستگی اش همچنان   نزدیک به 18 ساعت کار کند. 51 ساله 
است و نظامی و بعد از 30 سال خدمت و 6-7 سال بودن در جبهه های جنگ از دو سال پیش که بازنشسته شده هر 
روز ساعت 4 صبح سوار بر تاکسی اش می شود و تا 7 شب مسافر سوار می کند. نامش فاضل نجفی است . او می گوید: 
»دو سال و نیم می شود که با حقوق دو میلیون و خرده ای بازنشسته ارتش شده ام. بعد از بازنشستگی دیدم نمی 
توانم در خانه بمانم.   دو پسر دارم که بزرگ شده بودند و باید به فکر هزینه هایشان می  بودم. پسر بزرگم دانشجوی 
فوق لیسانس است و تازه یک ماه می شود   کار پیدا کرده و پسر دومم دانشجوی لیسانس است و هنوز بیکار. یکی 
از پسرهایم به خاطر جبهه هایی که داشتم 7 ماه از سربازی اش کم شد اما باید باقی را بگذراند. پسر دومم هم کل 
سربازی اش را باید برود. برای همین دو سال پیش با پول بازنشستگی ام یک تاکسی خریدم و روی آن کار می کنم.« 
او از صبح زود پشت فرمان می نشیند و بعضی روزها تا 18 ساعت کار می کند: »پسر بزرگم تازه ازدواج کرده. هر روز 
شده 18 ساعت کار کردم تا خرج عروسی اش را جور کنم. دیگر با زیر 50 میلیون تومان نمی شود عروسی گرفت. 
یک خانه هم برایش اجاره کردم. پسر دومم هم نامزد کرده است و باید فکری به حال عروسی او هم بکنم. مخارج 
زندگی بالاست. زندگی مان با این حقوق ها و مسافرکشی واقعا نمی چرخد. 70-80 درصد راننده های تاکسی که 
شما می بینید بازنشسته هایی هستند که مانند من مجبورند برای چرخاندن زندگی کار کنند. همه ما از سر ناچاری 
کار می کنیم. من اصلا زن و بچه ام را نمی بینم وقتی به خانه می رسم آنقدر خسته ام که فقط می خواهم بخوابم.«

علی ایرانی بازنشســته ســازمان مخابرات اســت. با 
71 سال سن از ســال 69 بازنشسته شــده اما با این 
حال همچنان مجبور اســت کار کند و در یک مغازه 
فروشندگی می کند چون با حقوق کم اش نمی تواند 
خرج دختر دانشــجوی در خانه مانده اش بعلاوه 12 
فرزند، نوه و نتیجه را بدهد . او می گوید: »من ســن 
بالایی دارم با این حال هنوز هم مجبورم کار کنم. شما 
بگویید اگر سالی یک بار هم بخواهم همه خانواده ام را 
دور هم جمع کنم و یک وعده غذا با هم بخوریم حقوق 
چند مــاه ام را باید پرداخت کنم؟! حــالا هزینه های 
مسافرت، درمان، دید و بازدید و... را در نظر نگیرید.« 
او با انتقاد از وعده هایی که هیچ وقت عملی نمی شود 
گفت: »حتی حق عائله مندی هم افزایشی نیافته است. 
با توجه به اینکه ماه ها از صدور حکم می گذرد، اما از 
افزایش حق عائله مندی خبری نیســت. ما وعده زیاد 
شنیدیم؛ اما از مســئولان انتظار داریم بیشتر به این 
قشر توجه کنند. دوران پیری اســت و هزار مشکل و 
بیماری. اما مهمترین مشکلی که ما داریم عدم تمکن 
مالی است که در حقیقت به خاطر حقوق اندکی است 
که دریافت می کنیم، حقوقی که دولت به ما می دهد 
جوابگوی نیازهای ما نیست، ما بازنشسته ها با داشتن 
فرزندان و عروس و داماد چگونه می توانیم با این حقوق 
های کم یک زندگی آبرومندانه داشته باشیم! برای پسر 
یا دختر دم بخت مان خرج عروســی دهیم و جهیزیه 
تهیه کنیم یا چگونه هزینه تحصیل دانشگاه بچه ها و 
هزار خرج و برج دیگر را بدهیم؟ باید کار کنیم. چاره ای 
وجود ندارد. من هنوز هم نتوانستم یک مسافرت بدون 
دغدغه بروم. آخر پولی برایم نمی ماند که بخواهم حتی 
یک شــلوار جدید برای خودم تهیه کنم چه برسد به 
اینکه بخواهم فکر تفریح و گشت و گذار باشم. هر چه 
داریم از پول و جان و  وقت برای عزیزانم است. همین 
که ببینم فرزندان خوشحال هستند و جلوی زن و بچه 

و شوهرشان شرمنده نمی شوند برایم کافی است...«

»تمام عمرم را کار کــردم از وقتی که نوجوان بودم. از 
کارگر ساختمانی تا شوفری ماشین سنگین همیشه 
و همیشــه بیش از توانم کار کردم تــا خرج و مخارج 
خانواده ام را بدهم.« اینها جملات نخستین علی اصغر 
ابراهیمی اســت که با وجود از کارافتادگی همچنان 
مجبور است کار کند . او می گوید: »شغل من آزاد بود 
به همین دلیل بیمه ای نداشتم؛ اما یک روز همکاری ام 
با شرکتی شروع شد و دفترچه کار برایم صادر کردند. 
به واسطه این دفترچه بیمه شدم. برای هر باری که با 
ماشین به شهرستان می بردم بارنامه صادر می شد و 
چندهزارتومانی پرداخت می کردم. مبلغ بر اساس تُناژ 
بار متغیر بود. مبلغ در آخر هر ماه زیاد می شد؛ اما برای 
آسایش پیری ام قبول کردم. دلم خوش بود که روزگار 
پیری حداقل استراحت می کنم. همیشه کسانی که 
شغل آزاد دارند غبطه حقوق بگیران را می خورند و می 
گویند حداقل یک آب باریکه دارند که با آن روزگار را 
بگذرانند و آخر هر ماه یک مبلغی به حساب شان واریز 
می شــود. اما از قدیم گفته اند آواز دهل از دور خوش 
است.« او وقتی قبل از آن که به سن 60 سالگی برسد 
سکته می کند و از کار افتاده می شود اما روزگار نمی 
گذارد کمی اســتراحت کند . او می گوید: »قبل از 60 
سالگی سکته کردم و از کارافتاده شدم. با وجود اینکه 
شغلم سخت بود و مبلغی که برای بیمه می ریختم بالا 
بود اما بیمه با حداقل حقوق بازنشسته ام کرد. امسال 
حقوقم به یک میلیون و 100 هزار تومان رسیده با این 
حقوق در سن 68 ســالگی نمی توانم گذران زندگی 
کنم و مجبورم کار کنم. چون دختر ازدواج نکرده دارم. 
مثل اینکه تا آخر عمرم باید کارکنم و چاره ای نیست. 
همه چیز گران شــده و حقوق بازنشستگی ام کفاف 
زندگی مان را نمی دهد. چند مدتی راننده شــرکتی 
بودم و خستگی و کار زیاد بود؛ اما بیکار شدم و امروز 
مسافرکشــی می کنم. نســل من و امثال من باید تا 

آخرین لحظه عمرمان کار کنیم.«

علی اصغر ابراهیمی.راننده بازنشستهعلی ایرانی. بازنشسته مخابراتاکبر شریفی.آشپز و کفاش

کفاشیکنارخیابان
بعدازبازنشستگی

چارهاینیست
بایدکارکنیم

نسلیکه
بازنشستهنمیشوند

فاضل نجفی. نظامی بازنشسته
روزی18ساعتکار
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

صندوق های بازنشستگی در آستانه بحران جدی قرار دارند. به گفته کارشناسان کمتر از یک دهه دیگر، این موضوع به چالشی جدی برای 
کشور تبدیل می شود. در حال حاضر حقوق بازنشستگان در کشور با نیاز آنها همخوانی ندارد و دریافتی 65 درصد از کسانی که تحت پوشش 
هستند کفاف زندگی آنها را نمی دهد. نا متناسب بودن میزان دریافتی صندوق ها از بیمه شدگان با تعداد افرادی که بازنشسته هستند، به این بحران 
دامن می زند. این در حالیست که جمعیت کشور در حال پیر شدن است و متعاقب آن تعداد بازنشستگان هم افزایش یافته و نیازهای آنان گسترش 
می یابد. اما با ادامه شرایط کنونی هیچ یک از صندوق ها قادر به تامین نیازهای این افراد نیستند. در این زمینه با علی اصغر بیات رئیس  کانون عالی 
بازنشستگان تامین اجتماعی، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی به گفت و گو 
نشستیم. این سه نفر بنابر مسئولیتی که برعهده داشتند و دارند از نزدیک با مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان آشنایی دارند و دورنمای کامل 

تری از آنچه برای جامعه بعد از ورشکستگی صندوق ها به وقوع می پیوندد ارائه می دهند. 

18 روز نان، 30 روز زندگی
روایتهایرئیسکانونبازنشستگانتامیناجتماعی،رئیساتحادیهپیشکسوتان

جامعهکارگریویکفعالکارگریازوضعیتمعیشتیبازنشستگانکشور

مهسا مژدهی
عکس: پیام ضیغمی/ جام جم آنلاین

ملاقات با بحران
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 در ایران بازنشستگان عموما به سه دسته تقسیم 
می شوند. دســته اول کف بگیران هستند که 65 
درصد را تشکیل می دهند و مجموعه دریافتی شان 
فقط 18 روز هزینه زندگی آنها را تامین می کند. 
دسته دوم  میانه بگیران هستند که 30 درصد را 
شامل می شوند. این دسته حقوقشان کفاف هزینه 

های اولیه زندگی را می دهد اما پول اضافه 
ای برای مســافرت، تفریح، ورزش و 
محافظت های ویژه سنین میانسالی 
و سالمندی ندارند. پس انداز چندانی 
هــم ندارند. اما دســته آخر ســقف 
بگیرانند که تنها 5 درصد از جامعه 
بازنشستگان را تشــکیل می دهند. 

این دســته حقوق های چند ده میلیونی 
می گیرند. از لحاظ درمانی وضعیت تامین 

اجتماعی مطلوب تر اســت به این خاطر 
که خدمات درمانی بــرای این افراد 

رایگان است. البته این شرایط در 

صورتی ادامه پیدا می کند که طرح تحول سلامت 
پای خود را از منابع سامان تامین اجتماعی بیرون 
بکشــد. زیرا هم اکنون اجرای این طرح 18700 
میلیارد تومان را به خودش اختصاص داده است. 
وضعیت صندوق های دیگر بســیار بد اســت. به 
شکلی که فقط 25 صدم نفر حق بیمه پرداخت می 
کنند و در عوض 12 نفر مستمری می گیرند. با 
این حال این صندوق ها هم با برخی کمک 
های دولتی فعلا تا حدودی سرپا مانده اند. 
بحران عظیمی در آینده نزدیک در پیش 
داریم که با این صنــدوق ها در ارتباط 
است. برای جلوگیری از بروز این بحران 
یا حداقل به تعویق انداختن آن نیاز 
به مدیریت داریم. یعنی هم 
در قوانیــن مربوطه 
نظــر  ید تجد
شود، دولت 
و بیمــه 

شــدگان به تعهدات خود عمل کنند. در غیر این 
صورت بحران در ابتدا با پرداخت نشــدن حقوق 
ها آغاز می شود که وضعیت خطرناکی را در حوزه 
پرداخت بازنشســتگان به وجود مــی آورد. مثل 
همین صندوق فــولاد که مســتمری بگیرانش 
مجبور شــده اند برای حقوقشــان به خیابان ها 
بیایند.به نظر می آید دولت و شــرکای آن انگیزه 
لازم بــرای جلوگیری از بحــران را ندارند و نوعی 
منفعت  طلبی شــرکا باعث شــده که آنها خلاف 
منافع حرکت کنند. یکــی از مواردی که می تواند 
به حل این مشــکل کمک کند اشــتغال است. ما 
در صورتی می توانیم نرخ پشتیبانی را به عدد 10 
برسانیم  که میزان اشتغال در کشور بالا برود. هر 
ماه در ایران 25 هزار نفر بازنشســته می شوند که 
معادل آن شغلی ایجاد نشده است. در صورتی  که 
برای تامین نیازهای صندوق ها باید به ازای هر 25 
هزار نفری که بازنشسته می شوند، 160 هزار شغل 

تازه ایجاد شود.

عموما در ایران بازنشستگان از حقوق های دریافتی خود راضی نیستند. 55درصد 
از مستمری بگیران »حداقل بگیر« هستند و متوسط دریافتی این افراد در حدود 
70 تا 75 درصد از نیازهای آنها را شــامل می شــود. درآمد پایین هم مشکلات 
اجتماعی خود را دارد. این افراد از پس هزینه های خود برنمی آیند. حداقل معیشت 
تعیین شده دومیلیون و500 هزارتومان است و بخشی از مستمری بگیران تنها 
یک میلیون و 100هزارتومان حقوق می گیرند. در واقع آنها در هر ماه یک میلیون 
و 400 هزارتومان کسری دارند. این موضوع نشــان دهنده مشکلاتی است که 
مستمری بگیران با آن دست و پنجه نرم می کنند. مشکلات این چنینی جامعه را 
هم دچار مشکل می کند. هزینه های درمانی بازنشستگان به علت اینکه آنها پا به 
سن گذاشته اند با جوانی شان متفاوت است.هرچند آنها زیر پوشش بیمه قراردارند 
و مثلا در تامین اجتماعی می توانند خدمات درمانی را رایگان استفاده کنند، اما به 
دلیل عدم دسترسی، صف های طولانی و فراوانی جمعیت بیمه شدگان، بخشی 
از این بازنشستگان مجبورند که از خدمات درمانی خصوصی استفاده کنند که بار 
سنگینی را بر دوش آنها تحمیل می کند. در سه سال گذشته هزینه های درمانی 
افزایش یافته اند. این افزایش همزمان با بالا رفتن تعداد بازنشستگان موجب شده 
تا محدودیت منابع بیمه ها مشهود باشد. برون رفت از 
این بحران صندوق ها به تصمیم دولت بستگی زیادی 
دارد. این که دولت چه طرحی را برای صندوق ها در 
نظر می گیرد، اهمیت زیادی دارد. دولت باید به فکر 
اصلاح ســاختاری و کمک به صندوق ها باشد. در 
حال حاضر بدهــی دولت به صندوق ها 
بسیار بالاســت. این بدهی سنواتی 
است و حتی اگر از همین امروز آنها 
تصمیم بگیرند که بدهی سالیانه 
خود را پرداخت کنند، باز هم 
موفق بــه صاف کــردن آن 
نمی شوند. دولت هیچ سالی 
نتوانسته که بدهی خود را به 

صندوق ها بپردازد.

 بیش از هفتاد درصد جمعیت کشور جزو صندوق های بازنشستگی 16 گانه 
هستند. اگر دولت نتواند تدابیر لازم برای مدیریت و کاهش بحران موجود در 
این صندوق ها به کار گیرد، کمتر از یک دهه دیگر کشور با فاجعه ای  به تمام 
معنا رو به رو می شود. صندوق فولاد صددرصد و نیروهای مسلح و صندوق 

کشوری، وابسته به دولت   و دیگر قابل اتکا نیستند.
 در این بحران چهارعامل  اثر داشته اند. نخست اینکه صندوق ها از ورودی 
و خروجی متناسبی برخوردار نیستند. دوم اینکه ما تنها شاهد خروج منابع 
هستیم. سوم تصویب قوانین و مقرراتی اســت که غیرکارشناسانه هستند. 
بررسی  برخی از این قوانین در سال های اخیر از عوامل اصلی بحران صندوق 
بازنشستگی نشــان می دهد که این قوانین قاتل صندوق های بازنشستگی 

بوده اند. 
این قوانین توسط نهادهای دولت و مجلس و یا سایر نهادهای حاکمیتی در 
دوره های مختلف تاریخی و تنها با هدف دفاع از عده ای وضع و اجرا شده اند 
و حالا صندوق های بازنشســتگی را درگیر کرده اند. علت بعدی واگذاری 

غیرمنصفانه و بدون کارشناســی بنگاه های 
زیان ده بابت رد دیون دولت اســت. تعداد 
زیادی از از شرکت های واگذار شده کاملا 

زیانده و ورشکســته بوده به حدی که 
توان پرداخت حقوق کارگران خود را 

نداشتند اما در قالب دیون به صندوق 
ها تحمیل شــده اند. مجلــس و دولت در 
چهاردهه اخیر نســبت بــه صندوق های 

بازنشســتگی بی توجه بوده اند و 
هرگاه این موضــوع را به دلیلی 

مورد توجــه قــرار داده اند، 
نتیجه عکس داده و کشــتی 
به گل نشســته صندوق ها 
را بیش از پیــش در گرداب 

مشکلات فرو برده اند.

کدامتعهد؟کداممدیریت؟

یکدههتافاجعهحداقلبگیران55ِدرصدی

 حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

 علی اصغربیات رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی
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دخل و خرجی که جور نیست
مروریبرکفایتمستمریهایپرداختیبهبازنشستگانصندوقبازنشستگیکشوری

هدی جعفری

یکی از مهم ترین اهداف نظام های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کارآمد در دنیا، پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان است تا در زمان خروج 
از بازار کار، ضمن جلوگیری از تنگدستی ســالمندان، امکان مصرف پایدار را نیز برای این بخش از جامعه پدید آورد. ارزیابی چنین امکانی در 
سیستم های مذکور از طریق شاخص های متفاوتی امکان پذیر است. یکی از این شاخص ها بررسی »قدرت خرید مستمری پرداختی به بازنشستگان« 
یا »شاخص کفایت مزایا« است که به معنی میزان برآورده  شدن نیازهای مشترکان )ذینفعان( توسط خدمات و مزایای تأمین  شده از جانب سیستم های  
بازنشستگی و بیمه ای است. در این نوشتار به مقایسه رشد تورم و رشد مستمری پرداختی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین 
مقایسه میزان مستمری پرداختی به این افراد با هزینه خانوار در سال های 1380 تا 1395پرداخته می شود. در انتهای سال 1395 میانگین مستمری 

پرداختی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه مبلغ 15.119.370 ریال بوده است.

نمودار 1- مقایسه نرخ رشد مستمری های بازنشستگان و نرخ رشد قیمت ها )تورم(

نمودار 2- شکاف بین مستمری ها و هزینه خانوار شهری به قیمت های جاری )میلیون ریال سالانه(

در دوره مورد بررسی تا سال 1388 رشد 
مستمری پرداختی به بازنشستگان از رشد 

قیمت ها )نرخ تورم( پیشی داشته است. حتی 
این رشد در سال 1387 بسیار قابل توجه است 
اما پس از آن رشد قیمت ها سریع تر و بیشتر از 
رشد مستمری پرداختی به بازنشستگان بوده 
است.  در سال 1393 مجدداً رشد مستمری از 

رشد قیمت ها پیشی گرفته است.

همانگونه که نمودار دوم نشان می دهد در 
سال های مورد بررسی از 1379 تا 1395 

همشه میانگین هزینه خانوار شهری از 
میانگین مستمری پرداختی به بازنشستگان 

بیشتر بوده است و این مقدار مستمری در 
سال کفاف هزینه های یک خانوار شهری را 
نمی دهد. شکاف میانگین هزینه یک خانوار 

شهری و میانگین مستمری پرداختی به 
بازنشستگان از 22 میلیون ریال در سال 

1379 آغاز و به 212 میلیون ریال در سال 
1395 رسیده است. حتی با وجود اینکه در 

برخی سال ها رشد مستمری بازنشستگان از 
نرخ تورم پیشی گرفته است اما در هیچ سالی 
از دوره مستمری بازنشستگی کفایت تأمین 

هزینه های یک خانوار شهری را ندارد.

ملاقات با بحران
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نرخ تورمنرخ رشد سالانه مستمری بازنشستگیسال

138024.711.4

138135.615.8

138216.015.5

138319.115.3

138417.610.2

138531.312.0

138621.418.1

138767.325.4

138811.410.7

13896.912.4

139011.021.5

139116.330.5

139226.334.8

139321.815.6

139416.311.9

139516.89

سال
نسبت مستمری بازنشستگی به متوسط هزینه کل خانوار

)کفایت مستمری(

137925

138027

138130

138231

138330

138431

138536

138634

138748

138849

138947

139043

139140

139238

139341

139444

139546

جدول 1- مقایسه درصد رشد مستمری بازنشستگی به قیمت جاری با نرخ تورم سالانهجدول 2-  درصد کفایت مستمری بازنشستگی

نمودار 3- شکاف بین مستمری ها و هزینه خانوار شهری به قیمت های ثابت سال 1390 

  

جدول شماره )2( درصدی از هزینه های یک خانوار شهری که توسط مستمری 
پرداختی به بازنشستگان پوشش داده می شود را نشان می دهد. مشخص است 
که کفایت مستمری پرداختی به بازنشستگان تا سال های 1387 و 1388 رو به 
بهبود بوده است؛ به طوری که در این سال ها تقریبا نیمی از هزینه های یک خانوار 

توسط مستمری بازنشستگی تأمین می شده است. پس از آن تا سال 1393 توان 
مســتمری در تأمین هزینه های خانوار کاهش یافته و در سه سال پایانی دوره 
اندکی افزایش را تجربه کرده است. در سال 1395 تنها 46 درصد از هزینه های 
یک خانوار شهری توسط مستمری پرداختی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی 

کشوری پوشش داده می شود.

  
نمودار سوم شکاف میان هزینه خانوار شهری و مستمری 
پرداختی به بازنشستگان پس از خارج کردن اثر افزایش 

قیمت های سالانه نشان می دهد. مشخص است که از ابتدا 
پرداخت مستمری به بازنشستگان )فارغ از میزان تورم( 
بسیار کمتر از هزینه های خانوار شهری بوده است. این 
شکاف در سال های میانی دوره بدتر نیز شده است اما 

در نهایت با بهبود مستمری های پرداختی شکاف کمی 
کاهش یافته و به 85 میلیون ریال در سال 1395 رسیده 
است. این امر نشان می دهد با وجود مشکلات مالی بالا در 

صندوق بازنشستگی کشوری برای تأمین تعهدات خود 
به بازنشستگان و حتی با وجود افزایش های بیشتر از تورم 

مستمری های بازنشستگان این صندوق در برخی از سال ها 
اما هنوز این مستمری پرداختی توان تأمین هزینه های 

یک خانوار شهری را نداشته و رساندن مستمری به رقمی 
برای پوشش این هزینه ها نیز بار مالی بسیار چشمگیری 

خواهد داشت.
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بسیاری از کارشناســان معتقدند رسیدن جمعیت 
جوان فعلی به سن پیری بحرانی تازه خلق خواهد کرد 
البته در ســایر نقاط دنیا هم وضعیت نسبتا مشابهی 
وجود دارد تا جایی که به نظر می رســد بحران پیر 
شــدن جمعیت یــک دغدغه جهانی اســت.  طبق 
پیش بینی ها تعداد افراد 60 سال به بالا از سال 1980 
تاكنون دو برابر شده و پیش بیني شده است که شمار 
افراد 80 سال به بالا تا ســال 2050، چهار برابر شود 
و به 395 میلیون نفر برسد. از سویي تا 5 سال آینده، 
براي نخستین بار در دنیا تعداد افراد 65 سال و بالاتر، 
از بچه هاي زیر 5 سال پیشي خواهد گرفت و تا سال 
2050 هم تعداد افراد 65 ســال و بالاتر از كودكان 
زیر 14 سال بیشتر مي شــود. در ایران هم بر اساس 
سرشماری سال 1395 از جمعیت 79 میلیونی کشور، 
7 میلیون و 414 هزار و 91 نفــر یعنی 9.28 درصد 
جمعیت سالمند هستند و پیش بینی می شود درصد 
سالمندان ایران تا ســال 2025 میلادی، به 10 و تا 
سال 2050 به بیش از 30 درصد برسد. بر اساس این 
پیش بینی در سال 2050 درصد جمعیت سالمند در 
ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر و از هر سه نفر، 

یک نفر سالمند خواهد بود. 
 رشد نرخ فرزندآوری کار ســاده ای نیست و اساسا 
سیاست های کاهش جمعیت راحت تر از سیاست های 
افزایشــی پیش می روند. این را علیرضا مرندی که 
اجرای برنامه های کاهش زاد و ولد در دوران وزارت 
او کلید خورد تایید می کند و می گوید: »به هر حال 
انسان موجودی است که می خواهد به سمت راحتی 
و رفاه حرکت کند به همین دلیل هم وقتی مسئولیتی 
از مسئولیت هایش کم شود بیشتر استقبال می کند تا 
اینکه بخواهیم برعکس عمل کنیم آن هم در شرایطی 
که وضعیت اقتصادی به نحوی نیست که مردم بدون 

داشــتن دغدغه های مالی زیاد بتوانند اقدام به بچه 
دار شدن کنند. اگر سیاســت های کاهش جمعیت 
با تبلیغ و زمینه سازی های مختصر قابل اجرا باشد، 
سیاست های افزایشی نیازمند تلاش بسیار بیشتر در 

همه جنبه های زندگی افراد است.«
او ادامه می دهد: »ما وقتی می خواهیم جمعیت جوان 
فعلی را راضی کنیم که حداقل به اندازه جانشــینی 
فرزندآوری کند باید هم از نظــر فرهنگی کار کنیم 
و هم وضعیت اقتصادی را بهتــر کنیم از طرفی باید 
خدمات رفاهی و کمکی را هم توســعه بدهیم چون 

همانطور که بارها مقام معظم رهبری تاکید کرده اند 
نباید زن در شرایطی قرار بگیرد که مجبور شود بین 
مادری و حضور اجتماعی یکی را انتخاب کند اما زیر 
ساخت های ما در شرایطی نیستند که به زن کمک 

کنند راحت تر برای مادر شدن اقدام کند.«

 جامعه پویا در گروی سالمندانی سالم
محمد اســماعیل مطلق مدیر كل دفتر ســلامت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت درباره 
نیازهای سالمندان آینده می گوید: »در حال حاضر 
24 تا 29 ســاله ها یکی از پرجمعیت ترین گروه های 
سنی کشور هســتند. طبق آخرین سرشماری سال 

95 مشــخص شــد که 25 درصد جمعیــت فعلی 
کشور را جوانان تشــکیل می دهند این یعنی شمار 
ســالخوردگان ایران در ســال 1420 به بیش از 26 
میلیون و نسبت آن به کل جمعیت به حدود 23 درصد 
خواهد رسید که این ارقام نیازمند توجه و رسیدگی 
است و ما باید خودمان را برای انتقال این تعداد جوان 

به سنین میانسالی آماده کنیم.«
او می گویــد: »باید به درســتی مطالعــه کنیم که 
جمعیت سالمند کشــور به چه چیزهایی نیاز دارند 
و برای برآورده کردن این نیــاز برنامه ریزی کنیم و 
اجرای برنامه ها را از همین حالا شروع کنیم. یکی از 
اصلی ترین نیازهای مردم یک جامعه به ویژه سالمندان 
مسئله سلامت است. حالت ایده آل ما این است که 
جمعیت ســالمند ما همین حــالا و در آینده بتواند 
خدمات مناسب بهداشــتی و درمانی دریافت کند و 
کیفیت زندگی خوبی داشته باشد. اقداماتی که به این 
امر مهم منجر شوند از همین حالا باید کلید بخورند. 
به همین دلیل هم ما در وزارت بهداشت تلاش زیادی 
می کنیم که مردم را به سمت سالمندی سالم هدایت 
کنیم. بسیاری از برنامه های وزارت بهداشت در نهایت 
به همین اتفاق منجر خواهد شد. مثلا وقتی ما سعی 
می کنیم در زمینه بیماری هایی مانند دیابت، فشار 
خــون و... برنامه ریزی کنیم و یــا روی مبحث خود 
مراقبتی تاکید زیادی می کنیم در واقع بیشتر از هر 

قشری به جمعیت سالمند توجه داریم.«
او اعلام می کند که جمعیت ســالمند کشــور طی 
هشت سال آینده 10 درصد افزایش پیدا خواهد کرد 
و این یعنی فرصت چندانی برایمان باقی نمانده است. 
مطلق ادامه می دهد: » فقدان سلامتی، سالخوردگی 
جمعیت را از یک فرصت به تهدید تبدیل می کند و با 
توجه به چند وجهی بودن خدمات مرتبط با سلامتی 

رکورد سالمندی را می زنیم!
محمداسماعیلمطلقمدیركلدفترسلامتجمعیتوزارتبهداشت

ازرشدسریعجمعیتسالمندکشوردرسالهایآیندهمیگوید

تا همین چند ســال پیش طولانی 
بودن صف جوان های پشت کنکور 
کاری کــرده بود کــه وارد شــدن به 
دانشگاه های دولتی شکستن شاخ غول 
حساب می شد. بعد از چند سال آن صف 
طولانی وارد رقابت بــرای صندلی های 
مقاطع بالاتر تحصیلی شدند و حالا نیاز 
همان جمعیت برای کار باعث شــده که 
بیکاری تبدیل به اولین ابر چالش کشور 
شود. حالا تصور کنید که چنین جمعیتی 
قرار است تا چند دهه آینده به سن پیری 
برسند و هرم جمعیت کشور به کلی وارونه 
شود چون جمعیت جوان فعلی حتی به 

قدر جانشینی هم فرزندآوری نمی کنند.

 فقدان سلامتی، سالخوردگی جمعیت را از 
یک فرصت به تهدید تبدیل می کند و با توجه 
به چند وجهی بودن خدمات مرتبط با سلامتی 

سالمندان، ضروری است این موضوع به 
عنوان یک اولویت مهم، در صدر سیاست ها و 

برنامه های کشور قرار گیرد

فاطمه رجبی

ملاقات با بحران
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سالمندان، ضروری اســت این موضوع به عنوان یک 
اولویت مهم، در صدر سیاست ها و برنامه های کشور 

قرار گیرد.«
مطلق می گوید: »پیشــرفت هایی کــه در زمینه 
درمان و ارتقای ســطح ســلامت جامعه در سطح 
جهانی اتفاق افتاده باعث شده اســت که امید به 
زندگی بالا بــرود تا جایی که در کشــور خودمان 
به طور متوســط برای زنان 76 و مردان 74 سال 
عمر پیش بینی شود بنابراین ســالمندی نه تنها 
دوره مهمی از زندگی فرد است بلکه دورانی تقریبا 
طولانی هم هســت که تقریبا یک چهارم زندگی 
فرد را تشــکیل می دهد و ما نمی توانیم نسبت به 
این دوران طولانی بی توجه باشــیم. عمده توجه 
سیاست گذاری ها به این سمت رفته که افراد دوران 
سالمندی ســالمی داشته باشــند این موضوع در 
صرفه جویی های اقتصادی هم نقش پررنگی دارد.

کشوری که قرار است با جمعیت زیادی از سالمندان 
در سال های نه چندان دور رو به رو شود باید بداند 
که اگر این جمعیت در ســطح مطلوبی از سلامتی 

نباشند هزینه های درمانی زیادی به اقتصاد کشور 
تحمیل می شود و از طرفی چون فعالیت اجتماعی 
و اقتصادی ارتباط مستقیمی با سلامت افراد دارد 
هر چقدر سطح سلامت سالمندان بالاتر باشد آنها 
مشارکت بیشــتری در امور اقتصادی و اجتماعی 
خواهند داشت و اگر سلامت نباشند از این جهت 
هم خســارت زیادی به کشــور وارد خواهد شد.«  
او شــرایط فعلی جامعه را چندان مطلوب نمی داند 
و می گوید:»نه فقط در بحث سلامتی بلکه در همه 
جهات باید برای سالمندان کاری کرد. به عنوان نمونه 
وضعیت شــهری ما هم چندان مناسب سالمندان و 
معلولان نیســت. همین موضوع باعث می شود که 
سالمندان خانه نشین شده و نتوانند قابلیت هایی که با 
حضور اجتماعی شان می توانند داشته باشند به خوبی 
ارائه کنند. متاسفانه ما در برخی زمینه ها سالمندان را 
به حاشیه رانده ایم و آنها را منزوی کرده ایم ادامه این 
شرایط آن هم برای ســال های پیش رو که جمعیت 
سالمند کشورمان بســیار بزرگ خواهد شد به نفع 

آینده جامعه نخواهد بود.«

در حال حاضر 9.28 درصد 
جمعیت ایران سالمند است

23 درصد جمعیت ایران
تا سال 1420 سالمند است

جمعیت سالمند

جمعیت سالمند

%23
%77

%90/72
%9

/28

سعید لیلاز، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 
مدتی پیــش در گفت و گویی با یکی از رســانه ها 
درباره    وضعیت صندوق های بازنشستگی در ایران 
گفت: »ســال ها پیش در مقاله ای عنوان کردم که 
یکی  از مهم ترین عوامل فروپاشــی  اتحاد جماهیر 
شــوروی بی توجهی به صندوق های بازنشستگی 
بود. شوروی توسط  آموزه های سوسیالیستی اداره 
می شد. آنها زمانی که جمعیت شان بسیار جوان بود 
سن بازنشستگی را پایین آوردند و حقوق ها را بالا 
بردند و به طور کلی به آینده و سرنوشــت صندوق 
های بیمه و بازنشســتگی بی توجهــی کردند. در 
نتیجه در سال 1985  و پنج سال مانده به فروپاشی، 
تعداد بازنشسته ها از تعداد شاغلان جلو زد و اتحاد 
جماهیر شــوروی حدود 102 میلیون بازنشسته 
داشــت. در نتیجه صندوق های بازنشستگی این 

کشور، ورشکسته شدند.«
او ادامه داد: »مشــکل بنده اساسا این نیست که 
جمعیت ایران در حال پیر شدن است. پیر شدن 
اتفاقی است که برای هر کشوری در فرایند توسعه 
اتفاق می افتد.  دنیا پر از کشورهای پیر است مانند 
لهســتان، آلمان ، ژاپن، اروپای غربی، روســیه و 
ایتالیا. من حتی مشــکلی ندارم که ایران کشور 
نسبتا فقیری است برای اینکه دنیا پر از کشورهای 
فقیر اســت. نگرانی من این است که ایران  اولین 
کشور جهان اســت که به صورت توامان در حال 
پیر شــدن و فقیر شدن است. در ســایر کشورها 
ملت ها به افراد فقیر در قالب صندوق های خیریه 
توجه می کنند  اما زمانی که ملتــی هم در حال 
پیر شدن باشــد و هم در حال فقیر شدن، مشکل 
ایجاد می شــود. ملت ایران در چهار دهه گذشته 
بهترین فرصت ها برای پیشرفت و توسعه را بدون 
نتیجه سپری کرد در حالی که هم پول داشتیم و 
هم ملتی جوان بودیم. در واقع به عنوان یک ملت، 
هم پول و هم جوانی را از بین بردیم.« بنابراین می 
توان گفت که اصلاح ساختارهای مربوط به بیمه و 
تامین اجتماعی می تواند تا حد زیادی کشورهایی 
مانند ایران را از بحران سالمندی جمعیت سربلند 

بیرون بیاورد. 

بیمه؛کلیدموفقیت
کشورهایسالمند

   1
اگر جمعیت سالمند در سطح مطلوبی از سلامتی نباشند هزینه های درمانی زیادی به اقتصاد کشور تحمیل 

می شود و از طرفی چون فعالیت اجتماعی و اقتصادی ارتباط مستقیمی با سلامت افراد دارد هر چقدر سطح 
سلامت سالمندان بالاتر باشد آنها مشارکت بیشتری در امور اقتصادی و اجتماعی خواهند داشت و اگر 

سلامت نباشند از این جهت هم خسارت زیادی به کشور وارد خواهد شد

   2
وضعیتشهریماهمچندانمناسبسالمندانومعلولاننیست.همینموضوعباعثمیشودکه

سالمندانخانهنشینشدهونتوانندقابلیتهاییکهباحضوراجتماعیشانمیتوانندداشتهباشندبه
خوبیارائهکنند
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

در دوره سالمندی عموما با چه بیماری هایی مواجه 
هستیم؟ بیماری های روحی؟ یا جسمی مثل آلزایمر، 
ناراحتی های قلبی،فشــارخون یا دیابت و مفاصل و 
کاهش دید؟ درمان این بیماری ها چقدر هزینه دارد 
و با سالمند شدن بیشــتر جمعیت ایران چه هزینه 
هایی بر دوش جامعه خواهد افتاد؟ ســالمند شدن 
جمعیت ایران مساوی اســت با تحمیل هزینه های 
بیشتر درمان به بیمه های اجتماعی. باتوجه به اینکه 
بار بیماری های غیرواگیر در دوران سالمندی افزایش 
پیدا می کند، به همان نسبت هم هزینه های درمانی 
افزایش پیدا خواهد کرد.  در شرایطی که کشور ما بتواند 
در جهت ارتقای سلامت سالمندان حرکت کند، هم 
در هزینه های درمانی بیمار و هم در مصارف بیمه های 

درمانی، صرفه جویی جدی اتفاق خواهد افتاد.

 هزینه حداقل 10 میلیونی برای یک بیماری 
جزئی دوران سالمندی

دكتر ایرج خســرونیا، متخصص داخلي و گوارش در 
گفت و گو با هفت صبح با اشــاره به آمار ســالمندان 
مي گوید: »سالمند باید عمر فیزیولوژي داشته باشد. 
یعني مانند یك انســان عادي خــوب زندگي كند و 

خودش كارهاي خودش را انجام دهد. بتواند به پارك 
و خیابان برود. فشار خون،دیابت، بیماري هاي عروق و 
قلب، نداشتن تحرك، درد ستون فقرات و درد مفاصل 

است.«
رئیس هیأت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی 
ایران در ادامه توضیح مي دهد: »ممکن است اندام ما 
با بالارفتن سن، قدرت خود را از دست بدهند اما اگر 
سالم باشــند مي توانیم تا 80 و 90 سالگي روي پاي 
خودمان باشیم و ســالم زندگي كنیم.سالمند وقتي 
مریض مي شود و ناراحتي قلبي پیدا مي كند، باید چند 
روز در بیمارستان)سي ســي یو( و بعد خانه بستري 
شود. در سي سي یو، حداقل شبي دو تا سه میلیون 
تومان هزینه دارد. اگر در بخش معمولي بستري شود، 
شــبي یك میلیون تومان هزینه دارد. یك سالمند 
براي یك بیماري جزئي حداقل باید ١0 تا ١٥ میلیون 
تومان هزینه كند تا بهبودي بیابد.«  او ادامه می دهد: 
»اگر ســالمندي مبتلا به دیابت یا مرض قند است، 
خود این بیماري عوارض زیادي دارد و هزینه هاي آن 
١0 تا ١٥ میلیون تومان است. مبتلا به نارسایي كلیه 
و اختلال دید و ناراحتی های قلبی و عروقی هم مي 
شود.بنابراین اگر بدن سالمی داشته باشیم و در جوانی 

به فکر سلامت خود باشیم و همچنین از بیماری ها 
پیشــگیری کنیم و مرتب هر شش ماه یک بار تحت 
نظر پزشک باشیم، می توانیم از هزینه های کمرشکن 
جلوگیری کنیم و وضعیت بعضی افراد مســن بهتر 

خواهد بود.«
این متخصص بیماری های داخلي و گوارش با اشاره 
به این که ممکن اســت فرد سالمند بیمه هم نباشد و 
ناچار شود هزینه ها را خودش پرداخت کند، می گوید: 
»همچنین بعضی دفترچه های بیمه حد و حدود دارند 
و وقتی که مخارج بیش از حدی باشــد، بیمه ها قادر 
نیستند آن را پرداخت کنند.یک فرد سالمند ممکن 
است همزمان درد ستون فقرات، فشار خون، ناراحتی 
پروستات یا ناراحتی های زنانگی داشته باشد و همزمان 
چند درد را تحمل کند و برای همین هزینه های درمان 
آن هم بالاســت. بعضی بیمه ها هم متاسفانه هزینه 
کافی را پرداخت نمی کننــد و گرفتاری های زیادی 
برای مریض ایجاد می شود. مثلا یک بیمه می گوید ما 
در سال 50 میلیون تومان هزینه می دهیم. بعضی بیمه 
ها هم به طور مثال اگر آزمایشگاه بروید و هزینه تان 70 
هزار تومان شود و تنها 30 هزار تومانش را بیمه می دهد 

و مابقی را خود مریض باید پرداخت کند.«

آناهیتا مشتاق

تا 15 سال آینده، چند نفر از ما آدم های سرحال و قبراق، جزو جمعیت سالمندان خواهند بود؟ به این موضوع فکر کرده اید؟ وقتی واژه »سالمند« 
را می شنویم، اغلب تصور افرادی خموده، غمگین و مریض در ذهنمان نقش می بندد. اما در کشورهای دیگر اصلا اینطور نیست. آن ها آنقدر در 
جوانی و میانسالی برای بهبود کیفیت زندگی خود برنامه ریزی می کنند تا شادترین و سالم ترین روزها را در دوران پیری و سالمندی داشته باشند. آیا 

ما هم می توانیم از امروز، 15 سال آینده را که جمعیت سالمند ایران دوبرابر می شود، به بهترین شکل ممکن بسازیم؟ 

همه هزینه ها برای 
سالمندان می شود!

گفتوگوبادکترایرجخسرونیارئیسهیأتمدیره
جامعهپزشکانمتخصصداخلیایرانوداریوش

طاهرخانیعضوسابقشورایعالینظامپزشکیکشور
دربارهبیماریهایشایعدورانسالمندی

ملاقات با بحران
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 از جوان های مریض، انتظار دوره ســالمندی 
قوی نداشته باشیم!

سالمندی سالم، یک شبه به دست نمی آید، فردی که 
با حفظ سلامت جسم و روان، پای به دوران سالمندی 
می گذارد، به احتمال قوی در دوران جوانی و میانسالی 

هم سبک زندگی سالمی داشته است. 
داریوش طاهرخانی، عضو سابق شورای عالی نظام 
پزشکی در گفت و گو با هفت صبح با اشاره به این که 
حدود هشت قرن پیش، زماني كه حكیمان مسئولیت 
بهداشــت و درمان جامعه را بر عهده داشــتند، می 
گوید: »حکیمان به گونه اي برنامه ریزي مي كردند 
كه افراد با تغذیه و سبك زندگي مناسب، كمتر دچار 
بیماري شوند. براي تمام موارد در طب سنتي ایران، 
پیش بیني هاي خاص خود را داشتند. یعني فرد از 
روزي كه به دنیا مي آمد، از ســبك زندگي سالمي 
تبعیت می کرد، در دوران سالمندي زندگي سالمي 
را داشت و كمتر، بیماري ها گریبانگیرش می شد. اما 
وقتي سبك زندگي امروز را با قرن هاي پیش مقایسه 
مي كنیم، مي بینیم سبك زندگي به گونه اي است 
كه افراد در ســال هاي كودكي و نوجواني، جواني و 
میانسالي، در هر كدام از رده هاي سني ، با مشكلاتي 
مواجه هســتند كه تبعات این موضوعات در دوران 
ســالخوردگي هم متوجه این افراد می شود.« این 
کارشناس بهداشت و درمان در ادامه توضیح می دهد: 
»فردي كه تغذیه سالمي ندارد، مشكلات جسمي اش 
ممكن اســت در دوره نوجواني و جواني خودشان را 
نشان ندهند اما وقتي به سن میانسالي و سالخوردگي 
مي رسد، ســاختار ضعیف بدنش بیشتر خودش را 
نشــان مي دهد. در كنار آن، اســترس هایي كه در 
زندگي روزمره وجود دارند، مي توانند مشكلاتي را 
ایجاد كند كه در سالخوردگي، بعضي از بیماري هاي 

اعصاب و روان را تشدید كنند.«
او بااشــاره به یكــي از مطالعاتي كــه در یكي از 
كشورهاي توسعه یافته انجام شده می گوید:»این 
بررسی نشان می دهد افرادي كه در دوران كودكي 
خواب مناسبي نداشته اند، وقتي به سن نوجواني 
و جواني و میانسالي می رسند، مشكلات اعصاب و 
روان براي آنها بیشتر بروز پیدا می کند. بنابراین اگر 
سبك زندگي افراد به طور اصولي پایه ریزي شود و 
دو اصل مهم، یعني تحرك و ورزش و خواب مناسب 
داشته باشند، در دوران سالخوردگي زندگی راحت 

تری خواهند داشت.«

 تاثیــر تغییــر ســبک زندگــی بــر افزایــش 
بیماری های سالمندی

طاهر خانی ادامه می دهد: »افراد، امروز مشاغلي دارند 
كه كمتر تحرك دارد و زمان مناســب براي ورزش در 
اختیار ندارند. در كنار این ها حتي خوابشان هم مناسب 
نیست. یعني افراد به خاطر مشاغل مختلف، گاهي شب 
كاري هاي مختلف دارند یا حتي افرادي كه مجبورند 
شیفت شــب كار كنند و براي این كه بتوانند اقتصاد 
خانواده خود را به طور مناســب، كنتــرل كنند، باید 
ساعت هاي كاري شان را به گونه اي تنظیم كنند كه از 
صبح علي الطلوع سركارشان باشند و شب هم زماني به 
خانه مي رسند كه زمان كافي براي خواب و استراحت 
در اختیار ندارند.« او در ادامه مثالی از ســال های دور 
می آورد: »اگر به سال هاي دور برگردیم، مي بینیم كه 

افراد یكي دوساعت بعد از غروب آفتاب مي خوابیدند 
و صبح ها قبل از اذان صبح بیدار مي شدند و  راحت تا 
١20 سال هم عمر مي كردند. در كنار این، شغل شان 
به گونه اي بود كه تحرك لازم را داشتند. مثلا مجبور 
بودند براي رفتن به مزرعه خود مسیري را طي كنند كه 
همین موضوع به سلامت آنها كمك مي كرد. متاسفانه 
مهم ترین عواملي كه باعث كاهش میانگین عمر افراد 

شده، نامناسب بودن خواب و نبود تحرك است. «
رئیس نظام پزشکی تاکستان توضیح می دهد: »بنابراین 
اگر نظام سلامت به گونه اي برنامه ریزي كند كه آموزش 
هاي لازم را از همان دوران طفولیت، از دبســتان ها و 
مهد كودك ها، به افراد آموزش دهنــد و در كنار آن، 
سیاستگذاران كشور به گونه اي برنامه ریزي كنند كه 
افراد بتوانند در مشــاغلي قرار بگیرند یا زندگي شان را 
بتوانند به گونه اي برنامه ریزي كنند كه مجبور نباشند 
براي تامین اقتصاد خانواده به صــورت نامتعارف كار 
كنند، قطعا این موضوع به سلامت این افراد در دوران 

ســالخوردگي كمك مي كند. سیاســتگذاران نظام 
سلامت، باید از امروز براي ١٥ سال آینده برنامه ریزي 
داشته باشند تا با هزینه چندبرابري براي تامین سلامت 

جامعه مواجه نشوند.«

 133 میلیــون نفــر در دنیا تا ســال 2050 
آلزایمر خواهند داشت

اگر نگاهی به آماری که کارشناسان می دهند بیندازیم، 
متوجه می شویم، خطر درســت بیخ گوشمان است و 
چنانچه طبق گفته های دکتر خسرونیا و دکتر طاهرخانی 
سبک زندگی مان را تغییر ندهیم در سال های آینده با 
جمعیتی کثیری از شهروندان مواجه خواهیم بود که بعد 
از رد کردن سن 60 ســالگی با انواع بیماری های مزمن 
دست و پنجه نرم می کنند. یکی از این بیماری ها، آلزایمر 
است. طبق آمارها در سال 2015 بیش از57 میلیون فرد 
مبتلا به بیماری آلزایمر در دنیا وجود داشت و پیش بینی 
شده این آمار در سال 2050 به 133 میلیون نفر برسد که 

50 درصد از این آمار مربوط به آسیا است.

 سونامی دیابت در راه است
براساس تحقیقات دکتر مسعود اسلامی، متخصص 
قلب و عروق و عضــو هیات علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران، بیش از 60درصد سالمندان ایرانی، 
دارای فشارخون و 10درصد دچار نامنظمی ضربان 
قلب هستند.  همچنین براساس گفته دکتر هرمز 
شــمس، فوق تخصص شبکیه و اســتاد دانشگاه، 
بیش از ٦0 درصد  سالمندان ایرانی، گرفتار بیماری 
»ماکولا« یا همــان »تباهی لکه زرد« در چشــم 
می شوند که این بیماری در سنین بالا به عنوان یکی 
از دلایل نابینایی شناخته می شود. ازمنظر ابتلا به 
بیماری دیابت نیز اوضاع سلامت سالمندان ایرانی 
چندان مطلوب نیســت. براساس آمارهای انجمن 
دیابت ایران، کشور ما در زمره ١0کشور پر شیوع 
دیابت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد 
که با افزایش سالمندی در سال های آینده، سونامی 

دیابت در کشور اتفاق می افتد. 

از ســوی دیگر، باتوجه به اینکه بیماری ســرطان به 
دومین عامل مرگ ومیر ایرانی ها بدل شده و افزایش 
ســن نیز به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای ابتلا 
به سرطان شناخته می شــود، کاملا قابل پیش بینی 
است که با افزایش ســیر سالمندی در کشور، میزان 
ابتلا به ســرطان نیز افزایش پیدا کنــد.  باتوجه به 
آمارهای بالا می بینیم که تعریف سالمندی در کشور 
ما با افزایش بار بیماری هــای غیرواگیر، گره خورده 
اســت؛ بیماری های مزمنی که براســاس آمارهای 
رسمی، دلیل 80درصد مرگ ومیر ایرانی ها شناخته 
می شود. همچنین اگر از لحاظ روحی هم، وضعیت 
ســالمندان را در نظر بگیریم، براســاس گفته های 
احمد دلبــری، رئیس مرکز تحقیقات ســالمندی 
دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشــی، هم اکنون 
9درصد مردان ســالمند و ٤9درصد زنان سالمند، 
بدون همســر و تنها زندگی می کنند؛ این درحالی 
اســت که بیش از 70درصد مردان تنهای سالمند 
و 30درصد از زنان تنهای ســالمند، احساس نیاز به 
ازدواج مجــدد را ابراز کرده اند. یافتــن راهکارهایی 

برای حل معضل تنهایی فزاینده سالمندان، مقابله 
با پدیده سالمندآزاری، فراهم کردن بسترهایی برای 
سفرهای کم هزینه ویژه دوران سالمندی و حمایت 
از تامین معیشت سالمندان متناسب با تورم سالانه، 
ازجمله سیاست هایی است که می تواند موجب ارتقای 
سلامت روان سالمندان شود. به گفته رباب صحاف، 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
یکی از مهم ترین راهکارهــا برای کنترل هزینه های 
درمانی در دوران سالمندی و ارتقای سلامت جامعه 
سالمندان کشور را توسعه طب سالمندی است: »طب 
سالمندی در ایران بسیار نوپاســت، درحالی که در 
کشورهای توسعه یافته، طب سالمندی به عنوان طبی 
ریشه دار و باسابقه مطرح است.«  به گفته صحاف، طب 
سالمندی با نگاهی کلی نگر به سلامت سالمندان، مانع 
از مراجعات مکرر و پرهزینه آن ها به پزشکان مختلف 
می شــود و به همه نیازهای درمانی سالمند بیمار از 
طریق یک پزشک مجرب، پاســخ می دهد که قطعا 
این کار، هم هزینه بیمار سالمند و هم هزینه بیمه ها و 

نظام سلامت را کاهش خواهد داد. 

به روایت اعداد
میلیون تومان

میلیون نفر

درصد

حداقل هزینه درمان یک 
بیماری در دوره سالمندی

آمار مبتلایان به بیماری آلزایمر
در جهان تا سال 2050

سالمندان ایرانی مبتلا به 
فشار خون هستند

 روح و روان سالمندان در خطر است
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

 منابع درمــان صندوق افراد تحت پوشــش 
صندوق بازنشســتگی کشــوری از کجا تامین 

می شود و آیا در تامین آن مشکلی وجود دارد؟  
بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق کشوری شامل 
بسته خرید خدماتی ســت و با توجه به منابعي که 
در اختیار صندوق بازنشستگي كشوري قرار دارد 
تامین می شــود. منابع صندوق بازنشستگي از دو 
محل تامین می شــود. منبع اول مبالغی ست که از 
بازنشســتگان در زمینه بیمه های درمان گرفته و 
منبع دوم درصدی ا ســت که از وجوهات صندوق 

تامین می شود. 
براي تامین بســته هاي خرید خدمتي حضور یك 
شــركت بیمه در این مابین ضروري  است. در این 
راستا بســته خرید خدمتی بین شركت هاي بیمه 
واجد شرایط به مناقصه گذاشته می شود. اینجاست 

که شرکت های بیمه وارد عمل می شوند و شرکت 
بیمه ای  که مناســب ترین قیمــت را ارائه دهد به 

عنوان برنده مناقصه انتخاب می شود.

 چرا گروهــی از بازنشســته ها نســبت به 
پوشش دهی این خدمات درمانی ابراز نارضایتی 

می کنند؟ 
حوزه بســتری فــوق تخصصــی و جراحی های 
تخصصی و فــوق تخصصی ماننــد جراحی مغز و 
اعصاب، جراحی ســتون فقــرات، جراحی لگن، 
مفصل، پیوندهای کبد، مغز و استخوان، داروهاي 
تخصصی و نیز بیماری های صعب العلاج طبق آنچه 
در قرارداد تعیین شده پرداخت مي شود. بیمارانی 
که مبتلا به بیماری هاي سخت و خاص هستند و 
درمان های گران قیمت و جراحی های تخصصی را 

مي طلبند، می توانند تا سقف 17 میلیون تومان از 
بیمه درمانی صندوق بازنشستگان استفاده کنند. 
خدمات پاراکلینیکی یا خدمات درمانی ســرپایي 
دامنه ای گسترده دارند و تمام آحاد جامعه از این 
نوع خدمات درمانی استفاده می کنند. اگر قرار باشد 
بیمه های صندوق بازنشســتگي بــه خدمات پایه 
بپردازند مبلغ زیادی صرف بیماری ها و درمان های 
جزئی می شــود. با جمع شــدن مبالغی که برای 
درمان های ســاده ارائه نمی شــود، رقم میلیونی 
ذخیره شــده که می تواند برای درمان های خاص 

مورد استفاده قرار بگیرد.
وقتی قرار اســت خدمتی 17 میلیــون تومانی به 
یک بازنشسته یا ذینفع داده شود حداقل 50 فرد 
بیمه پرداز باید یک سال بیمه پرداخت کنند تا یك 
نفر بتواند از خدمت فوق تخصصی بهره مند شود. 

خوب  اما  ناکافی

می گویند بیمه تکمیلی درمان پاشنه آشیل صنعت بیمه کشور است و اگر از حالا تدبیری اندیشیده نشود به زودی شاهد ورشکستگی 
شرکت های بیمه تجاری خواهیم بود. قبل تر بیمه های شخص ثالث اتومبیل هم زیان هنگفتی را متوجه شرکت های بیمه کرده بود و حالا 
افزایش چشمگیر تعرفه های درمان در کشور همزمان با اجرای طرح تحول سلامت بار مضاعفی بر دوش شرکت های بیمه ای گذاشته. در عین 
حال بیمه شدگان تحت پوشش هم از خدمات ارائه شده در بیمه تکمیلی درمان ابراز نارضایتی می کنند. مسائل و مشکلاتی که بازنشستگان 
تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری در بخش درمان با آن مواجه اند را با عباس رشیدی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشوری در میان گذاشتیم. او توضیح داد که بیمه آتیه سازان حافظ برای ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان طی مناقصه انتخاب شد و لزوما 

همه شرکت های بیمه ای توانایی انجام چنین قراردادی را ندارند. 

گفتوگوباعباسرشیدی،دربارهبیمهتکمیلیدرمانبازنشستگانکشوری
شهناز دیواندری
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صندق بازنشستگي با توجه به منابعی که در اختیار 
دارد باید به شــیوه ای منابع مالي را مدیریت کند 
تا بازنشســته ای که دچار حادثه یا بیماری خاصی 
می شــود بتواند از ســقف بالاتری از بیمه درمانی 
بهره مند شود. بسته های خرید خدمت درمانی باید 
در سطحی باشــد که منابع صندوق بازنشستگی 
بیمه بتواند پاســخگوی جامعه تحت پوشش خود 
باشــد. اگر برای درمان های سطحی   یا آزمایشات 
غیرتخصصی و خاص سقف مبالغ نامشخص باشد 
منابع بیمه به سرعت بلعیده خواهد شد. رتبه بندی 
خدمات درمانی توسط کارشناسان مربوطه انجام 
می شود. ابراز نارضایتي بازنشســتگان از ناآگاهي 

آنها است.« 

 با توجه به مشــکلاتی که وجود دارد، صندوق 
بازنشستگی کشوری چرا برای تحت پوشش قرار 
دادن هزینه های درمان بازنشستگان اقدام کرده؟

  طبق قانــون، مــاده 37 برنامه پنجــم صندوق 
بازنشســتگی کشــوری مکلف به اجــرای بیمه 

بازنشســتگان نیســت. صندوق بازنشســتگی به 
جهت اینکه احســاس کرد جامعه هدف جامعه ای 
آســیب پذیراســت و به خدمات این صندوق نیاز 
دارد همچنــان پا برجا مانده اســت. اگــر منابع 
صندوق پاســخگو بود قطعا ســقف سایر خدمات 
درمانی نیز بــالا می رفت. با اجــرای طرح تحول 
سلامت، بازنشستگان می توانند بخشی از نیازهای 
درمانی خود را با این طرح مدیریت و بیمه صندوق 
بازنشستگی را برای مواقع خاص و ضروری استفاده 
کنند. بازنشســتگان باید بداننــد مبلغی که برای 
بیمه پرداخت می کنند آیا قیمت درمان آنهاست؟ 
یا هزینه های دیگری نیز وجود دارد که از طریقی 

دیگر تامین می شود. 
مجلس هیــچ مصوبــه ای بــرای بیمــه درمان 

بیمه های درمان معمولا بیمه های جانبی هستند و 
اگر ریسک جامعه هدف بالا باشد ضریب خسارات 
بسیار بالا است. بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی 
چنین ریسکی را پذیرفته است. بستن قرار داد با 
شــرکت بیمه گر به صورت کارمزدی ست و حق 
الزحمه کار به شرکت بیمه گر داده می شود. تمام 
هزینه بیمارستان و درمان بازنشسته ها بر طبق 
قراردادی که صندوق منعقد کرده مســتقیما از 
ناحیه صندوق پرداخت می شود. به محض اینکه 
اسناد بیمارستانی به شــرکت بیمه گر بر مبنای 
قرارداد بسته شده ارسال شود در کمترین زمان 
ممکن بدهی که ناشــی از درمــان ارباب رجوع 
بوده اســت، مستقیما به حســاب بیمارستان ها 

واریز می شــود. قرارداد صندوق بازنشســتگی 
قرارداد سرانه ای نیست. شرکت بیمه گر صندوق 
بازنشســتگی کشــوری، بیمه آتیه سازان حافظ 
است. آتیه سازان حافظ مکلف شده که بر مبنای 
قراردادی که با بیمارســتان ها منعقد می کند به 
سرعت و با ارسال اسناد بیمارستان در کمترین 
زمان ممکن، پرداخت ها را انجام دهد.  در سال96 
هیچ تاخیــری از جانب صندوق بازنشســتگی 
در خصــوص پرداخت های بیمارســتانی وجود 
نداشته است. بیمارستان ها در جایی خارج از بیمه 
بازنشستگان دچار مشکل هستند یا در فرستادن 
اســناد نواقصي وجود دارد كــه پرداخت ها را به 

تاخیر مي اندازد.

 چرا بعضی بیمارستان ها و مراکز درمانی از تاخیر در پرداخت شرکت های 
بیمه تکمیلی گلایه دارند؟ 

بیمارانی که مبتلا به بیماری هاي سخت و 
خاص هستند و درمان های گران قیمت و 

جراحی های تخصصی را مي طلبند، می توانند 
تا سقف 17 میلیون تومان از بیمه  تکمیلی 

درمان  استفاده کنند

وقتی قرار است خدمتی 17 میلیون تومانی 
به یک بازنشسته یا ذینفع داده شود حداقل 

50 فرد بیمه پرداز باید یک سال بیمه 
پرداخت کنند تا یک نفر بتواند از خدمت فوق 

تخصصی بهره مند شود

بازنشستگان نداشته. صندوق بازنشستگی کشوری 
مبلغی را از حقوق بازنشســته کم می کند تا بتواند 
برای یک ســال او را تحت بیمه درمان قرار دهد. 
براي نمونه صندوق بیمه بازنشســتگی کشــوری 
خدمات آزمایشگاهی را تا سقف 320 هزار تومان 
پوشش می دهد. اگر افراد از مراکز درمان خصوصی 
اســتفاده کنند تنها یــک دوره می تواننــد از این 
تخفیفات بهره ببرند، اما استفاده از مراکز درمانی 
دولتی این امــکان را به چندین مرتبــه افزایش 
می دهد. اســتفاده از بیمارســتان های خصوصی  
و مراکــز درمــان  لوکس و لاکچــری هزینه های 
درمان بالایــی دارد و تخفیفات بیمه های صندوق 
بازنشســتگی دردی از افراد تحت پوشــش را دوا 

نمی کند.«

 آیا دولت هم در این بخــش به صندوق کمک 
مالی می کند؟

بیمارانی که به بیمارستان های طرح تحول سلامت 
مراجعه کنند اغلب هزینه ها را از طریق طرح تحول 
ســلامت دریافت مي كنند. در نظام سلامت، بیمه 
ســلامت به عنوان بیمه پایه محسوب می شود. فرد 
شــاغل از زمان شــروع به کار تحت پوشش بیمه 
ســلامت قرار می گیرد و تا زمانی که فــرد در قید 
حیات است می تواند از این بیمه بهره مند شود. بیمه 
ســلامت یک بیمه اجباری نیز محسوب می شود. 
بیمه صندوق بازنشستگی بر اســاس قانون برنامه 
پنجم ممنوع شده است. در این راستا بیمه صندوق 
بازشســتگی به عنوان مازاد بیمه پایه وجود دارد. 
این بیمه از ســهم بودجه ســنواتی دولت استفاده 
نمی کند و به مدت سه سال است که بودجه صندوق 
بازنشستگان قطع شده اســت. ریسک قبول بیمه 
درمان بازنشستگان در مقوله درمان بسیار بالا است. 
در این راستا امکان اینکه بتوان صد درصد خدمات 
مازاد علاوه بر بیمه پایه در صندوق بازنشســتگی 
وجود داشته باشد، نیســت. برخی از بازنشستگان 
که شرایط بالاتری دارند مستقیما با برخی خدمات 
کمک رســان درمانی وارد مذاکره می شوند و بسته 
سومی  را تعریف می کنند. با توجه به محدودیت هایی 
که در تمام سیستم های اجرایی وجود دارد نمی توان 
سه بیمه را در یک بیمه ادغام کرد. به این جهت است 

که این شاخه ها به وجود آمده است. 

 شرکت بیمه ای طرف قرارداد با صندوق کشوری 
طی چه فرآیندی انتخاب می شود؟

این قرارداد در سطح کشور جزو یکی از قراردادهای 
سنگین بیمه ای است. ارقام بســیار بالا و گردش 
بســیار بالایی در بیمه بازنشستگان وجود دارد. به 
جهت بالا بودن جمعیت هدف در ســطح کشور، 
تنها چند شــرکت از عهده انجام چنین قراردادی 

برمی آیند. 
بیمه هایی کــه از عهــده چنین جامعــه هدفي 
برمی آیند، شامل بیمه ایران، بیمه دانا، بیمه البرز، 
بیمه آتیه سازان حافظ و دو بیمه دیگر هستند. تنها 
شش بیمه توان انجام بیمه تکمیلی بازنشستگان 
را دارند. از لحــاظ قانون، انتخاب شــرکت بیمه 
مورد نظر باید به صورت مناقصه ای صورت بگیرد. 
امسال نیز بیمه آتیه ســازان حافظ به دلیل تجربه 
بالایی که در حــوزه درمان دارد موفــق به برنده 
شــدن در مناقصه شده اســت. 18 سال است که 
این مناقصه بین شرکت های بیمه متقاضی انجام 
می شود. بخشــی از نارضایتی که در حال حاضر 
وجود دارد مربوط به تقاضا و مطالبات مردم است. 
بازنشستگان درخواســت خدمات بیشتری را در 
بسته خدماتی خود دارند و نیز تمایل دارند برخی 
حوزه ها مانند دندانپزشکی، دارو و غیره اضافه شود. 
به دلیل امکانات محدود، شــرایطی وجود ندارد 
که بتوان به راحتی تصمیم گیــری کرد. ناظراني 
در شــركت آتیه ســازان حافظ از طرف صندوق 
بازنشستگی در بیمارستان ها و بیمه وجود دارند كه 
در صورت تخلف بیمه آتیه سازان حافظ اقدامات 

لازم را انجام مي دهند. 

 آیا برنامــه ای برای افزایش ســقف تعهدات 
بیمه گذار جهت رفاه بیشتر بازنشستگان وجود 

دارد؟
طبق مصوبه جدید در سال جاری سقف حوزه های 
مختلــف درمانی بــرای بیمه شــدگان صندوق 
بازنشستگي كشوري افزایش داشته است. بستري 

تخصصــي جراحي هاي تخصصي بــه 17میلیون 
تومان، بســتري عمومي و خدمــات عمومي یک 
میلیون و 500 هزار تومان، خدمات درماني سرپایي 
650هزار تومان، خدمات آزمایشگاهي 320 هزار 
تومان و اعمال مجاز ســرپایي به 350هزار تومان 
رســیده اســت. خدمات رادیولوژي، رادیوگرافي 
و غیره جزو قرارداد سال گذشــته نبوده است كه 
از ابتداي شــهریور سال 96 تا ســقف 150هزار 
تومان بیمه شدگان مي توانند از آن استفاده كنند. 
آمبولانس داخل شــهری 85 هــزار تومان و براي 
هواپیما 300 هزار تومان نیز در نظر گرفته شــده 
است. حذف و اضافه بیمه شدگان تا 25 آبان سال 
جاری با مراجعه به شــعب مورد نظر آتیه ســازان 

حافظ امکان پذیر است.



ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

گذر عمر غولی است که کسی نمی تواند جلویش بایستد، دستش را به ســینه اش بزند و بگوید فعلا نباید به سراغش برود. هر چقدر هم کسی 
هنرمند باشد و آثار به یاد ماندنی از خودش به جا گذاشته باشد بالاخره سر و کله چین و چروک ها پیدا می شود و بدن شروع می کند به ناسازگاری 
کردن. این اتفاق برای کسانی که اسم و رسمی داشته اند سخت تر هم هست. آنها که عمری در معرض دید مردم و محبوب آنها بوده اند حالا که مویی 
سفید کرده اند برایشان خانه نشینی و فاصله گرفتن از نگاه مردم سخت تر است. حالا به درد انزوا، مشکلات مالی را هم اضافه کنید تا بفهمید کسانی 
که سال ها مردم فکر می کرده اند درآمد خوبی دارند، حالا که بی پولی در خانه شان را می زند چه حالی پیدا می کنند. تعداد این دست پیشکسوتان 
که هر کدام در عرصه های هنری مختلف اسم و رسمی داشته اند و این روزها صورتشان را با سیلی سرخ نگه می دارند کم نیست. آنقدر که هر چند وقت 
یک بار پای درد و دل یکی از آنها به رسانه ها باز می شود و مردم تازه می فهمند که به آنها چه گذشته است اما باز هم سایه فراموشی رویشان می افتد 
تا باز هم دوربینی سراغ شان برود یا بدتر از آن به مناسبت پرکشیدن روحشان از دنیا، مراسم بزرگداشتی برایشان برپا شود. بعد از همه این حرف ها 
سوالی تکراری به ذهن می رسد، اینکه چه باید کرد؟ آیا آنها خودشان مسئول این فراموشی هستند یا نهادهای سیاست گذار باید فکری برای این 

روزهای هنرمندان و پیشکسوتان بکنند؟

فردا سراغ من نیا!
گفتوگوبامحمودپاکنیت،محمدکاسبیوابراهیمآبادی

روایتهنرمندانپیشکسوتسینماوتلویزیونازمشکلاتحاکمبردورانسالمندیوبازنشستگی

محمد کاسبی که به گفته خودش هنوز خیلی ها 
او را با سریال خوش رکاب به یاد می آورند، فکر 
می کند مشکلاتی که افراد سالمند دارند محدود 
به هنرمندان نیست. او   می گوید: »به طور کلی 
بسیاری از افراد سالمند در کشور ما تامین مالی 
خوبی ندارنــد. اتفاقا وقتی یک نفــر پا به عرصه 
میانسالی می گذارد هزینه هایش بسیار بیشتر 

می شود. 
اگر در دوره جوانی اش بچه های کوچکی داشته 
حالا بچه هایش بزرگ شــده اند و هر کدام توقع 
دارند که پدر و مادر برایشــان قدمــی بردارند و 
در کارهایی مانند شروع کســب و کار یا ازدواج 
کمک شان کنند. از طرفی هزینه های درمان هم 
چندین برابر می شــود، چون بدن دیگر سلامت 
جوانی اش را ندارد و دائم باید درگیر پزشــک و 

آزمایشگاه و ... باشد. 
همه می دانیم ایــن هزینه ها چقدر ســنگین 
هســتند متاســفانه در کشــور ما و البته اغلب 
کشــورها وقتی بیمه خوبی نداشته باشید با یک 

بیماری ســاده مجبورید هزینه هــای هنگفت 
بپردازید حالا فکرش را بکنید که یک نفر که سن 
و سالش بالا رفته و هر روز درگیر مشکل جسمی 
جدیدی می شود چقدر در ماه باید هزینه درمان 
کند. همه اینها را گفتم کــه توضیح بدهم یک 
فرد ســالخورده تا چه حد به حمایت های مالی 
نیاز دارد؛ چه هنرمند بوده باشــد چه یک کارگر 
ســاده. وقتی مردم عادی ما هم چنین حمایتی 
ندارند چطور می توانیم توقع داشته باشیم برای 

هنرمندان شرایط فرق کند؟«
او ادامه می دهد: »موضوع وقتی بیشتر اهمیت 
پیدا مــی کند که بــه پیر شــدن جمعیت هم 
توجه کنیم. اگر در حال حاضر افراد سالخورده 
درصد کمــی از جامعه را تشــکیل می دهند و 
مشکلاتشان تبدیل به چالش های کلان نشده 
است تا چند سال دیگر که موج جمعیت جوان 
به سن سالخوردگی برســند این مسئله به یک 
چالش بزرگ تبدیل می شود پس اگر مسئولان 
همین حالا هم شروع کنند به زمینه سازی برای 

روزهای پیری جمعیت شاید دیر شده باشد. اگر 
در گذشته شبکه های تلویزیونی و محصولات 
ســینمایی محدود بودند و امروزه از آن روزگار 
تعداد اندکی پیشکسوت سالخورده باقی مانده 
است، باید بدانیم که چند ســال دیگر چندین 
برابر پیشکسوت ســالخورده خواهیم داشت و 
از خودمان بپرســیم برای آنها و تمام جمعیت 
جوان امروز جامعه که روزی پیر می شوند چه 

کار می کنیم؟«
کاســبی به اهمیت بیمه عمر و سلامتی بیشتر 
از هر چیزی تاکید می کند و مــی گوید: »باید 
مســئولان کاری کنند که همــه از بیمه عمر و 
سلامت برخوردار باشند چه خودشان بخواهند 
چه نخواهند. باید برای هــر قراردادی بیمه عمر 
اجباری باشــد، البته اینطور هســت اما نظارت 
درســتی روی آن نیســت. مــن از همین الان 
می گویم که اگر جدی تر به این مقوله نپردازیم 
در آینده مشــکلاتی به وجود می آید که از حل 

کردنشان کاملا عاجز می شویم.«

هنرمندانهم
مثلبقیهمردم

محمد کاسبی

سعیده فتحی

ملاقات با بحران
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محمود پاک نیت که با وجود پیشکســوت بودن 
هنوز هم در عرصه سینما و تلویزیون فعالیت دارد 
و خیلی از ما چهره او را در نقش جمشــید سریال 
شــهرزاد به یاد می آوریم،  در جواب این ســوال 
می گوید: »به نظر من هر دو ســوی ماجرا مقصر 
هســتند. هنرمندی که روزگاری درآمد بســیار 
بالایی داشته چرا حالا وقتی سنش بالا رفته باید 
در زندگی روزمره هم دغدغه مالی داشته باشد؟ 
متاســفانه من هنرمندان عزیزی را می شناسم 
که روزی درآمد خیلی خوبی داشــته اند اما حالا 
حتی مالک یک خانه معمولی در تهران نیستند 
و زندگی مســتاجری دارند. این به آینده نگری 
خود هنرمندان ما بر می گردد.« او ادامه می دهد: 
»خیلی از هنرمندان ما فکر می کنند همیشه روی 
بورس باقی می مانند و تهیه کننده ها و کارگردان 
های ریز و درشت با آنها تماس می گیرند؛ در حالی 
که حتی اگر کسی یک شغل معمولی هم داشته 
باشــد تا آخر عمر نمی تواند به فعالیت اقتصادی 
ادامه دهد و باید از همان جوانی به فکر آینده خود 

و خانواده اش باشد.«
پاک نیت در عیــن حال مســئولان را هم در این 
میان مقصر می داند و می گوید: »اگرچه هر فردی 
در روزگار خوشــی باید به فکر روزهای سخت هم 
باشد اما سیاست گذاران هم مسئولیتی دارند و باید 
این مســئولیت را انجام بدهند. مگر در کشورهای 
پیشرفته همه عاقل هستند؟ قطعا اینطور نیست. 
در این کشورها مسئولان ســاز و کاری در نظر می 
گیرند که بخشــی از درآمد افراد به عنوان سرمایه 
گذاری برای آینده شــان در نظر گرفته شود، این 
کار بر عهده بیمه ها اســت. در بسیاری از کشورها 

هر کس کــه فعالیت اقتصادی مــی کند چه این 
فعالیت در زمینه هنری باشد یا نباشد باید بخشی 
از آن را هزینه بیمه کند تا وقتی درآمدش قطع شد 
اصطلاحا به خاک سیاه ننشیند. از طرفی مسئولان 
باید آگاه ســازی کنند و مردم را نسبت به اهمیت 
داشتن یک بیمه حمایت کننده و سرمایه گذاری 
برای آینده مطلع کنند. نمی شود که همه چیز را به 
عهده خود مردم گذاشت و بعد گفت که چرا به فکر 

آینده تان نبوده اید؟«

 همه چیز پول نیست
پاک نیت بعد از اینکه حســابی دربــاره وضعیت 
معیشت هنرمندان پیشکسوت شکایت می کند به 
وجه دیگری از سختی های آنها به عنوان مو سفید 
کرده های عرصه هنر اشــاره می کند و می گوید: 
»همه مشکلات هنرمندان سالخورده به مسائل مالی 
بر نمی گردد. خیلی از آنهــا از انزوا و بی توجهی در 
رنج هستند. بالاخره روزی هزاران نفر آنها را تماشا 
کرده اند یا محصولات هنری شان در نمایشگاه های 
بســیاری در معرض دید قرار گرفته اما حالا کاملا 
به گوشه ای رانده شــده اند و این موضوع بیشتر از 
هر چیز آنها را رنج می دهــد. در حالی که می توان 
با فراهم کردن زمینه حضــور آنها در فعالیت های 
مختلف این انزوا را از بین برد. شاید خیلی از آنها از 
نظر جسمی ضعیف شده باشند و دیگر توان بدنی 
سابق را نداشته باشند اما از نظر تجربی کمک بسیار 
زیادی   از آنها بر می آید. فرهنگ سازی در این باره 
هم به عهده مسئولان است. آنها می توانند با معرفی 
توانایی های پیشکسوتان هم فرهنگ احترام به آنها 
را تقویت کنند و هم به کسانی که در بطن فعالیت 

های هنری هستند یادآوری کنند که چه کارهایی 
از هنرمندان پیشکسوت بر می آید.« او به کارهای 
مثبتی که اخیرا انجام شده و افق خوبی برای بهبود 
کیفیت زندگی هنرمندان ایجاد کرده است، اشاره 
می کند و می گوید: » مدتی است که خانه هنرمندان 
پیشکسوت  افتتاح شده و ما شاهد هستیم که این 
نهاد بسیاری از عزیزان سالمند که عمری را در عرصه 
های هنری مختلف صرف کرده اند، دور هم جمع 
کرده و با تدارک برنامه هــای اجتماعی و تفریحی 
مختلف روحیه آنها را تقویت کرده است. باور کنید 
همین کارها خیلی به ایــن عزیزان کمک می کند. 
این نهاد توانسته مســئله بیمه و درمان بسیاری از 
هنرمندان را هم سر و سامان بدهد و همین موضوع 
امید تازه ای را در دل آنها ایجاد کرده اســت حتی 
وقتی خدای نکرده یکی از هنرمندان ســالمند به 
رحمت خدا می رود با برگزاری مراسمی آبرو مند یاد 
او را گرامی می دارد. همین کارها خیلی مفید است 

و ما امیدواریم ادامه داشته باشد.«

ابراهیم آبــادی هم از آن چهره هایی اســت که بعید 
است کسی بتواند صورت خندانش را فراموش کند اما 
خودش می گوید او و خیلی های دیگر که در سن و سال 
و شرایط او هستند فراموش شده اند. آبادی بیشتر از 
هر چیز از از بی توجهی مسئولان گله دارد و می گوید: 
»همه چیز در سینما فامیل بازی شده، خیلی از مردم 
هنوز به یاد ما هستند و به ما لطف دارند اما مسئولان به 

این فکر نمی کنند که ما هنوز زنده هستیم.«
او ادامــه می دهد: »وقتی کســی به ســن و ســال 
بازنشستگی می رســد از اینکه دیگران به او به شکل 
یک فرد بی استفاده و از کار افتاده نگاه کنند ناراحت 
می شود. قلب ما می شکند وقتی احساس می کنیم 
هنوز توانایی کار و فعالیت داریم و هنوز می توانیم مفید 
باشــیم اما دیگران این را باور نمی کنند. این موضوع 
فقط در مورد هنرمندان صدق نمی کند. هر کس که 
سن و سالی دارد و از طرف اطرافیان کنار گذاشته می 
شود افسرده می شود. با وجود اینکه در فرهنگ ما فرد 
سالخورده قابل احترام است و توصیه زیادی شده که 
از عقل و تجربه افراد سالخورده استفاده شود اما الان 
رسانه ها کاری کرده اند که افراد ســالخورده هر روز 
بیشتر از دیروز به حاشــیه می روند. چهره خردمند 

یک فرد سالخورده در بســیاری از برنامه های رسانه 
ای جایش را به یک پیر خرفت داده اســت.«آبادی از 
خانه نشینی خودش و هم نســلانش شکایت دارد و 
می گوید: »تهیه کننده هــا حتی در مورد نقش هایی 
که به سن و سال ما می خورد هم با امثال بنده تماس 
نمی گیرند و ترجیح مــی دهند فلان نابازیگری را که 
با یک نفر رابطه فامیلی دارد بازی بدهند و این یعنی 
ما دیگر کنار گذاشته شــده ایم. هر چند وقت یک بار 
بزرگداشتی برایمان گرفته می شود و برای چند ساعت 
عزیز می شویم اما بعد از این بزرگداشت ها باز هم ما را 
به فراموشی می سپارند. مسائل مالی هم که جای خود 
دارد. از طرفی بسیاری از کسانی که روزی شناخته شده 
بوده اند وقتی به سن ســالمندی می رسند هنوز هم 
مردم روی آنها حساب دیگری باز می کنند و باور نمی 
کنند که آنها وضعیت اقتصادی خوبی ندارند. به هر حال 
در شان این افراد هم نیست که جلوی هرکسی دست 
دراز کنند، البته در شان هیچ سالمندی نیست که بعد 
از یک عمر زندگی شرافتمندانه با مشکلات اقتصادی 
مختلف دست و پنجه نرم کند و به افراد مختلف برای 
مخارجی مانند درمان رو بینــدازد. این اتفاق ها ما را 

زودتر از زمانی که باید می کشد.«

خودمان
آیندهنگرنیستیم

فراموششدهایم

محمود پاک نیت

ابراهیم آبادی
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

يادداشت
کارشناس فوتبال

امیر حاج رضایی

برای نوشــتن این مطلب ترجیح دادم 
از کتاب ســالخوردگی خانم سیمون 
دوبووار مقدمه ای از دیدگاه این بانوی 
اندیشــمند و همراه همیشگی ژان پل 
ســارتر به عنوان مدخلی بــرای ورود 
به بحث اصلی داشــته باشم. سیمون 
دوبووار کتاب سالخوردگی را در سال 
1970 زمانی که 63 ساله بود به چاپ 
رساند. اندیشــیدن به سالخوردگی در 
این سن و ســال امری طبیعی است. او 
می نویسد اتفاق بســیار مهم و جبران 
ناپذیری که برایم افتاده این اســت که 
پیر شده ام. پیر شــدن عبارت است از 
تعیین شدن و محدود شدن  . زمان نیز 

از جوانی به پیری تبدیل می شــود. در 20 سالگی 
آینده ای نامعلوم بی پایان می نماید. در 60 سالگی 
از پایان پذیــری آینده مان آگاهیم، وزنه گذشــته 
بر آینده می چربد. نامبرده خاطر نشــان می کند 
که جامعه مصرفی وجدان ســعادت بار را جانشین 
وجدان تیره بخت کرده است. جامعه در قبال افراد 
مســن فقط مقصر نیســت، بلکه جنایتکار است. 
جامعه در پس اســطوره های توســعه و وفور پناه 
گرفته است. با ســالخوردگان مثل نجس ها رفتار 
می کند. در فرانســه که نسبت سالخوردگان بیش 
از هر نقطه دیگــر دنیاســت، 12 درصد جمعیت 
بیش از 65 ســال دارد. افراد مســن به بی نوایی، 
تنهایی، ناتوانی و ناامیدی محکوم هستند. همیشه 
می گویند   پروانــه از کرم پدید می آیــد در مورد 
انسان پروانه اســت که به کرم بدل می شود. برای 
درک ســالخوردگی مطالعه این کتــاب را توصیه 
می کنم. من تنها ســطوری را انتخاب کرده ام که 
به کار نوشته ام می آید. نوشــته ای که قرار است به 
اسطوره های فوتبال ما در ســالخوردگی و سنین 
بالا بپــردازد و بی تفاوتی جامعه ای کــه نظاره گر 
تنگدستی، تنهایی و بیماری این قهرمانان گذشته 
اســت. قطعا به خاطر کرامت انســانی و غرور آنها 
نمی توانیم اســمی  ببریم. کهنســالی فقط امری 
زیستی نیست، بلکه امری فرهنگی هم هست. نسل 
گذشته با عشق به فوتبال پرداخت و در این عشق 
ذوب شد و افتخار آفرید اما به سرعت فراموش شدند 
و در غبار زمانه از یاد رفتند. و آنهایی که در پشــت 
تریبون ها از انسانیت و روح پهلوانی داستان سرایی 

کردند، خود می دانستند آنچه را می گویند شعاری 
بیش نیست و تنها برای فریب افکار عمومی  است. 
بزرگ بازیکنی را می شناســم با وجــود بیماری و 
رنجوری در پشت فرمان تاکسی در پی معاش است. 
همان بازیکنی که بــرای امضا گرفتن از او در صف 
می ایستادند. ما و جامعه فوتبال به مثله کردن آنها 
پرداختیم و زمانی که از دنیا رفتند شتابان خود را به 
ورزشگاه پیر امجدیه رساندیم تا عکسی بگیریم و 
حرفی بزنیم و برای دقایقی در نقش انسانی متعهد 

قرار بگیریم که باسمه ای بیش نبود. 
دکتر محمد دادکان که باید از او به نیکی یاد کنیم، 

کمیته پیشکســوتان را تشکیل داد اما 
فدراسیون کنونی آن را منحل کرد. از 
منظر فدراسیون، آنها تاریخ مصرف شان 
گذشــته بود. بعد آنها را به انزوا راندند 
تا زمانی که بمیرند و منصب نشــینان 
سراســیمه برای بهره بــرداری خود را 
به ورزشگاه پیر برســانند. پیری درگاه 
نیستی و آســتانه فرجام است. بیشتر 
داوری هایی که درباره اش شده از اندوه 
نشان دارد. همان اندوهی که در غیاب 
وجوه انسانی در تار و پود سالخوردگان 
نفوذ می کند. در سالیان اخیر چهره های 
نامداری از میان ما رفتنــد و اکثرا در 
بی پناهی، درماندگی و تنهایی  و این در 
میان انواع سرطان های کُشــنده از همه بدتر بود، 

سرطان تنهایی و بی کسی. 
زمانی که آلن بال که در ســال 1966 با تیم ملی 
انگلستان قهرمان جهان شد و در سال های بعد از 
آن برای درمان بیماری همسرش مجبور به فروش 
مدال قهرمانی خود آن هم به مبلغ 650 پوند گردید 
جامعه فوتبال بریتانیا دچار شــوک عظیمی  شد. 
آن همه انسانیتی که از حلقوم ها به فریاد آمد چه 
سودی برای یک قهرمان جهان داشت؟ زمانی که 
ملی پوش دوچرخه ســواری ما بــرای امرار معاش 
دستفروشی می کند، سیلی جانانه ای است به گوش 
مسئولین که سر در گریبان خود دارند و از رنج های 
بشری بی خبرند. آقایان محترم تا آن خط سینوسی 
بالای سر قهرمانان ما صاف نگردیده فکری بکنید. 
شما هم پیر می شوید. با این تفاوت که جیب انباشته 
از زر و سیم تان دردهای تان را کاهش می دهد. به 
شرطی که به شما امیدی ندارم می نویسم تا جامعه 
ورزشی ما بداند این آقایان محترم با افتخار آفرینان 
خود چه می کنند. تا دیر نشده زندگی را یاد بگیرید. 
آموختن آن در آستانه پایان شروع نکنیم که بسیار 

دیر است.  

سالخوردگی 
دکترمحمددادکانکمیتهپیشکسوتانراتشکیلدادامافدراسیونکنونیآنرامنحلکرد.

ازمنظرفدراسیون،آنهاتاریخمصرفشانگذشتهبود
درسالیاناخیرچهرههاینامداریازمیانمارفتندواکثرادربیپناهی،درماندگیوتنهاییواین

درمیانانواعسرطانهایکُشندهازهمهبدتربود،سرطانتنهاییوبیکسی

 سیمون دوبووار کتاب 
سالخوردگی را در سال 

1970 زمانی که 63 ساله 
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يادداشت
پژوهشگر صندوق های بازنشستگی

نسرین قوامی

آیا بازنشستگی به معنای ســالخوردگی است؟ شاید 
شما هم افراد زیادی را سراغ داشته باشید که معتقدند 
بعد از ســال ها کار روزمره، بازنشســتگی دیگر وقت 
آویختن الک وفرصت استراحت شان است. در گذشته 
سالخوردگی بیشــتر از روی علایم ظاهری شناخته 
می شد: مثل سفید شدن موها، چروکیده شدن پوست، 
ضعف بینایی، خمیده شدن پشــت و ...؛ اما در دوران 
ما به خصوص با تحولات در شیوه های کار و اشتغال، 
باوری عمومی شکل گرفته است که می گوید سالمندی 
یعنی دورانی که با بازنشستگی شروع می شود و تا مرگ 
ادامه دارد. پیش از این تحــولات و و پیدایش مفهوم 
امروزی بازنشســتگی، افراد تا جایی کــه ازکارافتاده 
نمی شــدند به کار و فعالیت خود ادامه می دادند. در 
چنین شرایطی شاید عجیب نبود که درک عمومی از 
مفهوم پیری با ازکارافتادگی پیوند داشته باشد. اما آیا 
امروز هم می توان بازنشسته ها را سالخورده دانست، به 
ویژه با توجه به درکی از سالخوردگی که آن را معادل 
ازکارافتادگی تعریف می کنــد. در زمانه  ما موقعیت 
اجتماعی ســالمندان تفاوت های زیادی با گذشــته 
پیدا کرده است. بر خلاف گذشته و جوامع سنتی که 
معمولًا سالخوردگان از احترام زیادی برخوردار بو دند، 
ریش ســفیدان بر تصمیم های جامعه نفوذ داشتند و 
در خانواده هم اقتدارشــان با بالا رفتن ســن افزایش 
می یافت، در جوامع امروزی ســالمندان اغلب چه در 
خانواده و چه در جامعه بزرگ تر اقتدار زیادی ندارند و 
بازنشستگی معمولًا نتایجی کاملًا معکوس برای آن ها 
به همراه دارد. این در حالی اســت که پیشرفت های 
پزشــکی، کاهش نرخ باروری، بهبود تغذیه و سلامت 
محیط زندگی، باعث افزایش نسبت جمعیت سالمندان 
در جامعه شده اســت، اما افزایش طول عمر لزوماً به 
معنای ارتقای کیفیت زندگی افراد نیست. امروزه انواع 
گوناگون بحران های دوران بازنشستگی و سالمندی 
شناسایی شده اند. بازنشســتگی به عنوان یک تغییر 
بنیادی، این پتانسیل را دارد که به یک بحران در زندگی 
فرد بدل شود. وقتی شخص بازنشسته می شود، دیگر 
نقشی حرفه ای ندارد. برای برخی افراد، چنین نقشی 
مهم ترین جنبه هویت فردی شان بوده است. در موارد 
بسیاری، هیچ نقش جایگزینی برای بازنشسته که برای 
خودش و جامعه ارزشمند تلقی شود وجود ندارد. این 
منجر به از دست دادن اعتمادبه نفس و ایجاد احساس 

بیهودگی و بی فایدگی در او می شود. 
این وضعیت در همه مناطق جهان به چشم می خورد، 
اما بعضی کشورهای پیشرفته و صنعتی زودتر با این 
پدیده روبرو شده اند. در این کشــورها برای مطالعه و 
رسیدگی به وضعیت سالمندان در ابتدا تصور می شد 
که بایــد آن ها را به عنــوان افراد نیازمنــد و ضعیف 
مورد شناســایی قرار داد و برای مشکلات رودرروی 
آن ها چاره ای اندیشــید؛ اما تجربیــات این جوامع بر 

خلاف تصور اولیه نشان داد که ســالمندی و به ویژه 
بازنشستگی را نمی توان معادل با ازکارافتادگی دانست 
و بازنشســتگان هم هم چون دیگر گروه های ســنی 
از قابلیت هــای مختلفی برخوردارند که رشــد آن ها 
می تواند منجر به ارتقای کیفیت زندگی بخش بزرگی 

از جامعه شود. 
توجه به این ضرورت هــا و نیز اهمیت تأکید بر تفاوت 
میان مفاهیم بازنشستگی، سالخوردگی و ازکارافتادگی 
در دهه های اخیر منجر به شکل گیری مفهوم جدید 
»دوران سوم عمر« شده اســت. این دوران سهم قابل 
توجهی از عمر افــراد را دربرمی گیرد که در آن انتظار 
می رود افراد زیادی باوجود رسیدن به سن بازنشستگی، 
هنوز با محدودیت های جدی ســلامتی مواجه نشده  
باشــند. در این طرز نگرش به جای آن که سالمندی 
و بازنشســتگى معادل ازکارافتادگی و فرسودگی در 
نظر گرفته شود، مرحله ای از زندگی دانسته می شود 
که در آن ســایر گروه ها به ســالمند همچون فردی 
شایســته احترام و تقدیر می نگرند. این تغییر تلقی 
موجب ارتقای جایگاه ســالمندان در جامعه می شود 
و آنان را بخشی مفید و مؤثر و نه سربار جامعه معرفی 
می کند. امروز، بخش قابل توجهی از بازنشستگان قادر 
به ایفای نقش های اجتماعی و اقتصادی  و خود خواستار 

باقی ماندن در بازار کارند.  
دوره سوم به بخشــی از زندگی فرد گفته می شود که 
در آن، رسیدن به سن بازنشستگی، سلامتی و وجود 
فرصت های متنوع برای دنبال کردن اهداف شخصی، 
امکان پیگیری مجموعه ای از فعالیت های رضایت بخش 
را برای افراد میسر می کند. این مفهوم به طور کلی در 
محدوده زمانی بین بازنشستگی و آغاز محدودیت های 
جسمی، احساسی و شناختی ناشــی از کهولت سن 
تعریف شده اســت. اگرچه نمی توان سن مشخصی را 
برای این محدودیت ها تعیین کرد، اما شاید بتوان زمان 
تقریبی بروز آن ها را بین 80 تا 85 ســالگی دانست. 
بنابراین دوران سوم عمر که با توجه به سن بازنشستگی 
در کشور ما، ممکن اســت بیش از 30 سال هم ادامه 
پیدا کند، می تواند بخشی از دوران بزرگ سالی باشد 
و با فرصت های غنی خودشــکوفایی، تعامل هدفمند 

و کمال همراه باشد. با همین تلقی است که بسیاری 
دوره سوم عمر را به عنوان سال های طلایی بزرگ سالی 

معرفی کرده اند. 
تا پیش از مطرح شدن چنین رویکردی، زندگی افراد 
بر اســاس دوران فعالیت به سه دوره تقسیم می شد و 
رسیدن به بازنشستگی را دوران پایانی حیات قلمداد 
می کردند؛ اما در تلقی جدید چهــار دوره اصلی برای 
زندگی در نظر گرفته می شود: دوره اول، دوره وابستگی، 
جامعه پذیر شدن، نابالغ بودن و تحصیلات است. دوره 
دوم، دوره استقلال، بلوغ، مسئولیت، کسب درآمد و 
پس انداز است. دوره سوم دوران تکامل شخصی است. 
نهایتاً دوره چهارم، دوره وابستگی، ناتوانی و مرگ است. 
دوره سوم در واقع دوره بازنشســتگی فعال و تکامل 
شخصیت اســت. این دوره هم می تواند دوره ای برای 
استفاده فعال از فراغت و کسب لذت و رضایت بیشتر از 
زندگی باشد و هم با استفاده از تجربیات سالیان به ادامه 
کار و فعالیت موثر در جامعه اختصاص یابد. دوره سوم 
عمر، در واقع شامل دورانی است که افراد، با برخورداری 
از ســلامت و رفاه نســبی و رهایی از مسئولیت های 
حرفه ای و خانوادگی، می توانند عامل مجموعه ای از 

فعالیت های رضایت بخش برای خود باشند.
برنامه ریزی و سیاستگذاری برای دوران سوم عمر در هر 
جامعه بستگی نزدیکی به شرایط اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی دارد. این سیاســت گذاری های می توانند 
طیف متنوعی را از به کارگیری مجدد بازنشســتگان 
ماهر در مشــاغل تا غنی ســازی اوقات فراغت آن ها 
دربرگیرد. تجربــه و مهارت بازنشســتگان ایرانی در 
دوران سوم عمر، سرمایه ای گرانبهاست که می تواند به 
خدمت جامعه ي ایران درآید. استفاده از این سرمایه و 
انرژی با استفاده ی آگاهانه بازنشستگان از این دوران و 
برنامه ریزی هوشمندانه ی سیاست گذاران امکان پذیر 
خواهد شد. شــاید قدم اول برای رســیدن به چنین 
هدفی، این است که بعد از این بازنشستگی را معادل 
پیری و از کارافتادگی به شمار نیاوریم. بخش بزرگی 
از بازنشستگان انسان هایی سالم، باتجربه، بامهارت و 
آگاه اند که می توانند نقش بزرگی در عرصه های مختلف 

فرهنگی و اقتصادی جامعه داشته باشند. 

دوره سوم عمر، دوران طلایی زندگی
تجربهومهارتبازنشستگانایرانیدردورانسومعمر،سرمایهایگرانبهاستکهمیتواندبهخدمتجامعهيایراندرآید

ملاقات با بحران ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

یکی از اقداماتی که برخی از دولت ها برای ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان به انجام رسانده اند  برنامه های 
آموزشی است. اصطلاح دوره ســوم برای اولین بار با تأسیس دانشــگاهی در فرانسه به کار رفت که هدف 
تاسیس اش جذب افراد سالمند در برنامه های آموزشی بود و بعد از آن تجربه های مشابه آن در کشورهای 
دیگر تکرار شد. امروزه دانشگاه های دوره سوم همچون یک جنبش بین المللی در سراسر دنیا فراگیر شده اند 
و هدف شان آموزش و ایجاد انگیزه برای اعضایی از جامعه است که عمدتاً بازنشسته اند و دوره سوم عمر خود 
را سپری می کنند. دوره های آموزشی این دانشگاه ها معمولا در حوزه های مختلفی مانند هنر، زبان، موسیقی، 
تاریخ، فلسفه، صنایع دستی، عکاسی و مانند آن هاست. آموزش در این دانشگاه ها معمولا به صورت پاره وقت  
است و رویکرد کلی  آن ها ایجاد فرصت تغییر و بهبود زندگی یا یادگیری به قصد تفریح است و هیچ ارزیابی 

یا مدرکی برای دوره های این دانشگاه ها وجود ندارد.



ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

انجمن
صندوق های

خسته!
بزرگترینصندوقهایبیمهایکشور

تامیناجتماعیوبازنشستگیکشوریهستندو
خیلیازصندوقهایدیگرغیرعمومی

صندوق بازنشستگی
کارکنان بانک ها 

بیمهشدهاصلی:163800نفر
مستمریبگیراصلی:102300نفر

1/60

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
)سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران(

بیمهشدهاصلی:10900نفر 
مستمریبگیراصلی:4200نفر

2/60

سازمان تامین اجتماعی 
بیمهشدهاصلی:13میلیونو700هزارنفر

مستمریبگیراصلی:3میلیوننفر

4/57

صندوق بازنشستگی
هواپیمایی ملی ایران)هما(

صندوق بازنشستگی
بیمه مرکزی

بیمهشدهاصلی:13900نفر
مستمریبگیراصلی:9500نفر

بیمهشدهاصلی:261نفر
مستمریبگیراصلی:205نفر

1/46

صندوق بازنشستگی کشوری
بیمهشدهاصلی:یکمیلیونو191هزارنفر

مستمریبگیراصلی:یکمیلیونو279هزارنفر

0/93

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
بیمهشدهاصلی:570هزارنفر

مستمریبگیراصلی:670هزارنفر

0/58

1/27

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانینسبت پشتیبانی
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صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان ، روستائیان و عشایر صندوق بازنشستگی

بانک مرکزی
بیمهشدهاصلی:یکمیلیونو500هزارنفر

مستمریبگیراصلی:55هزارنفر بیمهشدهاصلی:20400نفر
مستمریبگیراصلی:33300نفر

صندوق بازنشستگی
شرکت ملی صنایع مس ایران

صندوق بازنشستگی 
کارکنان صدا و سیما 

صندوق بازنشستگی 
سازمان بنادر و دریانوردی

صندوق بازنشستگی 
صنعت نفت 

صندوق بازنشستگی
کارکنان فولاد 

صندوق بازنشستگی 
وکلای دادگستری

سازمان بازنشستگی 
شهرداری تهران 

صندوق بازنشستگی
بیمه ایران 

بیمهشدهاصلی:190نفر
مستمریبگیراصلی:3800نفر

بیمهشدهاصلی:13100نفر
مستمریبگیراصلی:13400نفر

بیمهشدهاصلی:1300نفر
مستمریبگیراصلی:2100نفر

بیمهشدهاصلی:93800نفر
مستمریبگیراصلی:73900نفر

بیمهشدهاصلی:11600نفر
مستمریبگیراصلی:74600نفر

بیمهشدهاصلی:28700نفر
مستمریبگیراصلی:670نفر

بیمهشدهاصلی:11500نفر
مستمریبگیراصلی:9400نفر

بیمهشدهاصلی:4600نفر
مستمریبگیراصلی:1500نفر

0/05
0/98

0/16

0/622/84

1/22

27 0/61

3/07

1/27

نسبت پشتیبانینسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

سیده فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران در 
این باره توضیح می دهد:» وقتی مرخصی زایمان زیاد 
و ساعت کار کم می شود یا سن بازنشستگی کاهش 
می یابد زنان از بازار کار حذف می شــوند. وقتی که 
صاحب کار و یا کارفرما آموزشی را به کسی می دهد 
و او کارآزموده می شود، دقیقا زمانی که می خواهد 
بهره وری این آموزش را ببیند شخص میدان کار را 
خالی می گذارد. نمی گویم که زنان نباید از مرخصی 
زایمان استفاده کنند اما این هم در نظر داشته باشیم 
که این بخشنامه ها به ضرر کارفرما است. برای مثال 
وقتی هم که زن بعد از زایمــان برگردد می خواهد 
از امتیاز مرخصی ساعت شــیردهی استفاده کند. 
بنابرایــن کارفرما ترجیح می دهد کــه نیروی مرد 

استخدام کند.« 

 مالیات دستمزد زنان را کاهش دهند
این فعال اقتصادی پیشنهادی برای بهبود طرح های 
 به ظاهر حمایت کننده از زنــان دارد. او می گوید:
» امتیــاز دیگری را بایــد به کارفرمــا بدهند که از 
استخدام زنان برحذر نشود چراکه او نمی تواند مانع 
استفاده کارمندش از مصوبات قانونی شود. اما برای 
مثال می تــوان قانون مالیاتی که بــرای بنگاه های 
کوچک وجود دارد را به زنان تســری داد تا شرایط 
اســتفاده از زنان برای کارفرما مهیا شود. برای مثال 

مالیات حقوق زنان را کم تر از آقایان کنند.«
به گفته او صندوق های بیمه یکی از نهادهای مهمی 
هســتند که از این موضوع متضرر می شــود. » اگر 
صندوق بیمه خصوصی باشــد که اصلا زیر بار این 
مصوبات نمی رود اگر هم دولتی باشــد هزینه خود 
را بالاتر می برند. بــرای همین باید دولت به بیمه ها 
سوبسید بدهد و از سویی دیگر به کارفرما امتیاز بدهد 

تا زنان را از چرخه بازار کار حذف نکنند.«
با وجود مخالفــت فعالان اقتصادی، کاهش ســن 
بازنشستگی زنان به 25 ســال اواخر شهریور سال 
جاری در لایحه خدمات کشوری به تصویب رسید. 
علاوه بر بخش خصوصــی و صندوق هــای بیمه، 
فعالان زن نیز اعتقاد دارند که این دســت بخشنامه 
های مشابه آسیب جدی به نقش اجتماعی زنان وارد 
می کند. مینو مرتاضی یکــی از فعالان زنان توضیح 
می دهد:» طرح کاهش ســاعت کاری زنان، کاهش 
سن بازنشستگی زنان و یا مرخصی های طولانی بعد 
از زایمان مسلما بیشتر به نفع کارفرمایان است . در 
ایران هنوز بزرگترین کارفرما دولت است و با تصدی 

گری همه جانبه دولت در حوزه اشتغال مواجهیم اما 
به مصداق درد از او درمان نیز هم بین زنان و مردان 
کارمند دولت اختلاف و تبعیض بین دستمزد زن و 

مرد زیادی اعمال نمی شود.«
او با تحلیل رفتــار کارمنــدان زن در مقابل بخش 
نامه های کاهش ســاعت کاریشان توضیح می دهد: 
»بر اساس گزارش مرکز آمار مجلس در سال 1393 
کار مفید کارمندان ایرانی در روز حداقل 15 دقیقه 
و حداکثر 25 دقیقه است. در چنین اوضاع و احوالی 
جای تعجب نیست وقتی زنان کارمند از طرح کاهش 
سن بازنشستگی استقبال هم کنند و مردان کارمند 
دولت از این حیث به آنها غبطه بخورند. زیرا به گفته 
خودشان خیال شان از درآمدی که آن را آب باریکه 
می نامند  راحت می شود و می توانند به جست وجوی 
درآمد بیشــتر به بخش خصوصی برونــد. اما زنان 
کارگــر و کارمند در بخش هــای خصوصی که تنها 
محل در آمدشان حقوق و یا دستمزدشان است هم 
با تبعیضات جنسیتی در دستمزد مواجهند و بدیهی 
است کاهش سن بازنشســتگی و مرخصی طولانی 
زایمان و کاهش ســاعات کار زنان بــه طور قطع به 
ضرر زنان و موجب تضعیف نیروی کار آنان در جامعه 
خواهد شد.«او ادامه می دهد:» آمار تلخ و تکان دهنده 
ای که خانم مولاوردی سال گذشته در مقام معاونت 
زنان دادند حاکی از این بود که طی سال های 91 الی 
93  به خاطر استفاده از مرخصی زایمان  47 هزار زن 
شغل شان را از دست داده بودند.« مرتاضی شرایطی 
را متصور اســت که در آن این دست بخشنامه ها به 
ضرر زنان نباشــد.» تبعات منفی چنین طرح هایی 
در فضاهایی که امید به زندگــی و اینده وجود دارد 
و روحیه مدنی و مشــارکت اجتماعی بالاست و کار 

خانگی و داوطلبانه زنان مورد احترام قرار می گیرد.  
در جوامعی که زنان از تامینات اجتماعی و تسهیلات 
مناســب و محترمانه بازنشســتگی  و حقوق از کار 
افتادگی و حقوق شهروندی  برابر با مردان برخوردار 
باشــند تبعات منفی آن کمتر خواهد بود  اما در هر 
صورت هر محرومیتی عوارضــی دارد . مهم ترین و 
اصلی ترین عوارض و تبعات محــروم کردن زنان از 
اشتغال به بهانه زن بودن همان محروم کردن جامعه 
از تدبیر و مهارت و نگرش زنان اســت که به صورت 
آسیب های اجتماعی دامان جامعه را خواهد گرفت 
وهزینه تک جنسیتی کردن فضای اشتغال در جامعه 
را بر فوایدش افزون خواهد کرد .«  به عقیده او »ریشه 
چنین مصوباتی را می توان در عرف و فرهنگ سنتی 
حاکم بر قانون گذاران مملکت جستجو کرد که عمیقا 
باور دارند کار زنان  صرفا بازتولید نسل برای حفظ و 
تداوم نیروی کار مردانه در جامعه اســت . بر اساس 
چنین باوری کار اصلی زنان ارائه خدمات به مردانی 
است که بیرون از خانه کار می کنند و هم چنین ارائه 
خدمات به کودکان و پیرانی است که توانایی تامین 
زندگی خود را ندارند . در عرف اغلب جوامع این کارها 
کارهای بدون حقوق و مزایا و دائمی است. همچنین 
چون درون خانه انجام می شود شغل نیست و مزایای 
شــغلی به آن تعلق نمی گیرد . این شرایط خواهی 
نخواهی زنان را به عنوان تولید کننده خدماتی برای 
ادامه زندگی وابسته به مردانی می کند که کار تولید 
مبادلاتی انجام می دهنــد. در چنین وضعیتی این 
دســت مصوبه ها و بخش نامه ها ضمن به حاشیه و 
پیرامون راندن زنان به بهانــه حمایت از آنها، بدون 
پرده پوشی همان خشونت نمادین است که از فرط 

تکرار حمایتی نخ نما شده است .«

به نام زنان
گفتوگوباسیدهفاطمهمقیمی،عضواتاقبازرگانیتهرانومینومرتاضیفعالحقوقزناندرباره

طرحهایبهظاهرحمایتکنندهاززنانکهمنجربهحذفآنهاازبازارکارشدهاست
نگین باقری

در سال های گذشته طرح هایَ بسیاری توجه زنان شاغل را به خود جلب کرده اســت. اگرچه تعداد آنها در بازار کار از 10 سال گذشته هیچ گاه 
بیشتراز 16 درصد نشــده اما در مقابل این طرح های فریبنده کم تر توان اعتراض یا مقاومت را داشته اند. هیچ کارمندی دلش نمی خواست به 
بازنشستگی زودهنگام و با حقوق کامل اعتراض کند. هیچ مادری از مرخصی زایمان طولانی مدت بدش نمی آید و هیچ زنی از اینکه ساعت کمتری کار 
کند ناراحت نمی شود. اما پشت این طرح ها لایه ای از ظلم به زنان وجود داشت که در ظاهر زیبایشان به چشم نمی آمد. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند 
کاهش فعالیَت اقتصادی زنان به بهانه افزایش نقش خانگی آنها خطر حذف چهره زنانه از بازار کار را به دنبال دارد. آن ها می گویند که کارفرمای بخش 

خصوصی زیر بار استفاده از نیروی کاری که ساعت کمتری کار می کند اما دستمزد برابری می طلبد نمی رود.

ملاقات با بحران
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ملاقات با بحران ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

هرچقدر تعداد مســتمری بگیران بیشــتر شود و 
بیمه شــدگان اصلی کمتر، صندوق مشــکل پیدا 
می کند. این اتفاق در اکثر صندوق های بازنشستگی 
ما افتــاده. یعنی بــه دلایل مختلــف از جمعیت 
شاغلین آنها کاسته شــده و در عوض به مستمری 
بگیران اضافه شده. به طور مثال صندوق کارکنان 
فولاد الان 74 هزار و 600 نفر مستری بگیر دارد اما 
فقط 11600 نفر مشــغول کار هستند و حق بیمه 

پرداخت می کنند. 
اینجا نســبت پشــتیبانی صندوق 0,16 است و 
دولت مجبور است جور صندوق را بکشد. در عوض 
صندوق های جوان مثل بیمه اجتماعی روستاییان و 
عشایر که تازه راه افتاده اند و هنوز آنچنان مستمری 

بگیر ندارند اوضاع شان خوب اســت. این دسته از 
صندوق ها هم باید با ســرمایه گذاری مناســب یا 
ایده های مشابه فکر سال های آینده باشند که بیمه 
شده های اصلی امروز به سن بازنشستگی می رسند 

دچار مشکل نشوند.  
حالا چرا صندوق ها امروز به این مشکل برخوردند 
که حق بیمه پردازان آنها کم شــده و مســتمری 
بگیران اضافه شده. اول اینکه قوانینی وضع شده 
که ورودی آنها را بســته. مثــلا از مقطعی دولت 
استخدام آنچنان رسمی ای نداشــته که بخواهد 
تحت پوشش صندوق کشوری قرار بگیرد. عمده 
استخدام ها هم موقتی و پیمانی بوده که عملا تحت 
پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند. نکته 

دوم هم اینکه جمعیت کشور در حال سالمند شدن 
است. این یعنی خود به خود به جمعیت مستمری 
بگیران اضافه می شود و از شــاغلان کم می شود. 
مسئله دیگر هم نرخ مشــارکت پایین در جامعه 
است. وقتی مشارکت اجتماعی پایین باشد ورودی 
قابل اعتنایی هم به صندوق ها تزریق نمی شــود. 
الان نسبت پشتیبانی در اکثر صندوق های صندوق 
انفرادی و عمومــی  ما پایین تر از حد اســتاندارد 
است. فقط یکی صندوق روســتاییان و عشایر را 
داریم و دیگری صندوق وکلای دادگســتری که 
نسبت پشتیبانی بالایی دارند. به همین دلیل هم 
هست که در اکثر تحلیل ها می شنویم تقریبا همه 

صندوق های ما ورشکسته هستند. 

بازنشستگی  و
دومینوی  بحران

یکی از معیارهای اصلی محک زدن وضعیت صندوق ها کمک گرفتن از مفهومی است به نام 
»نسبت پشتیبانی«. این شاخص حاصل تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی یک صندوق بر تعداد 
مستمری بگیران آن صندوق است. منظور از بیمه شدگان اصلی شاغلانی است که هنوز مشغول 
فعالیت هستند و طبعا حق بیمه پرداخت می کنند. وقتی یک صندوق سرپاست که به ازای هر شش 
نفر یا بیشتر، یک مستمری بگیر وجود داشته باشــد. یعنی صندوق در این حالت می تواند بدون 

مشکل، از منبع ورودی ها)حق بیمه های پرداختی(، خروجی ها)مستمری( را تامین کند. 

بهغیرازدوصندوقجوانروستاییانوعشایرووکلای
دادگستریبقیهصندوقهایعمومیوانفرادیکشوریادر

مرزبحرانایستادهاندیاعملاورشکستههستند

روند تغییر نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی

صندوق بازنشستگی کشوری سازمان تامین اجتماعی شاخص

0.9 6.4 نسبت پشتیبانی

21 درصد 85 درصد نسبت حق بیمه به کل مصارف 

4 درصد 18 درصد نسبت سود سرمایه گذاری به کل مصارف

75 درصد  0 سهم کمک های دولت به صندوق

52.2 53.4 میانگین سن در برقراری مستمری

24.5 22 میانگین سال های دریافت مستمری

62.3 62.7 میانگین سن بازنشستگان 

1390 1385 1380 1375 1370 1365 1360 1355 سال

6.7 6.6 8.2 8.7 9.1 8.5 11.4 24.2 نسبت پشتیبانی

روند تغییر نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری

1392 1387 1385 1382 1379 سال

0.9 1.36 2.79 2.38 3.14 نسبت پشتیبانی

مقایسه چند شاخص سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

زمانی که یک صندوق بازنشستگی تاسیس می شود 
باید در مورد اینکه در طول زمان همچنان نســبت 
تعداد مشترکین کســورپرداز به بازنشسته )نسبت 
پشــتیبانی( از رقم قابــل قبولی برخوردار باشــد 
اطمینان حاصل شــود. یعنی همواره رابطه منطقی 
میان تعداد ورودی ها و خروجی ها و منابع و مصارف 
صندوق وجود داشته باشد تا صندوق پایدار شود  اما 
در صندوق فــولاد از همان ابتدا بــا توجه به ماهیت 
شرکت های تحت پوشش، ویژگی مشترکین و البته 
مشــکلات و چالش های اقتصــاد کلان، پیش بینی 
می شد   با گذشت زمان تعداد حقوق  بگیران از تعداد 
مشترکین کسورپرداز به طرز شگرفی پیشی بگیرد. اما 
شوربختانه در نتیجه عدم توجه به همین اصل ساده 
اما کلیدی، از همان سال های ابتدایی، صندوق فولاد 
علائم بلوغ   یا به زبانی دیگر پیری را از خود نشان داد. 
در زمان تاسیس صندوق نسبت پشتیبانی منطقاً در 
سطح بالایی قرار داشت اما با گذشت اندک زمانی این 
نسبت روند نزولی را طی کرد و از سال 1368 نسبت 
پشتیبانی در صندوق فولاد به کمتر از  شش کاهش 
یافت و این روند نزولی تا اکنون نیز ادامه یافته است 
تا در سال 1394 این نســبت به 0,12 برسد. ضمناً 
باید توجه کــرد که طی ســال 76-1353 به مدت 
24 ســال دوران طلایی و بلوغ کــه صندوق فرصت 
سرمایه گذاری و تولید ثروت را داشته، معادل 288 
ماه با میانگین 40 هزار نفر مشترک کسورپرداز حدود 
11/5 میلیون نفر ماه، مبالغ کســور سهم کارکنان و 
کارفرما در این مقطع زمانی به  حساب صندوق واریز 
نشده و نحوه تسویه آن نیز مبهم است. یعنی حتی در 
زمانی که به ظاهر صندوق دوران جوانی خود را طی 
می کند، منابع و ورودی های صندوق شفاف نبوده تا 
زمینه ســرمایه گذاری بهینه آن را ایجاد کند. از این 
منظر ریشه کسری شدید صندوق فولاد را در همان 

سال های ابتدایی تاسیس می توان جستجو کرد.
اما این همه ماجرا نیســت، چرا که در سنوات بعدی 

نیز اقدامات غیرکارشناســانه و بدون توجه به اصول 
اکچوئری، بار مالی و تعهدات سنگینی را بر صندوق 
فولاد تحمیل کــرد. ابتدا در دهــه 60 و 70 بیش از 
43516 نفر از بازنشستگان با احتساب سنوات افزوده 
)4،4( سال مشاغل سخت زیان آور بازنشسته شده اند. 
از طرفی در ســال 1365 که طرح بازنگری و فرآیند 
تعدیل نیروی انسانی در شرکت ملی فولاد ایران آغاز 
شد، طی شش مصوبه شورای عالی آن شرکت تا سال 
1374 تعداد 42780 نفر با حدود 12سال سابقه و با 
میانگین 8 سال سنوات افزوده و ارفاقی پیش از موعد 
بازنشسته و به حقوق بگیران صندوق اضافه شدند. در 
سال 1374 نیز انتقال ســوابق حدود 52  هزار نفر از 
مشمولین بیمه سازمان تأمین اجتماعی با میانگین 
سابقه حدود 12 سال با حداقل سرانه 520 هزار ریال 
و جمعاً معادل 25 میلیارد ریال کــه مبلغ مذکور با 
بدهی تاریخی واحدهای متبوعه بازنشستگان با تامین 
اجتماعی تهاتر شد و نهایتا مبلغ شش میلیارد ریال به 
صندوق فولاد منتقل شد. این توافق بدون توجه به آثار 
مالی آن و پرداخت میزان دقیق حق بیمه متناسب با 
سوابق زمان توافق افراد مشمول، مشکلات عدیده ای 

را در پی داشته است.
با شروع موج خصوصی سازی، واحدهای فولادسازی 
و معدنی تحت پوشــش صندوق فولاد نیز در روند 
واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند  اما همچنان 
مانند گذشــته اصول بیمه ای و محاسبات فنی در 
فرآیند واگذاری نیز مورد اعتنا قرار نگرفتند. متاسفانه 
در ارزش گذاری این واحدهــا تعهدات آنها مبنی بر 
پرداخت کمک مستمری بازنشستگان و هزینه های 
جانبی منبعث از تبصره )1( مــاده )98( آیین نامه 
استخدامی  شرکت های تابعه وزارت معادن و فلزات 
لحاظ نشــد. به بیانی دیگر گرچه خصوصی سازی 
موضوع واگذاری شــرکت های سودده بوده است اما 
با در نظر گرفتن تعهدات این شــرکت ها، به وضوح 
شرایط متفاوت می بود. ســازمان خصوصی سازی 

و ســازمان ایمیدرو، بدون لحاظ كردن کمک های 
موثر این شــرکت ها در تامین مالی کسری تعهدات 
و کمک در پرداخت مستمری بازنشستگان خود در 
موسسه صندوق بازنشستگی فولاد اقدام به واگذاری 
سهام این شرکت ها كردند. از این منظر و با توجه به 
عدم لحاظ شدن این تعهدات در ارزش گذاری و عدم 
انتقال کارآمد آنها به صاحبیــن جدید این واحدها، 
عملًا بهانه جویی و طفره رفتــن از اجرای تعهدات و 

صندوق بازنشستگی فولاد ؛
سرگذشت جوانی که زود پیر شد

سابقه صندوق بازنشستگی فولاد به سال های قبل از انقلاب اسلامی  و تشکیل صندوق بازنشستگی در شرکت ملی ذوب آهن ایران باز می گردد. 
پس از انقلاب اسلامی  طبق لایحه قانونی مصوب 1358/09/28 شورای انقلاب با ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صندوق فولاد 
ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی فولاد تحت عنوان »صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران« به فعالیت خود ادامه 
داد. در همین راستا نهایتا بر اساس مصوبه 1376/03/18 هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران، »موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد« 
بر مبنای اساسنامه مصوب هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران تاسیس شد. اما از همان ابتدا مانند بسیاری از صندوق های بازنشستگی خصوصی و 
عمومی  کشور، بیش از آنکه مبانی بیمه ای و اکچوئری مورد توجه قرار گیرد، اقتضائات اقتصاد سیاسی زمینه های تشکیل، صورت بندی سازوکارها و 
آیین نامه های صندوق را عهده دار بودند. تاســیس این صندوق در اوج فعالیت صنایع فلزی تحت پوشش صندوق بود و بیش از آنکه مبانی اکچوئری 
بنیان های صندوق را ایجاد کنند، بلکه سرمستی ناشی از منابع سرشار مانع لحاظ کردن تعهدات آتی و افق های نامشخص آینده صندوق و مشترکین 

)حقوق بگیر و کسورپرداز( آن شد. 

چرادرآمدهایجاریصندوقکارکنانفولادبرایانجامتعهداتاینصندوقکافینیست؟
واگذاریصندوقبازنشستگیفولادبهصندوقبازنشستگیکشوریبحرانبزرگتازهایرابهصندوق

بحرانزدهبازنشستگیکشوریمنتقلمیکند

حسن یحیوی 

تجمع بازنشستگان فولاد
مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی

ملاقات با بحران
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نهایتاً تامین کســری منابع صندوق از محل فروش 
دارایی ها و کمک های دولت شدت گرفت. به بیانی 
دیگر صندوق بازنشستگی فولاد با هزینه حق بیمه 
کارگران فولاد و کمک کارخانه هــای فولاد که آن 

زمان هنوز دولتی بودند، تشــکیل شد اما زمانی که 
این کارخانه هــا به بخش خصوصی واگذار شــدند 
)واحدهایی نظیر ذوب آهن، فولاد خوزستان، فولاد 
مبارکه و ..( کمک های آنها به عنــوان یکی از منابع 
تأمین این صندوق از دســت رفت. این کارخانه ها 
درصدی   از درآمد حاصل از فروش محصولات شان 
را به صندوق بازنشســتگی فولاد واریز می کردند  اما 
این منبع درآمد بعد از واگذاری ها قطع شد و صندوق 
بازنشســتگی فولاد پس از آن از محــل درآمد حق  
بیمه کارگران و سرمایه گذاری ها منابعش را تأمین 
می کرد. با این وصف نه تنها خصوصی سازی به کاهش 
هزینه ها و تصدی گری دولت کمکی نکرد، بلکه نقش 
آن را به عنوان تامین کننده کســری صندوق فولاد 
بیش از پیش کرد.  بعد از تاثیر مخرب خصوصی سازی 
بر صندوق فولاد، براساس پیشنهاد دولت و تصویب 
مجلس شوراي اســلامي در بودجه سال 1391 كل 
كشور صندوق فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منتزع و به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل 
شد و به میزان بدهی ها و کسری صندوق، اموال وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و شرکت های وابسته و تابعه 

با تایید هر دو وزیر به صندوق منتقل شــد. براساس 
نتایج محاســبات فنی و بیمه ای )اکچوئری( مورد 
تایید سازمان حسابرسی کشور، از سال 92 فرآیند 
نقل و انتقال کمتر از 12 هزار میلیارد تومان سهام و 
دارایی های شرکت های دولت بابت رد دیون آغاز شد. 
اما این نقل و انتقال ها رافع مسئولیت دولت در قبال 
تامین هزینه های سنگین ناشی از پرداخت حقوق و 
مستمری بازنشستگان فولاد نبود. چرا که آنچه اتفاق 
افتاد واگذاری تعدادی از شرکت های زیان ده )مانند 
واحدهای استخراج زغال سنگ( یا با سود کم )شرکت 
دخانیات( بود که باعث شــد کسری منابع صندوق 
جبران نشده و حتی بر شدت مشــکل بیفزایند. از 
مجموع هفت شرکت واگذار شده توسط دولت، تنها 
دو شرکت شامل شــرکت دخانیات ایران و شرکت 
زغال سنگ پروده طبس در سال 1395 سود نشان 
داده اند تا نهایتاً مجموع این شرکت ها زیانی به میزان 
12,805 میلیارد ریال به صندوق فولاد تحمیل کنند. 
از این منظر انتقال دارایی ها به صندوق بابت رد دیون 
دولت، نه تنها کمکی بــه تامین مالی بابت پرداخت 
حقوق و مزایای بازنشستگان و پرداخت معوقات آنها 
و سایر دیون صندوق نكرده است، بلکه صندوق را با 
چالش هایی اساســی جهت حل مشکلات و مسائل 
شرکت از جمله بازدهی بسیار پایین دارایی ها )حدود 
2,5 درصد(، نیروی انســانی مازاد، زیان انباشــته، 
بهره وری پایین، دارایی ها و اموال مازاد و غیر مولد، 
فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش و ... مواجه کرد. 
یکی دیگر از مسائلی که صندوق فولاد با آن دست 
به گریبان اســت، ماهیت ســرمایه گذاری های آن 
است. فارق از اینکه استراتژی سرمایه گذاری در هر 
صندوق بازنشستگی چه می تواند باشد، می بایستی 
بخش از سرمایه گذاری ها کانال های درآمدی جاری 
و سهل الوصولی را برای تامین منابع تعهدات جاری 

ایجاد کنند. بخشی از سرمایه گذاری ها می بایستی 
اصطلاحاً »شب دخل« باشند تا ســریع منابعی را 
برای تعهــدات عاجل از قبیل پرداخت مســتمری 
ماهانه تامین کنند  اما متاسفانه بررسی شرکت های 

صندوق فولاد نشــان می دهد که بیش از آنکه آنها 
بتوانند کانال های جاری درآمدی ایجاد کنند بلکه 
انبوهی از مطالبــات را در اختیــار دارند که کمک 
چندانی به تامین مســتمری و دیگــر هزینه های 
مشترکین صندوق نمی کنند. از طرفی با توجه به این 
وضعیت، همواره فشار برای تقسیم سود و عدم امکان 
سرمایه گذاری مجدد آن به ویژه در رکود اقتصادی 
فعلی، احتمال ســودآوری فعالیت های اقتصادی 
برخی از شــرکت های ســودده فعلی را در آینده با 
نااطمینانی هایی مواجه ســاخته است. از این منظر 
حتی سود های منعکس شده برخی شرکت ها ممکن 
است در نتیجه عدم نوسازی و توسعه های مجدد، در 

آینده تداوم پیدا نکنند. 
تمامی پیش گفته ها باعث شده اند تا کسری عظیمی 
 گریبانگیر صندوق فولاد باشد تا سرنوشت بیش از 80 
هزار حقوق بگیر، 10 هزار کسورپرداز و خانواده های 
آنها با نااطمینانی و چالش مواجه باشــد. براســاس 
گزارش اکچوئری و اطلاعات صورت های مالی سال 
1394، نسبت کسور دریافتی به مستمری پرداختی 
برابر با 5,4 درصد است که در مقایسه با سال 1393 
)8,2 درصد( کاهش یافته است. این وضعیت بیانگر 
این اســت که درآمدهای جاری در بــرآورده كردن 
تعهدات جاری از کفایت برخوردار نیستند. از طرفی 
نســبت ذخایر صندوق به تعهدات جاری که بیانگر 
کفایت ذخایر صندوق در ایفای تعهــدات جاری با 
فرض فقدان درآمدهای جاری)کسور جاری( است 
برابر با 5/15 سال است که بدان معناست که با فرض 
عدم افزایش مبالغ مستمری درسنوات آتی و همچنین 
عدم دریافت کســورات آتی، صندوق تنهــا از توان 
ایفای تعهدات جاری خود را تا حداکثر 5/15 ســال 
برخوردار است. در حال حاضر زمزمه هایی به گوش 
می رسد که مسئولین برای رفع بحران صندوق فولاد، 
آن را به صندوق به صندوق بازنشســتگی کشوری 
منتقل کنند. اما باید توجه کرد که با توجه به وضعیت 
نامناسب این صندوق و نیز ویژگی های منحصر به فرد 
ضوابط و مقررات، ویژگی های مشترکین  کسورپرداز، 
حقوق بگیران و فعالیت های اقتصادی در کنار نظام 
مدیریت صنــدوق فولاد، این انتقال نــه تنها نتواند 
مشــکل صندوق فولاد را تقلیل دهــد، بلکه بحران 
بزرگی را به صندوق بحران زده بازنشستگی کشوری 

منتقل کند.
پیش  گفته ها تنهــا بازگو کردن سرنوشــت ناگوار 
صندوق فولاد نیســت، بلکه باید گذشــته چراغ راه 
آینده باشــد تا اکنون که حل بحــران صندوق های 
بازنشســتگی تبدیل به دغدغه اساسی کشور شده 
اســت، به بهانه چاره جویی، ارزیابی هــا و اقدامات 

عجولانه و غیرکارشناسانه عملیاتی نشوند.

در دهه 60 و 70 بیش از 43516 نفر از 
بازنشستگان با احتساب سنوات افزوده 

)4،4( سال مشاغل سخت زیان آور 
بازنشسته شده اند

سازمان خصوصی سازی و سازمان ایمیدرو، 
بدون لحاظ کردن کمک های موثر این شرکت ها 

در تامین مالی کسری تعهدات و کمک در 
پرداخت مستمری بازنشستگان خود در 

موسسه صندوق بازنشستگی فولاد اقدام به 
واگذاری سهام این شرکت ها کردند
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

1  در اولین پرسش از دانشــجویان خواستیم تا نام 
سه صندوق بازنشستگی در کشور را بنویسند. تنها 
30 درصد پاسخ دهندگان توانســتند به این سوال 
پاسخ درست بدهند.  آنها تنها با نام بردن از صندوق 
بازنشستگی کشوری، نام صندوق دیگری به ذهن شان 
نمی رسید. تازه نام صندوق بازنشستگی کشوری را هم 
خیلی از آنها اشتباه نوشتند.  مثلا یک نفر نوشته بود 
»صندوق رفاه بازنشســتگان کشوری« در حالی که 
خیلی از همین دانشجویان به واسطه دفترچه بیمه 
درمان خود با سازمان تامین اجتماعی سر و کار دارند 
اما هیچ کدام از آنها از ســازمان تامین اجتماعی که 
یک صندوق فراگیر به حســاب می آید نام نبردند. از 
آن مهم تر اینکه 30درصد دانشجویان هم این سوال 
را بدون جــواب رها کردند. یکی از دانشــجویان هم 
»بانک رفاه کارگران« را برای ما به عنوان یک صندوق 

بازنشستگی معرفی کرد!
2  بیشــترین پاسخ درســت مربوط تعداد سال های 
خدمت تا رســیدن به مرحله بازنشستگی بود که 80 
درصد دانشجویان 30 سال را به درستی اشاره کردند 
اما در مورد سن بازنشستگی باز هم شاهد اشتباهات 
خنده داری بودیم. دانشجویان اعدادی بین 50  تا 65  

سال را سن بازنشستگی در ایران می دانند. 
3  از دانشجویان پرســیدیم آیا می دانید چند نفر اعم 
از بیمه شــدگان اصلی و تبعی و مستمری بگیران تحت 
پوشش ســازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین 
صندوق بیمه ای کشور هستند؟ 50 درصد دانشجویان 
به درستی به عدد 40 میلیون نفر اشاره کردند اما بعضی 
5، 10 و 20 میلیون نفر را هم وارد پرسشنامه کرده بودند. 

4  سوالی که اکثریت دانشــجویان هیچ جوابی برای 
آن نداشــتند این بود که در حــال حاضر چند درصد 
بودجه کشور صرف جبران کسری بودجه صندوق های 
بازنشستگی می شود؟ یکی از دانشجویان نوشته بود 
بین 30 تا 40 درصد اما بقیه هیچ جوابی برای این سوال 

نداشتند. پاسخ درست این سوال 11,7 درصد است. 
5  در کشورهای توسعه یافته متوسط سن بازنشستگی 
به لحاظ قانونی چقدر اســت؟ 30 درصد دانشجویان 
تصورشــان این اســت که در کشــورهای دیگر هم 
مثل ایران شــهروندان در سن 60 ســالگی بازنشسته 
می شــوند)هرچند در ایران به طور متوســط ســن 
بازنشستگی 52 سال است( اما بقیه لابد به خیال اینکه 
در کشورهای پیشــرفته چون وضع مالی بیشتر است، 
پس سن بازنشستگی هم کمتر است، عددی بین 50 تا 
55 سال را نوشتند.  در صورتی که در کشورهای توسعه 
یافته متناســب با بالا بودن ســن امید به زندگی، سن 
بازنشستگی هم معمولا بالاتر از 60 سال تعیین می شود. 
6  از 25 دانشــجوی دانشگاه شهید بهشتی فقط 30 
درصدشــان از حداقل حقوق بازنشستگان در کشور 
باخبر بودند. یک نفر حداقل حقوق بازنشستگی را دو 

میلیون تومان در ماه ذکر کرده بود.
7  اغلب دانشجویان در پاسخ به ســوالی که در آن از 
آنها خواستیم راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی 
صندوق های بازنشســتگی ارائه دهند، عمدتا از خطر 
ورشکســتگی که بخش قابل توجهی از صندوق های 
بازنشســتگی را در بــر می گیــرد بی اطــلاع بودند.  
بعضی رفع مشــکلات اقتصادی را راهکار جلوگیری 
از ورشکســتگی صندوق های بازنشســتگی عنوان 

کردند. نکته جالب اینکه یکی از دانشــجویان نوشته 
بود اگر اختلاس ها کم شــود مشــکل صندوق های 
بازنشستگی حل خواهد شد. دانشجویی دیگر اشتغال 
بیشتر را راهکار جلوگیری از ورشكستگی صندوق ها 
عنوان کرد  اما یکی از دانشــجویان بــا ارائه راهکاری 
برای سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی گفت: 
»بخشی از ســرمایه   صندوق در تولید سرمایه گذاری 
شود و بخشــی هم در فعالیت های مالی مثل بورس. 

ایجاد شفافیت در چرخه های مالی صندوق ها.« 
8  میزان حق بیمه برای بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری چقدر است؟

70درصد دانشجویان پاسخی برای این سوال نداشتند 
اما یکی از دانشجویان رشــته مدیریت مالی دقیق تر 
پاسخ داد و نوشت: »در كل 30 درصد   حقوق كارمند 
)23درصد   حق كارفرما ، 7 درصد   از حقوق كارمند(. 
بعضی دیگر اما ارقامی بین 7 تا 12 درصد را به عنوان 
حق بیمه در ایران ذکر کردند. یک دانشجویان رشته 

حقوق هم این رقم را 50 درصد نوشته است. 
9  ساده ترین ســوالی که در این پرسشــنامه وجود 
داشت این بود که نام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
حال حاضر کیست؟ جالب اینکه اکثریت دانشجویانی 
که کمترین اطلاعی از سایر پرســش ها نداشتند به 
این سوال پاسخ درســتی دادند و دکتر علی ربیعی را 
می شــناختند.  از کل جامعه آماری ما فقط یک نفر 
نام وزیر را نمی دانســت.  دقیق ترین پاســخ ها را یک 
دانشجوی دوره کارشناسی مدیریت مالی به سوالات 
داد و کم اطلاع ترین عضو این گروه یک دانشــجوی 

کارشناسی ارشد علوم سیاسی بود. 

انگیز دانشجوها! بی اطلاعی حیرت 
احمدرضا نجفی 

در این تردیدی نیست که با توجه به مشکلات فعلی صندوق های بازنشستگی، امروز ما نیازمند بازنگری در قوانین هستیم. اصلاحاتی که هر چه دیرتر 
اتفاق بیفتد تبعات اجتماعی آن هم بیشتر خواهد شد. پیش نیاز انجام این اصلاحات همراهی جامعه و اقشار مختلف مردم است. سیاستمداران از بیم 
اینکه پایگاه اجتماعی خود را  از دست بدهند حاضر نیستند این اصلاحات را اجرایی کنند. در حالی که اگر اطلاع رسانی درست و شفافی در مورد وضعیت 
صندوق ها صورت گرفته بود الان شاهد هراس سیاستمداران از انجام اصلاحات ریشه ای نبودیم. برای اینکه بدانیم تا چه حد افکار عمومی در جریان مشکلات 
صندوق های بازنشستگی هستند سراغ دانشجویان رفتیم. قشری که طبعا باید بیشتر از دیگران در جریان مشکلات کشور باشند. یک جامعه آماری کوچک 
درست کردیم از دانشجویان رشته های مختلف فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. یعنی رشته هایی که طبعا باید حداقل آشنایی مختصری 
با مباحث اقتصاد و اجتماعی داشته باشند. پرسشنامه ای طراحی کردیم و از آنها 9 سوال خیلی پیش پا افتاده در مورد صندوق های بازنشستگی پرسیدیم و 
در آخر از آنها خواستیم برای حل بحران صندوق های بازنشستگی راه حلی ارائه بدهند. اکثریت جامعه آماری در مورد ارائه راه حل که مطلقا هیچ ایده ای 

نداشتند و سایر سوالات را هم بدون جواب باقی گذاشتند؛ نتایج بامزه ای که دستگیرمان شد را بخوانید.

نتایججالبپژوهشآماریهفتصبحبیندانشجویاندانشگاهشهیدبهشتیدرموردصندوقهایبازنشستگی

ملاقات با بحران
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وضعیت امروز ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی
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آیا سرمایه های صندوق ها جوابگوی هزینه های آن ها هست؟

دارایی های شستا چقدر است؟

77 برابر کل بودجه محیط زیست به جیب دو صندوق می رود!
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

برای اینکه میزان موفقیت آنها در این راه  را محک 
بزنیم هم می توانیم به نظام رتبه بندی شــرکت ها 
مراجعه کنیم. سازمان مدیریت صنعتی 19 سال 
است که هر سال فهرست 500 شرکت برتر ایران 
از نظر درآمد را منتشــر می کنــد. البته حضور در 
این رتبه بندی اجباری نیســت و نام شرکت ها به 
 دلخواه خودشان وارد این فهرست می شود. آخرین 
رتبه بندی ای که اعلام شــده مربــوط به ماه های 
پایانی سال پیش اســت که بر اساس گزارش های 
سال مالی 94 تهیه شده است. ما در گزارش پیش 
رو جایگاه شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعی در آنها ســرمایه گذاری کرده را 

بررسی کردیم.  

 رتبه بندی شرکت ها چیست؟
ســازمان مدیریــت صنعتی، بــه طور ســالانه 
شــرکت های بر تر اقتصاد ایران را معرفی می کند. 
این رتبه بنــدی از آنجــا که بر اســاس فروش و 
درآمد سالانه شــرکت ها تنظیم می شود، جایگاه 
ممتازی در معادلات اقتصادی کشور دارد. ارزیابی 
سازمات مدیریت صنعتی ایران به نوعی وزن و عیار 
شرکت های مختلف در بازار سرمایه و فضای تجارت 

کشور را مشخص می کند. 
غول های اقتصادی ایران با بررســی این فهرست 
می توانند وضعیت خود را نسبت به رقبا محک بزنند 

و برای رشد بیشتر برنامه ریزی کنند. در رتبه بندی 
ســال 95 )که معیار آن سال مالی 94 است( بانک 
ملی ایران با بیش 36 هــزار میلیارد تومان فروش 
روی سکوی اول ایستاد. شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس و بانک ملت هم در رده های بعدی قرار 
گرفته اند. 500 شرکت برتر ایران 28 میلیارد دلار 

صادرات داشتند. 
یعنی از 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران در 
سال 94 حدود 70 درصدش سهم همین شرکت ها 
بوده. شرکت هایی که ما با آنها در این گزارش کار 
داریم شرکت هایی است که شســتا در آنها سهام 
دارد. به طور مثال »شرکت پالایش نفت اصفهان« 
و »شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین« دو عضو 
خانواده شستا، همیشــه پای ثابت فهرست 100 

شرکت برتر کشور هستند. 

 پیشتازی بانک ها در بازار سرمایه
بانک ها همیشه محلی مطمئن برای سرمایه گذاری 
سهامداران هستند. گزارش های سازمان مدیریت 
صنعتی هــم گواه بر ایــن مدعاســت. چراکه در 
تقسیم بندی گروه های مختلف از نظر سودآوری، 
دارایی ها و صادرات همیشــه بانک ها شانه به شانه 
شرکت های نفت و پتروشــیمی حرکت می کنند. 
شســتا هم در این حوزه روی چهار بانک متمرکز 

شده است. بانک رفاه، ملت، تجارت و کار آفرین. 

بانک رفاه کارگران که بیش از نیم قرن از تاسیس 
 آن می گذرد اساســا بــا هدف ســرمایه گذاری و 
بهره برداری حق بیمه کارگران تاســیس شد اما 
بعد ها با فعل و انفعالاتی به دولت رسید. تا اینکه 8 
سال پیش دوباره سهام این شرکت بابت رد دیون 
دولت به ســازمان تامین اجتماعی واگذار شــد. 
اخیرا هم دوباره زمزمه هایی مطرح شده این بانک 
از زیرمجموعه تامین اجتماعی خارج شــود که با 
نارضایتی هایی در میان کارگران و بازنشســتگان 

همراه شده است. 
از این تاریخ پرفراز و نشــیب کــه بگذریم اکنون 
بانک رفاه جایگاه معقولی در فهرست شرکت های 
بر تر کشور دارد و با فروش 11 هزار و 630 میلیون 
تومان اش در رتبه 16  ایستاده که این میزان نسبت 

به سال قبل تر تقریبا دو برابر شده است. 
شستا در زمره سهامداران دو بانک تجارت و ملت 
هم محسوب می شود، هرچند میزان آن چندان 

چشمگیر نیست. 
با این حال قرارگیری ایــن دو بانک در رتبه های 
3 و 7 فهرست امسال احتمالا برای مدیران شستا 

پرچمداران شستا

یک بخش از فعالیت ســازمان های بیمه گر برای اینکه ارزش دارایی های خود را حفظ کنند، 
سرمایه گذاری های اقتصادی است. به همین دلیل اکثر آنها یک بازوی سرمایه گذاری دارند که 
احتمالا شــناخته شــده ترین آنها برای افکار عمومی سازمان ســرمایه گذاری سازمان تامین 
اجتماعی)شستا( است. هرچند اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی )ISSA( معمولا توصیه می کند 

بیمه ها خیلی در این حوزه وارد نشوند. 
حرف آنها این است که بیمه ها نباید روی به بنگاهداری بیاورند و سرمایه گذاری آنها باید محدود به 
سهامداری در شرکت های بورسی باشد. در اینجا کارشناسان تامین اجتماعی هم اتفاقا این دیدگاه 
را قبول دارند اما آنها گاهی به دلیل تصمیمات بالادستی در قالب رد دیون و موارد مشابه مجبور به 
بنگاهداری شدند. وگرنه حالت ایده آل آنها هم این است که مجموع سهام شان در شرکت ها زیر 50 
درصد باشد. به اعتقاد آنها اصلا کل این سرمایه گذاری ها جوابگوی بخش کوچکی از تعهدات آنها 
هم نیست و اصلا به دردسر و حاشیه های آن نمی ارزد. علی رغم تمام این بحث ها به هرحال بیمه ها 

سال هاست به سرمایه گذاری مشغولند. 

بررسیجایگاهشرکتهایتابعه
شرکتسرمایهگذاریتامیناجتماعیدر
آخرینرتبهبندیسازمانمدیریتصنعتی

نانِ سال های جوانی  



41 ا یستگاه  هفت|آبان  1396

خوشایند خواهد بود. شستا در بانک کارآفرین هم 
از نظر تقسیم سهام وضعیت مشابهی دارد؛ اگرچه 
قرارگیری بانک کارآفرین در رتبه 60 فهرســت 
امسال چندان دلگرم کننده به نظر نمی رسد اما 
این بانک در سال های اخیر همواره روند رو به رشد 

خود را حفظ کرده است. 

 گروه موفق نفت، گاز و پتروشیمی
شــرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بازهم 
لیاقت خود را برای سرمایه گذاری به اثبات رساندند. 
هرچند بعضی از آنها ســقوط  دو یا ســه پله ای را 
تجربه کردند، با این حال سهامداران و فعالان تالار 
شیشه ای بورس خوب می دانند این شرکت ها برای 

سهامداران خود معمولا خوش یُمن هستند. 
شستا در شــرکت شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس که با بیش از 25 هزار میلیارد تومان 
فروش در رتبه دوم قرار گرفته، حدود 8,5 درصد 

سهام دارد. 
شــرکت هولدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین 
موسوم به »تاپیکو« با در اختیار داشتن 41 شرکت 

درآمد)میلیارد ریال(رتبهسال مالی

943250.594

934450.594

924533979.2

915122734.3

904119725.4

893217520.0

883215249.8

درآمد)میلیارد ریال(رتبهسال مالی

947015.881

936522.431

925821910.0

916716663.8

906213070.2

894711583.7

883810674.8
  عملکرد شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین - منبع: گزارش سالانه مدیریت صنعتی

  عملکرد شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین - منبع: گزارش سالانه مدیریت صنعتی

مدیریتی و غیر مدیریتی سهم قابل توجهی در حوزه 
اقتصاد و انرژی کشــور دارد. این شرکت با فروش 
6800 میلیارد تومانی در رتبه 27 قرار گرفته است. 
شســتا هم با مالکیت 87 درصدی سهامدار اصلی 

این شرکت محسوب می شود. 
شــرکت نفت ایرانول هــم به عنــوان یکی از 
شرکت های تابعه شستا در رتبه 90 دست پیدا 
کرده با 1137 میلیارد تومان فروش. شــرکت 
ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در مجموع 
51 درصد سهام ایرانول را در اختیار دارند. نکته 
جالب اینکه شــرکت ســرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشــوری و آستان قدس رضوی به 
ترتیب با 44 و 5 درصد دیگر سهامداران شاخص 

این شرکت هستند.  

 شرایط شرکت های دارویی 
گــروه ســرمایه گذاری دارو تامیــن همانطور که 
انتظار می رفت در گزارش امســال حضور نســبتا 
موفقیت آمیــزی داشــته اســت. شــرکت های 

ســرمایه پذیر ایــن هلدینگ شــامل حوزه های 
سرمایه گذاری، تولید دارو، تولید مواد اولیه، توزیع، 
بازرگانی و خدماتی می شود. شرکت سرمایه گذاری 
دارویی تامین با بیش از پنج هــزار میلیارد تومان 
فروش در رتبه 32 دیده می شــود.از این خانواده 
شــرکت داروپخش هم در رتبه 50قــرار گرفته و 
پشت سر خود شــرکت های توزیع همنامش را در 

رتبه های 64 می بیند.  

 وضعیت سایر شرکت ها
از بین شــرکت های بیمه تجاری که شســتا برای 
سرمایه گذاری انتخاب کرده اســت شرکت بیمه 
البرز با قرار گرفتن در رتبــه 63 و با فروش 1969 
میلیارد تومانی درفهرســت صد شرکت برتر دیده 
می شــود و کمی با فاصله از آن بیمه ملت در رتبه 
173 قرار گرفته اســت. شرکت ســرمایه گذاری 
ســیمان تامین هم که در ســال های اخیر اوج و 
فرودهای قابل توجهی را تجربه کرده امسال در این 
سال با 1588 میلیارد تومان فروش به رتبه بهتر از 

70 دست پیدا نکرده. 

   1
شستا در شرکت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که با بیش از 25 هزار میلیارد تومان فروش در 

رتبه دوم قرار گرفته، حدود 8.5 درصد سهام دارد 

   2
شرکتسرمایهگذاریداروییتامینبابیشازپنجهزارمیلیاردتومانفروشدررتبه32دیده

میشود.ازاینخانوادهشرکتداروپخشهمدررتبه50قرارگرفتهوپشتسرخودشرکتهای
توزیعهمنامشرادررتبههای64میبیند
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

  بدهی چند هزار میلیاردی دولت به ســازمان 
تامین اجتماعی چطور به وجــود آمده و چرا در 

سال های اخیر به یکباره این رقم چند برابر شده؟
باید دید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از 
کجا ناشی شده است. سه درصدهای دولت روی هم 
انباشــته و به یک رقم بالا تبدیل شده است. رقمی 
 که فعلا روی اصل و فرع آن بین ســازمان مدیریت 
و ســازمان تامین اجتماعی اختــلاف وجود دارد. 
محاسبه این رقم کار ساده ای نیست. هنوز سیستم 
اطلاعاتی که سازمان مدیریت و تامین اجتماعی به 
وسیله آن با هم اطلاعات رد و بدل کنند پیاده سازی 
نشده اســت. به همین دلیل تامین اجتماعی یک 
رقمی  را به عنوان بدهی ادعا می کند که رقم بسیار 
زیادی اســت و از طرف دیگر به عنوان مثال آقای 
نوبخت رقم دیگری را در رسانه ها اعلام می کند که با 
رقم سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. تفاوتی 
که به بیش از 40-50 هزار میلیارد تومان می رسد. 

قسمت عمده ای از این بدهی از سال 89 شروع شد 
که مصادف است با هدفمندسازی یارانه ها. در همین 
زمان ها بود که گفته شد راننده ها، خادمان مساجد، 
کارگر ساختمانی، طلاب، قالیبافان و در کل کسانی 
که کارفرما ندارند هم بیمه شــوند و دولت ســهم 
کارفرمایی آنها را پرداخت می کند. حق بیمه ای که 
می خواست از یارانه ها تامین شود. این در حالی است 
که در قانون آمده بخشــی از آزادسازی حامل های 
انرژی باید صرف توسعه تامین اجتماعی شود. این 
دو بخش اصلی بدهی دولت به تامین اجتماعی است 
و بخش فرع بدهی هم طبق قانون باید با نرخ اوراق 

قرضه تنزیل شود.

  آیا دولت به ســایر صندوق ها هم بدهی دارد؟ 
اگر این بدهی تسویه نشــود شاهد چه مشکلاتی 

خواهیم بود؟
تامیــن اجتماعی یک بخش حســاس و بــا امنیت 
اجتماعی بالاســت و درحال حاضــر صندوق ها به 
مرحله ای رسیده اند که کســری نقدینگی دارند. به 
عنوان مثــال صندوقی مانند صندوق فــولاد هم با 
حدود 20 هزار نفر که تحت پوشش دارد وقتی دو ماه 
حقوق شان جا به جا شود کارمندهایش به خیابان ها 
می روند و در مقابل مجلس صدای اعتراض شــان را 
می رســانند. آن وقت تصور کنید سازمانی به بزرگی 
تامین اجتماعی با این همه مستمربگیر اگر یک روز 
مستمری ها را جا به جا کند چون با امنیت اجتماعی سر 
و کار دارد مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. باید 
دولت برای پرداخت طلب هایش اولویت بندی داشته 
باشد که برای این کار روش های مختلفی وجود دارد. 
در نهایت باید دولت را توجیه کرد که چرا تســویه با 
تامین اجتماعی نسبت به باقی طلبکارها اولویت دارد. 

  دولت چطور می تواند در راه کاهش این بدهی 
گام بردارد؟

کشورهای مختلف دنیا نیز با این پدیده روبه رو بوده 
و آن را تجربه کرده اند. مثلا کشورهای نفتی از منابع 
طبیعی شان برای تسویه اســتفاده می کنند. چون 
دولت پول نقد برای تســویه ندارد اگر درآمدش از 
فروش نفت خوب باشــد می توانــد بدهی هایش را 
تسویه کند و اگر نباشد بخشــی از دارایی هایش را 
در قالب خصوصی سازی،  شــرکت ها، بنگاه ها و... 

کل شستا جوابگوی مستمری های
یک سال تامین اجتماعی هم نیست

گفتوگوباحسامنیکوپور،معاونپژوهشیموسسهعالی
پژوهشسازمانتامیناجتماعی

شادی ماندگار

»دولت 110 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد.« این رقمی  است 
که ماه گذشته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی 
 اعلام کرد. بدهی ای که گفته می شود اگر دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند تبعات 
فراوان زیادی به همراه خواهد داشت. از آنجایی که حدود 42 میلیون نفر در کشور تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی هستند نمی توان منکر این تبعات منفی بود  اما آنطور که به نظر می رسد 
دولت همچنان برای پرداخت این مبلغ به سازمان به دنبال راهکارهای مختلفی است که هنوز 
به نتیجه مطلوب هم نرســیده. حتی با واگذاری برخی از شــرکت ها، کارخانه ها، بنگاه های 
اقتصادی و... نیز نتوانسته بدهی اش را به طور کامل پرداخت کند. سازمان تامین اجتماعی هنوز 
به نقطه بحرانی نرسیده اما به گفته کارشناســان این سازمان هم از نظر نرخ پشتیبانی به مرز 
بحران رسیده و اگر همین حالا تدبیری اندیشــیده نشود به سرنوشت دیگر صندوق ها دچار 
خواهد شد. در این زمینه با دکتر حسام نیکوپور معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش سازمان 
تامین اجتماعی گفت و گو کردیم که قبل تر به عنوان مدیر کل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی 

و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هم مشغول فعالیت بود. 

نانِ سال های جوانی  

تی
حم

ل ر
جما

ح: 
طر



43 ا یستگاه  هفت|آبان  1396

که می تواند بین شان هم شرکت های سودده و هم 
زیان ده باشد در اختیار طلبکارهایش قرار دهد. در 
ایران هم به همین صورت اســت. اما واگذاری این 
دارایی ها به سازمان تامین اجتماعی آنها را وارد حوزه 
سرمایه گذاری و بنگاه داری کرده است در حالی که 
تخصص سازمان این ویژگی نیست. آن وقت با توجه 
به این شــرایط پیش آمده به اجبار؛ گفته می شود 
که صندوق ها از قالب بنــگاه داری بیرون بیایند. در 
صورتی که امکان خروج از این شرایط سخت است. از 
طرفي   یکی دیگر از راهکارهای تسویه بدهی، تنزیل 
اوراق قرضه است  اما اینکه تا کجا و چطور این اوراق 
جواب می دهد و تا جه حجمی  از اقتصاد را می تواند 
پوشش دهد سوالاتی است که باید جواب داده شود. 
همچنین از ســال 86 به بعد این صندوق ها دچار 
کسری نقدینگی شدند. در این شرایط راهکارهای 
دیگر، یا فــروش دارایی ها یا گرفتن تســهیلات از 
بانک ها یا در نهایت اصلاحاتی اســت کــه باید در 
صندوق ها صورت گیرد. اصلاحات نیاز به مشارکت 
اجتماعی، فرهنگی و پذیــرش این موضوع دارد که 
لازم اســت مجلس هم در این زمینه ورود پیدا کند 
تا جامعه بــرای پذیرش این تغییــرات و اصلاحات 

آمادگی لازم را به دست آورد. 

  واگذاری شــرکت ها و کارخانه های زیان ده در 
قالب رد دیون به سازمان چه مشکلاتی در پی دارد؟

قبلا هم این اتفاق افتاده است. دولت برای پرداخت 
بدهی هایش که پول نداشته دارایی هایش را داده که 
یا صندوق ها این کارخانه ها را تجهیز یا خط تولیدش 
را عوض کرده یا فروخته اســت  اما چــرا می گویند 
خصولتی؟ چرا خصوصی ســازی در کشور ما موفق 
نیست؟ چرا مدیران دولتی شرکت ها را رها نمی کنند 
و همیشه از اصطلاح حیاط خلوت استفاده می شود؟ 
چرا این شــرکت ها که گفته می شــود 280-270 
شرکت هســتند و هر کدام پنج هیات مدیره دارند 
و گفته می شــود این هیات مدیره هــا محل تعادل 
رانت های سیاسی و اقتصادی هستند کسی نمی آید 
اینها را از دست بدهد؟ چون بعدا آن هیات مدیره ها 
و آن ابزار قدرت را از دســت می دهند. این در حالی 
است که درآمد حاصل از شرکت ها و سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، پنج درصد هزینه ها را هم نمی تواند 
پوشش دهد. سود شستا یا درآمد شستا یا اصلا کل 
شستا هم فروخته شــود با آن مبلغ نمی شود حتی 
هزینه های یک سال مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی را پرداخت کرد. حالا نمی توان گفت تمام 
بنگاه هایی کــه دولت در اختیار ســازمان قرار داده 
زیان ده هستند. بنگاه های خوب هم بوده؛ اما اینکه 
این سازمان ها تخصص اداره این سازمان ها را دارند 
یا خیر محل سوال است. مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی چقدر روی شستا نفوذ دارد؟ در حال حاضر 
شستا ارتباطی با تعهدات بیمه ای برقرار نکرده است. 

  آیا ســازمان تامین اجتماعی می تواند از قبول 
کردن کارخانه های زیان ده پرهیز کند؟

بســتگی به قــدرت چانه زنــی دارد  اما همیشــه 
اینطورنیست که خوب ها را بدهیم و بدها را بگذاریم 

کنار. دولت هم چنین کاری نمی کند. 
  یک ســال پیش علی لاریجانی رئیس مجلس 
پیشنهاد داده بود در ازای این بدهی مناطق آزاد به 

سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. آیا اقدامی  در این 
راستا انجام شده؟ نظر سازمان تامین اجتماعی درباره 

این پیشنهاد چیست؟ آیا آن را راهگشا می دانید؟
طرح واگذاری مکران وجود داشــته اما بحث ســر 
این است که هیچ وقت ســازمان های اتحادیه های 
بین المللی تامین اجتماعی یا ســازمان بین المللی 
کار، توصیه نمی کنند این صندوق ها تمرکزشــان 
به ســمت ســرمایه گذاری برود؛ اما در حال حاضر 
این اتفاق افتاده و کل هیات مدیره و ارکان صندوق 
بیمه توجه شان به سمت ســرمایه گذاری است که 
تنها 5 درصــد از هزینه ها را پوشــش می دهد. این 
درست نیست. حالا می خواهید منطقه آزاد بدهید، 
می خواهید پالایشگاه نفت بدهید، می خواهید کل 
دولت را بدهید. وظیفه بیمه ارائه خدمات بلند مدت 
اســت و باید روی آن تمرکز کنــد. باید اصلاحات 
پارامتریک آغاز شــود. ســازمان تامین اجتماعی 
تخصص بیمه ای دارد. باید تخصص بیمه اش را انجام 
دهد. نمی شود هم سرمایه گذاری کند، هم کار درمان 
انجام دهد، هم کار بیمــه ای کند، هم کار فرهنگی 
و اجتماعی و... پس تقســیم کار چه می شــود؟ اما 

می بینید که این تمرکز وجود ندارد. 

  گفته می شود علاوه بر دولت بعضی سازمان ها و 
نهادها مثل شهرداری تهران هم به تامین اجتماعی 

بدهکارند...
بالاخره هر جایی که کار پیمانکاری دارد باید افرادش 
را بیمه کند. نه فقط در شــهرداری بلکه در وزارت 
نفت، آموزش و پرورش و... هم ممکن اســت پیمان 
کار داشته باشــند آنها هم باید پیمانکارها را بیمه 
کنند و فقط مربوط به شــهرداری نمی شود. وقتی 
اقتصاد کشوری در رکود باشد ممکن است حق بیمه 
به تاخیر بیفتد و روی هم انباشته شود و رقم بزرگی 
از کارفرماهای سازمان طلبکار باشند و کارفرماهایی 
بودند که پول شان را نداده اند. قانون پیش بینی کرده 
و جرایمی  در نظر گرفته اســت که شامل تقسیط و 
بخشودگی می شود. این بدهی ها قطعی-برآوردی 
اســت. باید دید کدام بدهی قطعی اســت و کدام 
برآوردی. باز هم بدهی شــهرداری یک مقدار برای 
خود شهرداری است و یک مقدار برای پیمانکارهای 
وابسته به آن هستند. تجمیع کردن آنها کار ساده ای 
نیست و نمی شــود گفت کدام دقیق تر است. برای 
همین رقم دقیق این بدهــی را هم نمی توانم اعلام 

کنم چون هنوز قطعی نشده است.
 

  آیا ســازمان تامین اجتماعی می تواند با حکم 
مراجع قضایی نســبت به تصاحب اموال دولت یا 

شهرداری در ازای بدهی خود اقدام کند؟
بله، سازمان قدرت قانونی و تعزیراتی دارد اما معمولا 
شرایط دیده می شود و با تشکیل یک شورا که در آن 
از ارگان های مختلــف نماینده های گوناگون وجود 
دارد مشکل را مورد بررسی قرار می دهند و تصمیم 
می گیرند که آیا می شــود بدهی را تقسیط کرد یا 
خیر. اما قدرت سازمان، طبق قانون قدرت تعزیراتی 
دارد. می تواند حساب مسدود کند و می تواند تملک 
کند. این قدرت وجود دارد آن هم به خاطر حمایت 
از کارگر است. وقتی یک صندوقی که حمایت کننده 
آنها و خانواده هاست باید بتواند نیاز مالی آنها را هم 

تا جایی که در توان دارد برطرف کند. 

تامین اجتماعی با وجود تمام مشــکلات همچنان 
روپاست  اما این مشکلات را نمی توان نادیده گرفت 
و باید به دنبال راهی بود تا این کســری نقدینگی 
جبران شــود. یکی از راه های بهبود اوضاع سازمان 
تامین اجتماعی با توجه به خالی شــدن صندوق و 
ناتوانی دولت برای پرداخت بدهی اش به سازمان و 
وضعیت نامساعد بانک ها آغاز اصلاحات است. این 
اصلاحات به دو صورت انجام می گیرد. یک صورت 
آن به شکل پارامتری اســت. یعنی بتوان کارهایی 
مانند افزایش سن بازنشســتگی انجام داد. در حال 
حاضر میانگین سن بازنشستگی در کشور 55 سال 
است که بسیار پایین است. میانگین سابقه حق بیمه 
برای بازنشسته ها به 22 سال می رسد . یا باید از افراد 
برای سابقه بیمه بیشــتر پول بیشتر گرفت یا اینکه 
مزایای مستمری را کم کرد تا هزینه ها پایین بیاید یا 
نرخ حق بیمه را بیشتر کرد. اکنون با توجه به شرایط 
اقتصادی کدام روش قابلیت اجرا در ایران دارد؟ در 
چند سال اخیر برای پر کردن صندوق بازنشستگی 
کشوری و نیروهای مســلح از پول نفت حدود 40 
هزار میلیارد تومان تزریق شد. به 77 میلیون نفر 50 
هزار میلیارد تومان یارانه داده می شود آن وقت 40 
هزار میلیارد تومان هم به صندوق بازنشستگی واریز 
می شــود! یعنی پولی که باید صرف فقرزدایی شود 
صرف تامین حقوق شاغلان قبلی می شود. متاسفانه 
با توجه به مشکلات فعلی سازمان تامین اجتماعی 
کاری که تا به حال برای تامین کسری نقدینگی اش 
کرده گرفتن تســهیلات از بانک بوده اســت. چون 
انجام اصلاحات هم تبعات اجتماعی خودش را دارد 
و برنامه بلند مدت می طلبد که مدیــران وارد این 

حوزه نمی شوند. 
ایــران نیاز به اصلاحــات پارامتریک دارد. مســئله 
اصلاحات پارامتریک پذیریش اجتماعی آن اســت. 
یعنی کارگر، کارفرما و جامعه بعــلاوه نماینده های 
مجلس باید این ضرورت را درک کنند و این ریسک 
را بپذیرند که کــدام نوع اصلاحــات پارامتریک را 
می خواهند اعمال کنند. بازنشستگی در سن میانگین 
55 سال خوب نیســت. مگر 60 درصد بازنشسته ها 
دوباره سر کار نمی روند؟ این پول را خودشان تامین 
می کنند. حق بیمــه را که دولــت نمی دهد. مردم 
خودشــان پرداخت می کنند. آن وقت خودشان از 
صندوق خودشان بیشــتر برداشت می کنند و آینده 
کشــور و آینده نسل بعدی را زیر ســوال می برد. در 
فرانسه هر سال سن بازنشستگی را بالا می برند. این 
اتفاق باید در جامعه ما هم بیفتد. ما باید بپذیریم که 
بیشتر کار کنیم و برای نسل بعد تعهدات مان را انجام 
دهیم. فقط خودمان تنها نیستیم. در نتیجه پیوست 
فرهنگی-اجتماعی اصلاحات حتما باید بررســی و 
تشکل ها وارد عمل شوند. کسانی در دنیا موفق بودند و 
اصلاحات را انجام دادند که توانستند یک گفت و گوی 
اجتماعی فراگیر را در کشورشــان به وجود آوردند. 
برای همین فکر می کنم بدهی هــای دولت و بحث 
ســرمایه گذاری بحث های انحرافی در صندوق های 
بیمه ای است و مسئله بزرگ تر انجام اصلاحات آن هم 

به صورت پارامتریک است. 

باید گام اصلاحات 
پارامتریک برداشته شود
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

  اصلــي ترین مشــكل صنــدوق هاي 
بازنشستگي در كشور را چه مي دانید؟

به نظر می رسد مشــکل اصلی عدم پایداری مالی 
صندوق های بیمه ای اســت. مطابــق مطالعات و 
بررسی های انجام شده و به زعم اکثر کارشناسان 
بیمه ای، صندوق های بیمه ای در سال های آینده 
توان ایفای تعهدات خود در قبال تحت پوششــین 
خود را نخواهند داشت و در ســال های نه چندان 
دور بایســتی از محل درآمدهای عمومی  پرداخت 
شود و بعید نیست این مســئله به یک بحران ملی 
تبدیل شــود. البته این مشــکل دلایل متعددی 
می تواند داشته باشــد به نظر من دلیل اصلی آن 
این است که بعد از طراحی اولیه صندوق، در طول 
دهه های گذشــته قوانین و مقررات مربوطه چه 
در حوزه پوشــش افراد و چه از نظر شرایط احراز 
دریافت مستمری دچار تغییرات اساسی شده است 
طوری که آورده یک فرد به صندوق بســیار کمتر 
از تعهداتی اســت که به صندوق تحمیل می کند. 
از جمله این قوانین می توان به بازنشســتگی های 
زود هنگام، بیمه های حمایتی و عمل نکردن دولت 
به تعهدات خود بابت بیمه این افراد و پایین آمدن 
سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد.  لازم است به 
مشکلات جدی ای که صندوق های بیمه ای از نظر 
اداره، پاســخگویی و سیاست های سرمایه گذاری 
دارند نیز اشاره ای داشــته باشیم. یک چالش مهم 
در صندوق های بازنشســتگی ایران فشار سیاسی 
است. در نتیجه این موضوع تضاد بین علایق دولت 
و علایق اعضاء طــرح در اینجا پدیدار می شــود. 
انتقال اخیر شرکت های ورشکسته، به منظور رد 
بدهی دولت به صندوق ها، نمونــه ای از این تضاد 

منافع است. 

  فكر مي كنید راه حل مشكلاتي كه صندوق 
هاي بازنشستگي با آنها دست و پنجه نرم مي 

كنند چیست؟

هر چه سریع تر بایستی بســته اصلاحات ترکیبی 
همزمان، متناســب با هر کدام از صندوق ها تدوین 
و اجرا شــود چون اگر روال کنونی ادامه یابد بدون 
تردید بحران خواهیم داشــت به نظر من در وهله 
اول بایســتی نســبت به اصلاح فرآیند صندوق ها 
برای ایجاد حکمرانی خوب در راستای تحقق اصول 
شفافیت و پاســخگویی  اقدام شــود. به بیان دیگر 
باید تدبیری برای افزایش پاســخگویی و شفافیت 
فعالیت های بیمه ای و اقتصادی صندوق ها اندیشید 
و سپس به اصلاحات پارامتریک بیاندیشیم و قوانین 
و مقررات موجود را درخصوص ســن بازنشستگی، 
ســابقه بیمه لازم برای دریافت مستمری، ضریب 
انباشت و ... بازبینی کنیم . قوانین سختگیرانه تری 
در مورد بازنشســتگی های زود هنگام وضع کنیم. 
در جهت افزایش سطح پوشش از وابستگی خود به 

بودجه دولت بکاهیم. 
در خصــوص اصلاحات ســاختاری هــم امروزه، 
اصلاحات نظام مســتمری در دنیا به سوی معرفی 
نظام های چند رکنی)چند لایه( رفته است. تا زمانی 
که ما اســتقرار نظام چند لایه تأمیــن اجتماعی را 
نداشته باشیم باید شاهد تداخل وظایف حمایتی و 
بیمه ای و تحمیل قوانیــن  حمایتی بر صندوق های 
بیمه ای، عــدم فراگیری و پوشــش جمعیت، عدم 
جامعیت خدمات وکفایت مزایا، استمرار ناپایداری 
مالی صندو ق ها و ســاختار ناکارآمــد نظام رفاهی 

کشور باشیم. 

  از تجربه کشــورهای توسعه یافته در این 
زمینه چطور می توان بهره مند شد؟

نظام های بازنشستگی در کشــورهای توسعه یافته 
به اندازه نظام های بازنشســتگی ایران سخاوتمند 
نیستند. هم سن بازنشستگی در این کشورها بالاست 
و هم سابقه بیمه پردازی مورد نیاز برای بازنشستگی. 
بنابراین شرایط دریافت مستمری در این کشورها 
بسیار سختگیرانه تر از ایران اســت. از سوی دیگر 

ضریب انباشت و نرخ جایگزینی هم در این کشورها 
خیلی پایین تر از ایران اســت. البته این به این معنا 
نیست که نظام های بازنشســتگی آن ها با کسری 
بودجه و کمبود منابع مواجه نیست بلکه این مشکلی 
است که کم و بیش در اکثر کشورهای جهان وجود 
دارد و با توجه به اینکه تامین منابع عمومی در این 
کشــور ها عمدتاً از طریق دریافــت مالیات صورت 
می گیرد، این کشــورها در کنار انجــام اصلاحات 
پارمتریک و ساختاری راهی جز افزایش مالیات برای 
تامین منابع و یا کاهش مســتمری های پرداختی 

ندارند.

  طرح نظام بیمه ای چنــد لایه الان در چه 
مرحله ای قرار دارد؟ 

این ایده الان بــه صورت یک طــرح کامل و جامع 
درآمده و به همراه اسناد سیاستی و ضمائم فنی اش 
در اختیار دولت و کارشناسان حوزه قرار گرفته است. 
نظام چند لایه در حال بررسی در کمیسیون اصلی 
امور اجتماعی دولت اســت. لایه اول آن یعنی لایه 
مساعدت اجتماعی به تصویب رسیده است و در حال 
حاضر لایه دوم آن که مربوط به بیمه اجتماعی پایه 
و نظام بیمه فراگیر است در حال بحث و بررسی در 

کمیسیون یاد شده  است.

  در مورد میزان بدهی دولت به ســازمان 
تامین اجتماعی اختلاف نظرهایی وجود دارد. 

علت این تناقض ها در اعلام آمار چیست؟
در مورد بدهی دولت به ســازمان تامین اجتماعی 
بر اساس آنچه که در گزارش منتهی به سال 1393 
سازمان حسابرســی آمده میزان بدهی حدود 63 
هزار میلیارد تومان بود و تا پایان سال 95 این مبلغ 
بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما 
این اختلاف آماری که مشاهده می شود و شما به آن 
اشاره کردید مربوط به نحوه محاسبه سود دیرکرد 

این بدهی هاست. 

سخاوتمندی بی دلیل 
نظام بازنشستگی ایران

اسماعیل گرجی پور مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه راه حل مقابله با بحران صندوق ها چیست 
خیلی شفاف می گوید: »ســن بازنشستگی باید افزایش یابد. حداقل ســابقه بیمه مورد نیاز جهت احراز مســتمری افزایش یابد. قوانین 
سختگیرانه تری در مورد بازنشستگی های زود هنگام وضع شود. فرمول محاسبه مستمری بازنگری شود. بدهی های دولت باید هر چه سریع تر 
تسویه شود و به بهره وری و موضوع سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در صندوق ها توجه بیشتری شود« او قبل تر در مورد نظام چند لایه هم به 
رسانه ها توضیح داده. طرحی که بر مبنای آن نظام جامع تامین اجتماعی در ایران به سه لایه »حمایتی«، »بیمه ای« و »تکمیلی« تقسیم می شود. 
مسئولیت افراد تحت پوشش در لایه اول بر عهده سازمان بهزیســتی وکمیته امداد امام خمینی)ره( است و آن ها در حوزه حمایتی و توانبخشی 
حداقل زندگی برای افراد تحت پوشش را تامین می کنند. لایه دوم شامل مستمری های پایه و بیمه درمانی پایه است اما سطح سوم یا تکمیلی به 
صورت اختیاری و با مشارکت خود شــخص بیمه شده و بخش خصوصی اجرا می شــود. گرجی پور توضیح می دهد این طرح در حال بررسی در 

کمیسیون اجتماعی دولت است. 

گفتوگوبااسماعیلگرجیپور،مدیرکلبیمههای
اجتماعیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

فاطمه رجبی

نانِ سال های جوانی  
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  چطور مي شود از انباشته شدن بدهي به 
سازمان هاي بیمه گر جلوگیري كرد؟ 

بایــد  از تصویب قوانینی که بــرای دولت بار مالی 
ایجاد می کنند و بدهی دولت را به سازمان تامین 
اجتماعی بیشتر می کنند جلوگیری کنیم و نسبت 
به ســاماندهی و حذف تدریجی قوانین حمایتی 
موجود اقــدام کنیم.  بــه نظرم بجــای پرداخت 
پول های کلان باید ریشه این بدهی ها و کسری ها 
را شناسایی وحل کرد. چون این ریشه ها هستند 
که دارند این کســری ها و بدهی هــای دولت به 
صندوق ها را بازتولید و تشدید می کنند و رویکرد 

صرف تسویه بدهی ها رویکرد حل مساله نیست.  
این حمایت هایی که از برخی مشــاغل بابت تقبل 
حق بیمه کارفرما توسط دولت صورت گرفته است 
با نرخ هــا و خدمات مختلف مغایــر بند ی ماده 6 
قانون ساختار در خصوص سهم دولت در بیمه پایه 
همگانی )که در آنجا بر ســرانه برابر تأکید شده( 
است. این با عدالت هم ســازگار نیست. چرا برخی 
مشــاغل؟ چرا نرخ های کمک متفاوت و بســته 

خدمات مختلف؟

  با بالارفتن ناگزیر تعداد افراد تحت پوشش 
صندوق هاي بازنشســتگي و مســن شدن 
جمعیــت، اقتصاد صندوق هــا از چه راهي 

مي تواند خودش را اداره كند؟
وابستگی اقتصاد صندوق ها به بودجه دولت و منابع 
عمومی روز به روز بیشــتر می شــود همانطور که 

اشاره کردم انجام اصلاحات نظام های بازنشستگی 
باید یکی از اولویت های اصلی دولت باشــد. سن 
بازنشستگی باید افزایش یابد. حداقل سابقه بیمه 
مورد نیاز جهت احــراز مســتمری افزایش یابد. 
قوانین سختگیرانه تری در مورد بازنشستگی های 
زود هنگام وضع شــود. فرمول محاسبه مستمری 
بازنگری شود. بدهی های دولت باید هر چه سریع تر 
تسویه شود و به بهره وری و موضوع سرمایه گذاری 
و ســود حاصل از آن در صندوق ها توجه بیشتری 
شود. فعالیت های اقتصادی و مالی شفافتر شوند. 
فعالیت برخی شرکت ها و سرمایه گذاری در برخی 
حوزه ها که نرخ بازگشت سرمایه در آنها در هاله ای 

از ابهام است مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد و...
البتــه نکته ای که ممکن اســت از طــرف برخی 
منتقدیــن به افزایش ســن بازنشســتگی مطرح 
شود، مسئله اشتغال جوانان است. تجربه گذشته 
عملا نشــان داده اســت کــه علیرغم تشــویق 
بازنشستگی های پیش از موعد و خروج زودهنگام 
برخی از کارکنان از بازار کار، بیش از 40 درصد آنان 
مجددا به بازار کار برگشتند. این امر دلایل مختلفی 
داشته اســت از جمله اینکه آمار بازنشستگان ما 
در صندوق ها نشــان می دهد که فقط 25 درصد 
آنان بالای 60 ســال ســن دارند و مابقی زیر 60 
سال هستند و در سن کار قرار دارند فلذا به لحاظ 
شرایط جسمی، فیزیکی و روحی آمادگی و شرایط 
بازنشستگی را ندارند. ضمن اینکه برای کارفرمایان 
به صرفه تر است كه از فردی که بازنشسته است و 

1   اصلاحات نظام مستمری در دنیا به سوی معرفی نظام های چند رکنی)چند لایه( رفته است

2   در کشورهای توسعه یافته هم در کنار انجام اصلاحات ساختاری راهی جز افزایش مالیات برای تامین منابع و یا کاهش مستمری های پرداختی ندارند

3   کار عاقلانه قطع حقوق در زمان اشتغال مجدد و ترمیم و تعدیل این حقوق بازنشستگی در حساب فرد با افزایش های سالانه تا زمان قطع ارتباط شغلی است

4   در آمریکا هیچ فردی نمی تواند همزمان  حقوق بازنشستگی و اشتغال را بگیرد 

5   بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال 95 این مبلغ بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان برآورد شده است

6   تجربه نشان داده به رغم تشویق بازنشستگی های پیش از موعد و خروج زودهنگام برخی از کارکنان از بازار کار، بیش از 40 درصد آنان مجددا به بازار کار برگشتند

شمای کلی نظام 
تامین اجتماعی چند لایه  

در ایران

مشکلات مربوط به قراردادهای قانون کار، تأمین 
اجتماعی و... ندارد و از تجربه بالاتر کاری برخوردار 

است به جای نیروی کار جوان استفاده کند.
پیشنهاد مشخص من به جای اینکه صرفا ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان و  مســتثنائات را قانون 
کنیــم، كار عاقلانه قطع حقوق بازنشســتگی در 
زمان اشــتغال مجدد و ترمیم و تعدیل این حقوق 
بازنشستگی در حساب فرد با افزایش های سالانه 
تا زمان قطع ارتباط شغلی اســت. این موضوع در 
کشورهای توســعه یافته به خصوص آمریکا وجود 
دارد و فرد نمی تواند همزمان  حقوق بازنشستگی 

و اشتغال را بگیرد. 
به طور مثال با یک محاسبه ســاده می توان گفت 
که ما حدود 5 میلیون بازنشسته در کشور داریم با 
فرض این که اگر فقط 10 درصد آنانی که  مجددا 
وارد بازار کار می شوند و شاغل حقوق بگیر هستند 
را با حقوق متوســط 2 میلیون تومان مســتمری 
شناسایی کنیم، در یکسال حدود 12 هزار میلیارد 
تومان صرفــه جویی ناشــی از تأخیــر پرداخت 
مســتمری برای صندوق های بازنشستگی خواهد 
داشــت. حتی اگر نصف این تعداد را هم شناسایی 
کنیم صرفه جویی قابل توجهی برای صندو ق های 
بازنشستگی کشور می باشــد؛ ضمن اینکه انگیزه 
بازنشســتگی پیش از موعد و اشــتغال جوانان را 
هم فراهم میکند. بنظر من بایســتی اتفاقا از خود 
مستثنا ها شروع شود. تجربه اجرایی و عملی این 

موضوع را ما در صندوق بازنشستگی وکلا داریم.
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

1  مبلغ مصوب کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی 
کشوری و نیروهای مسلح در سال 1396 بیش از 40 هزار 
میلیارد تومان است، یعنی 12,4 درصد کل بودجه کشور. 
در ســال های اخیر این مبلغ همواره رو به افزایش بوده. 
مثلا نسبت به سال 1384 اگر مقایسه کنیم، کل این مبلغ 
1100 میلیارد تومان بوده وحالا دولت طی فقط 12 سال 
دولت مجبور شده تقریبا 36 برابر بودجه بیشتری صرف 

کمک به این دو صندوق کند. 
2  فاجعه وقتی ملموس تر می شود که جمع کمک دولت 
به صندوق ها را با بودجه سایر بخش های کشور مقایسه 
کنیم. کل بودجه بخش آموزش ما در ســال 96 حدود 
56 هزار میلیارد تومان است. یعنی ما معادل 72 درصد 
بودجه آموزش کشورمان را صرف صندوق ها می کنیم. 
کل بودجه محیط زیست ما هم 520 میلیارد تومان است. 
یعنی برای جبران کمبود صندوق هــا 77  برابر بودجه 
محیط زیست باید هزینه کنیم. آن هم در شرایطی که 
کارشناســان بارها به ضرورت توجه به محیط زیســت 
هشدار داده  اند و افکار عمومی هم نسبت آن حساسیت 
بالایی پیدا کرده. کل بودجه ای که صرف بخش مسکن 
شهری و روستایی ما هم می شود 6200 میلیارد تومان 
است اما ما 6,4 برابر آن را برای صندوق ها هزینه می کنیم.
3  بودجــه 40 هزار میلیــارد تومانی جبران کســری 
صندوق هــا 35 درصــد کل درآمــد کشــور از نفت و 
فرآورده های نفتی اســت. درآمدهــای مالیاتی ما هم 
116هزار میلیارد تومان اســت. یعنی پولــی که به دو 
صندوق ورشکسته می دهیم تقریبا معادل یک سوم کل 

درآمدهای مالیاتی دولت است.  
4  اگــر بخواهیم میــزان کمک دولت بــه صندوق 
بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بزرگ 
کشــور را به طور جداگانه مقایســه کنیم، دولت 6,8 
درصد بودجه کل کشور را در سال 96 به این صندوق 
اختصاص داده. این رقم 22 هزار میلیارد تومان است. 
این رقم در ســال 95 حدود 79 هزار و 700 میلیارد 
تومان بوده و یک سال قبل تر 15 هزار و 150 میلیارد 
تومان. همینطور که پیداســت دولت مجبور سال به 
سال چند هزار میلیارد تومان روی کمکش به صندوق 

بازنشستگی کشوری بگذارد. 

77 برابر بودجه محیط زیست را 
به دو صندوق ورشکسته می دهیم

برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی آنها را محتاج بودجه عمومی کشور کرده است. یعنی دولت مجبور است هرسال 
مثلا از بودجه های عمرانی کشور کم کند و به صندوق های بازنشستگی پول بدهد تا بتوانند جوابگوی تعهدات شان باشند. استفاده از بودجه 
عمومی کشور برای شاید خیلی عادلانه به نظر نرسد چون دولت مجبور است از منابعی که برای همه افراد جامعه است برای یک گروه خاص هزینه کند 
اما چاره ای هم جز این نیست. حمایت نکردن از این صندوق ها مساوی است با مشکل خوردن معیشت بازنشستگان و مستمری بگیرانی که اکثر آنها 
از دهک های پایین جامعه هستند. به طور مشخص دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری و بازنشستگی نیروهای مسلح، اولی به میزان 70 درصد و 
دومی 100 درصد به بودجه دولت وابسته هستند و با روند فعلی در ســال های بعد اوضاع وخیم تر هم خواهد شد. در ادامه چند نکته در مورد میزان 

وابستگی این دو صندوق به بودجه عمومی را مرور می کنیم. 

چهارنکتهدربارهمیزانوابستگیدوصندوقبازنشستگیکشوریو
بازنشستگینیروهایمسلحبهبودجهعمومیکشور

مسکن، عمران شهری و روستاییبهداشت و سلامتمحیط زیستامور عمومیآموزشجمع کمک دولت صندوق بازنشستگی کشوری 

404969558273101362520748340762993میزان

10.723.9770.836.4نسبت به کمک های صندوق

مقایسه رقم کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح  با ارقام کلیدی بودجه)ارقام به میلیارد ریال است(     

درآمد مالیالتی نفت و فرآورده های نفتیجمع کمک دولت به صندوق ها

40496911390001164600میزان

10.350.34نسبت به کمک های صندوق

مقایسه رقم کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح با درآمدهای اصلی کشور )ارقام به میلیارد ریال است( 

درآمد مالیالتی نفت و فرآورده های نفتیجمع کمک دولت به صندوق ها

21977411390001164600میزان

10.190.18نسبت به کمک های صندوق

مقایسه رقم کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری با درآمدهای اصلی کشور)ارقام به میلیارد ریال است(

میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح  طی سال های مختلف

میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مختلف

نانِ سال های جوانی  
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1  صندوق های بازنشستگی وضعیت بسیار بحرانی 
و نگران کننده ای دارند و ایــن نگرانی به اندازه ای 
است که موضوع بحران صندوق ها را به عنوان یکی از 
سه مسئله اصلی اقتصاد اجتماعی ایران در سالهای 
آینده به حســاب می آورنــد. پارادوکس موضوع 
صندوق ها این است که این موضوع در عین اینکه 
مبحثی بسیار نگران کننده است، هیچ تناسبی بین 
میزان نگرانی و توجهات و گستردگی و عمق بحران 

صندوق ها وجود ندارد.

2  در جامعه، عموم مردم، نخبگان و رسانه ها مسئله 
صندوق ها را جدی نگرفته اند و یکی از دلایل اصلی 
آن این است که سایر بحران ها مانند بحران اشتغال 
و بحران آب و محیط زیســت به مســائل ملموس 
زندگی مردم تبدیل شده اســت و متاسفانه بحران 
صندوق ها شکل قابل لمسی برای مردم پیدا نکرده 
اســت. در حال حاضر حدود 25 درصد از جمعیت 
کشور تحت پوشــش هیچ صندوقی نیستند، و این 
موضوع را کســی بحران نمی داند. بحران صندوق 
های بیمه ای در حال حاضر به دلیل ملموس نبودن 
به یک مســئله و دغدغه فراگیــر اجتماعی تبدیل 

نشده است.

3  در حال حاضر آستانه تحمل کاربران و مخاطبان 
صندوق های بیمه ای بسیار پایین است و گروهی 
که ریســک پذیری پایینی را دارنــد، به خصوص 
بازنشستگان،کارمندان و کارگرانی که آستانه تحمل 
آنان از حیث روانی و مالی بسیار پایین است و یک 
نگرانی کوچک نسبت به آینده می تواند به یک اثر 
تحولی بزرگ در زندگی آنان تبدیل شــود. بحران 
صندوق ها باید عنوان شود تا چاره اندیشی مسئولان 

را درپی داشــته باشد و نیز نباید 
عنوان شود برای اینکه نگرانی 
کارگران،کارفرمایان و شرکای 

اجتماعی را درپی دارد.

4  طبیعی اســت که مدیران 
صندوق ها برای اینکه متهم 
به عامل قابلیت در ایجاد این 
بحران نشوند، بحران مذکور 
را مسکوت گذاشته و آشکار 

نکنند. نگرانی دیگر در این 
خصوص این است که 
ما تجربــه ملی خوبی 

در مقابله با بحران ها نداریــم و در خیلی از موارد با 
تصمیمات شتابزده اوضاع را بدتر شده است. بحران 
ها در کشــور ما در فرآیند یک گفتگوی روشمند 
منجر به یک تفاهم و وفاق نمی شود. بحران صندق 
ها امروز به دســتور کار اصلی دولت تبدیل شــده 
است و مواجهه بسیار شتاب زده این است که تصور 
می کنیم با واگذاری سریع و بدون ملاحظه بحران 

صندوق ها برطرف می شود.

5  بخشــی از مشــکلات صندوق ها ناشی از عدم 
اصلاحات ساختاری است و نیز اصلاحات پارامتریک 
را باید در موضوع حل بحران صندوق ها مورد توجه،  
بررســی و اصلاح لازم قرار داد. مسیری که در حال 
حاضر برای مقابله با بحران صندوق ها پیش گرفته 
ایم، مسیری نیست که نهایتاً منجر به کامیابی شود. 

6  در بسیاری از صندوق های بیمه ای کوچک سهم 
منابع حاصل از بنگاهداری بســیار پایین و نزدیک 
به صفر است و نیز در تامین اجتماعی سهم درآمد 
حاصل از منابع در شستا کمتر از 6 درصد است و این 
درحالی است که اصل بحران در 94 درصد باقیمانده 
است که بخش بزرگی از منابع و مصارف را شکل می 
دهد. رشد اقتصادی کشور در 4 دهه گذشته بسیار 
پایین و البته متکی به نفت بوده است و رشد بدون 
اشتغال را شاهد بوده ایم و آسیب آن به صندوق های 

بیمه ای رسیده است. 

شتابزدگی ممنوع!
حجت الله میرزایی که به تازگی به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای 
شهرداری تهران منصوب شده، تا چند وقت پیش معاون اقتصادی وزیر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی بود. او اطلاعات جامعی درباره وضعیت اقتصادی صندوق ها دارد. او در حاشیه نمایشگاه 
مطبوعات یک نشست رسانه ای درباره بحران صندوق های بازنشستگی برگزار کرد که بخش هایی 
از اظهارات او در این نشست را در ادامه می خوانید. میرزایی معتقد است واگذاری های شتابزده 

راه حل مشکل صندوق ها نیست و باید زودتر به اصلاحات ساختاری دست زد.

در حاشــیه این نشســت از معاون ســابق وزیر گفتوگوبامعاونسابقوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی
رفاه پرســیدیم شــما بنگاهداری صندوق های 
بازنشســتگی را ترجیح مــی دهید یــا موافق 
کاهش تصدی گری صندوق هــا و روی آوردن 
به سهامداری هستید؟ میرزایی در پاسخ به این 
سوال هفت صبح گفت: »من موافق بنگاهداری 
اصلا نیستم اما بنگاهداری فعلی هم انتخاب خود 
صندوق ها نبوده و از بیرون به آن ها تحمیل شده 
است. بخش بزرگی از بنگاه ها در قالب رد دیون از 
سوی دولت به آن ها واگذار شده. به خصوص در 
نیمه اول سال 92 بخش بزرگی از این واگذاری ها 
صورت گرفته« معاون شهردار تهران ادامه داد: 
»بخش دیگری هم به نظر من یک انتخاب عقلانی 
با توجه به شــرایط اقتصاد کلان ایران است. در 
شرایطی که  طی سه دهه گذشــته با تورم های 
معمولا بالای 18  درصــد مواجه بودیم. در عین 
حال نرخ ارز 550 برابر شــده، یک روش معقول 
برای حفظ ارزش دارایی بنگاه داری بوده است. 
نکته سوم هم اینکه بنگاهداری یک روش برای 
مصون مانــدن دارایی از عرصه سیاســت بوده. 
ممکن بود ســپرده گذاری بانکی یا سهامداری 
در بورس انتخاب بهتری به نظر می رســید اما 
آن ها همیشه در معرض فشار و دستبرد عرصه 
سیاســت بوده که منابع مورد نیازش را از طریق 
صندوق ها تامین کند. این عوامل باعث شــده 
که صندوق ها به ســمت بنگاهداری بروند و بعد 
هم لذت های ناشی از بنگاهداری با وجود اینکه 
ممکن است بعضی از آن ها ضرر ده باشند اجازه 
خروج سریع را به آن ها نمی داده.« میرزایی در 
ادامه با اشاره به نقش دولت در این زمینه گفت: 
»دولت هم هیچ گاه در واگذاری ها تکلیفی برای 
خروج از بنگاهداری یا دوره زمانی تعیین شــده 
برای بنگاهداری نداشته« میرزایی در پاسخ به این 
سوال هفت صبح که آیا شرایط اجتماعی را برای 
انجام اصلاحات پارامتریک مناســب می دانید؟ 
هم گفت: »باید این شــرایط را فراهم کنیم و آن 
محصول یک گفت و گوی فراگیر اجتماعی برای 
دستیابی به توافق است. شرایط باید فراهم شود 

اما در حال حاضر فراهم نیست.« 

باید شرایط گفت و گوی
اجتماعی را فراهم کنیم

    
در حال حاضر حدود 25 درصد از جمعیت 
کشور تحت پوشش هیچ صندوقی نیستند، و 
این موضوع را کسی بحران نمی داند. بحران 
صندوق های بیمه ای در حال حاضر به دلیل 
ملموس نبودن به یک مسئله و دغدغه فراگیر 
اجتماعی تبدیل نشده است
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

 شاخص رفاه لگاتوم
موسســه لگاتــوم از ســال 2007 اقدام به انتشــار 
گزارش هایی می کند که در آن وضعیت معیشت و رفاه 
مردم کشور های مختلف را با هم مقایسه می کند. این 
موسسه هر ساله با بررسی وضعیت رفاه در 149 کشور 
و مطالعه   روی شــاخص هایی مثل کیفیت اقتصاد، 
فضای آزاد تجاری، مدل حکومت، آموزش، سلامت، 
امنیــت، آزادی های فردی، ســرمایه های اجتماعی 
و محیط زیســت میزان رفاه مردم این کشــورها را 
می سنجد. توجه به متغیر های مختلف در اندازه گیری 
این شــاخص باعث شــده تا رتبه بندی این موسسه 
تحقیقاتی انگلیسی به یکی از معتبرترین مراجع برای 
بررسی وضعیت معیشت، رشد و کاهش رضایت مردم 

از کیفیت زندگی در کشورهای مختلف تبدیل شود.
تحقیقات این موسسه در سال 2016 نشان می دهد 
کشور های اقیانوسیه و شمال اروپا بهترین کشورها از 
لحاظ شاخص رفاه در دنیا هستند. به طوری که در بین 
10 کشور برتر رنکینگ این موسسه، هفت کشور به 
این دو منطقه جغرافیایی تعلق دارند. نیوزلند به عنوان 
بهترین کشور و بعد از آن نروژ، فنلاند، سوئیس، کانادا، 
استرالیا، هلند، سوئد، دانمارک و انگلستان رتبه های 2 

تا 10 را به خود اختصاص داده اند.

 وضعیت ایران در رنکینگ موسسه لگاتوم
بر اســاس رتبه بندی های موسســه لگاتوم، شاخص 
رفاه در ایران از ســال 2007 که می شود همان سال 
86، مقادیری بین 49 تا 51 را به خود اختصاص داده 
که رتبه 116 تا 120 در بین 149 کشــور را شــامل 
می شــود. در بین متغیر های مختلفــی که در تعیین 
شــاخص رفاه مورد مطالعه قرار می گیــرد، وضعیت 
آزادی فردی بیشترین تاثیر منفی را در وضعیت رفاه 
مردم گذاشته. به این شــکل که هر ساله ایران در بین 
پنج کشور انتهایی جدول رنکینگ این بخش موسسه 
لگاتوم قرار دارد. به خصوص که در سال های 2007 و 
2005 یعنی 86 و 88 ایران به عنوان بدترین کشور از 
نظر آزادی های فردی قرار داشته. نقطه قوت ایران در 
متغیر های 9گانه شاخص لگاتوم بخش های آموزش و 
سرمایه های اجتماعی است. چرا که ایران تنها در این 
دو بخش توانسته خود را به نیمه   بالایی جدول برساند 
و وضعیت مطلوبی نسبت به نیمی  از کشور های جهان 
پیدا کند. ســال 2016 یعنی آخرین گزارش منتشر 
شده توسط این موسسه ایران را به عنوان کشور 71 ام 
در حوزه آموزش و کشــور 74 ام در حوزه سرمایه های 

اجتماعی معرفی کرده است. ایران در بین کشورهای 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم از وضعیت مطلوبی 
در رنکینگ موسســه لگاتوم برخوردار نیست. چرا که 
حتی در بین این کشورها که اغلب آنها رتبه های انتهایی 
جدول شاخص رفاه را به خود اختصاص می دهند، ایران 
در رتبه 16 در بین 20 کشور این منطقه دارد. فلسطین 
اشغالی به عنوان رتبه اول این منطقه با قرار گرفتن در 
جایگاه چهلم جهان بهترین وضعیــت رفاه را به خود 
اختصاص داده و بعد از آن به ترتیب امارات، قطر، بحرین 

و امان جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. 

 وضعیت بازنشســتگان، عاملــی تاثیرگذار در 
وضعیت معیشتی جامعه

گستردگی جمعیت درگیر با بازنشستگان که حدود 
40 میلیون نفر را به صورت مســتقیم و غیرمستقیم 
را شامل می شود، باعث شده تا تغییرات در وضعیت 
صندوق های بازنشســتگی و بازنشستگان بر نیمی از 
جمعیت کشور تاثیر بگذارد. هر ساله با وجود تورم در 
اقتصاد کشور و سیر صعودی قیمت ها شاهد کاهش 
ارزش پول و بیشتر شــدن احتیاج مردم به سرمایه 
هستیم. دولت ها هرساله با افزایش حقوق کارمندان 
و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی دولتی 

ســعی می کند تا به تناســب تورم و افزایش مخارج 
زندگی شــخصی، درآمد و عایدی حقوق بگیران از 
دولت را افزایش دهد تا با وجود نــرخ دو رقمی  تورم 
در چند ســال اخیر، افراد در مدیریت زندگی خود با 
ســختی مواجه نشــوند و به وضعیت معیشت و رفاه 

عمومی آسیب کمتری برسد. 

 میزان افزایــش حقوق بازنشســتگی در چند 
سال اخیر

با بررســی مصوبات هیات دولت در 17 سال اخیر 
یعنی سال 79 تا کنون، عملکرد دولت های ششم تا 
یازدهم در ایجاد تعادل بین نرخ تورم و میزان افزایش 
حقوق مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی 
را مورد مطالعه قرار دادیم. در بین این سال ها میزان 
افزایش حقوق از 5 درصد تا 20 درصد متغیر بوده. 
ســال های 92 و 93 با افزایش 20 درصدی حقوق 
بازنشســتگان رکورددار بیشــترین میزان افزایش 
حقوق بوده اند. ســال 86 نیز با افزایش 5 درصدی 
حقوق بازنشســتگان کمترین افزایــش حقوق در 
سال های اخیر را داشته. بعد از آن هم سال های 83 و 
89 با افزایش حقوق 6 درصدی، جایگاه بعدی را به 

خود اختصاص داده اند.

تورم،  لگاتوم   و   رفاه

در سال های آغازین دهه 90 شمسی شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور باعث رکوردزنی نرخ تورم شد. این شوک ناگهانی به اقتصاد ایران 
باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان شد به خصوص بازنشسته ها و دهک های پایین جامعه که تناسبی بین میزان افزایش حقوق خود و نرخ 
تورم احساس نمی کردند. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش شد با مهار نرخ تورم این شکاف ایجاد شده حداقل بیشتر نشود چراکه نرخ تورم 
و میزان افزایش حقوق ها با رفاه عمومی جامعه در ارتباط است. به همین دلیل هم هست که کشورهای مختلف دائم در تکاپوی این هستند که با به کار 
گرفتن سیاست های اقتصادی مختلف، تناسب و تعادلی میان دخل و خرج مردم ایجاد کند. این گزارش به میزان موفقیت دولت ها در ایجاد این تعادل 
و ارتباط مستقیم آن روی شاخص رفاه مردم پرداخته تا با مقایسه افزایش حقوق بازنشستگی و نرخ تورم، تاثیر آن روی وضعیت رفاه و معیشت مردم 

را مورد بررسی قرار دهد.

ارتباطبینشاخصرفاهباتعادلمیانتورموافزایشحقوقبازنشستگی
احمدرضا نجفی

مقایسه شاخص های اصلی 
ایران، فرانسه و ترکیه

فرانسه
ایران
ترکیه

نانِ سال های جوانی  
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 تناسب نرخ تورم و افزایش حقوق بازنشستگی
اما تنها افزایش حقوق بازنشستگی ملاک خوبی برای 
بررسی وضعیت معیشت بازنشستگان نیست. با توجه 
به روند صعودی و نزولی تورم و نوســانات این شاخص 
اقتصادی، میزان درآمد لازم برای مدیریت خانواده هر 
ساله تغییر پیدا می کند و اگر افزایش قیمت ها با افزایش 
حقوق همراه نباشــد، مدیریت خانواده را با مشــکل 
مواجه خواهد کرد. همان چیزی که در 17 سال اخیر 
بسیار با آن مواجه بوده ایم. به طوری که از سال 79 تا 
95 و گذشت 16 سال، تنها هفت سال میزان افزایش 
حقوق بر افزایش قیمت ها چربیده است. بدترین سال 
از نظر نبود تعادل بین افزایش حقوق و افزایش قیمت 
کالاها، سال 91 بوده که علی رغم تورم 30,5 درصدی 
به گزارش بانک مرکزی، دولت حقوق بازنشســتگان 
را تنها 15 درصد افزایش داده بود که شــاهد اختلاف 
15,5 درصدی در بین این دو رقم هستیم. رتبه بعدی 
به ســال 87 اختصاص دارد که با وجــود تورم 25,4 
درصدی در این ســال و افزایش حقوق 10 درصدی، 
شاهد اختلاف 15,4 درصدی بودیم. سال 92 با اینکه 
دولت دهم در سال پایانی خود و افزایش 20 درصدی 
حقوق بازنشســتگان ســعی در افزایش رفاه و بهبود 
وضعیت معیشت این قشــر به نسبت آسیب پذیر بود، 
اما تورم 34,7 درصدی باعث شد حتی رکورد شکنی 
دولت در افزایش حقوق هم کفــاف هزینه ها را ندهد 
و شــاهد اختلاف 14,7 درصدی بین افزایش میزان 
دخل و خرج بازنشستگان باشیم. در این بین با نگاه به 
کارنامه هشت ساله دولت های نهم و دهم، به این نکته 
پی می بریم که در تمامی این سال ها به جز سال اول نرخ 
تورم و افزایش مخارج زندگی، بیشتر از افزایش حقوق 
بازنشستگی بوده اســت به طوری که مجموع افزایش 
حقوق بازنشستگی، 77 درصد از مجموع نرخ تورم در 8 
سال بین 84 تا 92 کمتر بوده که ضربه بزرگی بر قدرت 
خرید و مدیریت خانواده با حقوق بازنشســتگی وارد 
کرده است. اما این روند از سال 92 به بعد تغییر یافته و 
در دولت یازدهم شاهد مثبت بودن اختلاف بین افزایش 
قیمت ها و افزایش حقوق مستمری بگیران بوده ایم.تا 
اینکه در سال 95 با تک رقمی  شدن نرخ تورم و ایستادن 
آن بر عدد 9، شاهد افزایش حقوق 12 درصدی و رشد 

3 درصدی دخل نسبت به خرج بازنشستگان باشیم.

 تاثیر تعــادل میــان تــورم و افزایــش حقوق 
بازنشستگی بر وضعیت رفاه و معیشت مردم

با نگاه به تغییرات شاخص رفاه لگاتوم در سال های 

اخیر بــه ارتباط این شــاخص با میــزان موفقیت 
دولت هــا در ایجاد تعــادل بین افزایــش حقوق 
بازنشســتگی و نرخ تورم پی می بریم. سال 86 که 
اولین گزارش موسسه لگاتوم از وضعیت رفاه منتشر 
شد، ایران در جایگاه 116 در بین 149 کشور جهان 
قرار داشت. وضعیت رفاه مردم ایران در آغاز انتشار 
گزارش های موسسه لگاتوم وضعیت نزولی به خود 
گرفته بود و این رتبه در  سال 87 به 118 و در سال 
88 به 120 رسید که نشان از کاهش وضعیت رفاه 
در ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان دارد. اگر 
نگاهی به وضعیت تعادل تورم و افزایش حقوق در 
این سال ها بیندازیم متوجه می شویم که این روند 
نزولی وضعیت رفاه ارتباط مســتقیمی  با اختلاف 
دخل و خرج در ســال 86 و 87 دارد. به طوری که 
میزان افزایش حقوق در سال 86 13,4 و سال 87 
15,4 درصد کمتر از نرخ تورم بود که چنین ســیر 
نزولی را در وضعیت معیشتی و شاخص رفاه لگاتوم 
ایجاد کرده بود. اما این ســیر نزولی در ســال 89 
متوقف شد و ایران در رتبه 120 باقی ماند. می توان 
کاهش اختلاف بین افزایش حقــوق و نرخ تورم را 
موثر در توقف این روند نزولی دانســت. به طوری 
که این رقم از 15,4 در سال 87 به 1,6 در سال 88 

رسیده بود که تاثیر خود را برگزارش منتشر شده در 
سال 89 گذاشت که نشان دهنده میزان رفاه مردم 

در سال 88 بوده است.
این روند نزولی در سال 90 با ادامه پایین نگه داشتن 
اختــلاف بین نرخ تــورم و افزایش حقــوق، به روند 
صعودی تبدیل شــد. به طوری که ایران از رتبه 120 
ســال 89 به رتبه 116 در سال 90 رســید چرا که 
همچنان افزایش حقوق اختلاف کمــی  با نرخ تورم 
داشت و این مقدار در سال 89 روی 6,4 درصد مانده 
بود. اما بــا افزایش مجدد اختلاف ایــن دو درصد در 
سال های 90، 91 و 92 و رسیدن اختلاف آنها به ارقام 
11,5، 15,5 و 14,7 باعث شد که روند صعودی یک 
ساله وضعیت معیشت دوباره روند نزولی به خود بگیرد 
و ایران از رتبه 116 در سال 90 به جایگاه 119 در سال 

92 سقوط کند.
در سه سال آخر انتشار گزارشات موسسه لگاتوم که با 
مثبت شدن اختلاف افزایش حقوق و نرخ تورم در ایران 
همزمان شده بود، شــاهد توقف دوباره روند نزولی و 
رشدی نسبی در سال های اخیر در وضعیت رفاه مردم 
ایران باشیم تا با قرار گرفتن در جایگاه 118، امیدوار 
به ادامه این روند با مثبت نگه داشتن اختلاف افزایش 

حقوق بازنشستگی و نرخ تورم باشیم.

آخرین  رتبه ایران در 
رده بندی شاخص رفاه 

موسسه لگاتوم

عکس: محسن رضایی/ جام جم آنلاین
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

1  هادی علی اصغری، سراستاد خلبان هلیکوپتر 
214 بوده و از ســال 83 بازنشســته شده است و 
حالا بعد از گذشت 13 ســال از زمان بازنشستگی 
همچنان مجبور اســت در دو جا کار کند. ساکن 
مشهد است و چهار فرزند دارد و به هفت صبح می 
گوید: »وضعیتی که ما ارتشــی هــا داریم چندان 
رضایت بخش نیســت. از بیمه درمانــی گرفته تا 
حقوق بازنشســتگی و سایر تســهیلاتی که البته 

چندان زیاد هم نیست. 
دفترچه بیمه خدمات درمانی درصد خیلی کمی 
از درمان را تقبل می کند شاید به 10 تا 20 درصد 
برسد و باید باقی از جیب بدهیم. در تلاش هستیم 
که بتوانیم درصد بیمه مــان را افزایش بدهیم اما 
هنوز راه به جایی نبرده ایم. من حدود 30 ســال 
خلبان ارتش بودم و به عنوان سراســتاد خلبان به 
بسیاری از خلبان ها آموزش داده ام اما حالا بعد از 
بازنشســتگی چه اتفاقی افتاده است؟ همچنان با 
داشتن چهار فرزند که سه تای آنها پسر هستند و 
یک دختر مجبورم دو جــا کار کنم تا بتوانم خرج 
آنها را تامین کنم. تا امروز شــبانه روز کار کرده ام 
تا توانســتم به آنها سر و ســامانی بدهم. چاره ای 
نیست. با این وضعیت همچنان هم باید با 63 سال 

سن کار کنم.« 

2  غلامحسن روشــن ضمیر، 57 ســاله است و 
30 سال تکنســین قطعات هلیکوپتر بوده و بعد از 
بازنشستگی به شهر خود رشت آمده. دو فرزند دارد 
با دو نوه و با حقوق یک میلیون و 500 هزارتومانی 

اش همچنان مجبور است کار کند. او زمینی دارد 
که در آن به کار کشــاورزی مشــغول است و می 
گوید: »بچه هــا وقتی بزرگ می شــوند و ازدواج 
می کنند و با تعداد بیشــتری بر می گردد و خرج 
و مخارج هم چند برابر می شــود. فروشگاه ارتش 
هیچ تسهیلات خاصی نمی دهد که بتوانیم از آن 
اســتفاده کنیم. دفترچه بیمه مان هم به درد نمی 
خود. همسر من مریض است و مشکل تنفس دارد 
چند وقت پیش دکتــر رفتیم نزدیک به 600 هزار 
تومان هزینه اش شد اما بیمه تقبل نکرد و مجبور 
شــدیم همه را خودمان بدهیم. حتی داروها را هم 
بیمه قبول نمی کند و باید آزاد بخریم. ارتشی ها نه 
خانه دارند نه سرمایه. زندگی سخت است و هزینه 
ها بالاست. بیمارســتان ارتش رشت که برای نیرو 
دریایی می رویم فقط هزینه های من را قبول می 
کند اما هزینه های همســرم را باید پرداخت کنم. 
به هر حال همسر من هم با من پا به سن می گذارد 
و هزینه های درمان مان زیاد است. چرا نباید ما به 
عنوان کسانی که جانمان را کف دستمان گذاشتیم 
به منطقه جنگی رفتیم در مناطق سخت، محروم و 
شهرهای دور افتاده زندگی کردیم تسهیلاتی ارئه 
دهند؟ اینها حرف دل تمام ارتشی هاست. حقوق 
یک میلیون و 500 هزار تومان برای 10 روز خرج 
زندگی مان هم نمی شــود. فروشگاه اتکا چقدر به 
ما تخفیف مــی دهد؟ من بــرای همین همچنان 

مجبورم کار کنم.« 

3  حبیب جعفری، بازنشسته ای است که می گوید 
از همان ابتدا که وارد ارتش شده به حقوق اندک آن 
اتکا نکرده و باز هم در کنار آن شــغل هایی داشته 
تا بتواند از پس زندگــی اش بربیاید. به طوری که 
الان بعد از سال ها که از زمان خدمتش می گذرد 
همچنان کار می کند و ساکن اراک است. سه فرزند 
دارد و سه نوه و می گوید: »من از همان ابتدا که وارد 
ارتش شدم روی حقوق آن به تنهایی حساب نکردم. 
چون دیده ام دوستانی را که با دشواری زندگی شان 
را می چرخانند. دیگر الان ما همه نوه دار هستیم. 

عروس و داماد داریم. کرایــه خانه داریم. مریضی 
داریم... اگر سرجمع حســاب کنیم اکثرا با فلاکت 
زندگی می کنند و صورت مان را با سیلی سرخ می 
کنیم. برای همین مجبور هستم همچنان کار کنم 
چون حقوق ارتش کافی نیست تا به حساب آن بعد 
از بازنشستگی کار نکنیم. خدمات بیمه ما در حد 
صفر است. اصلا هیچ خدماتی نمی دهند که اسم 
اش را گذاشته اند خدمات درمانی! بیمه مکمل هم 
به هیچ کاری مان نمی آید. در عمل هیچ خدمانی 
ندارد. من 59 ساله هستم و ســال 83 بازنشسته 
شدم با داشتن سه فرزند و ســه نوه همچنان باید 

کار کنم و کار...« 

4  علی نوری، خلبان آزمایشی هلیکوپتر شکاری 
کبری بوده و سال ها در جنگ تحمیلی نیز حضور 
داشته و سال 86 که بازنشســته می شود به شهر 
خود چالوس برمی گردد. حالا سال هاست که بعد 
از بازنشســتگی در یک مغازه کار می کند تا بتواند 
از پس مخارج سه پســر و یک دخترش بربیاید. او 
درباره وضعیت زندگی اش می گوید: »من در حال 
حاضر در چالوس یک مغــازه دارم و با آن زندگی 
ام را می چرخانم. آخر با این حقوق که نمی شــود 
زندگی کرد... سه پسر دارم و یک دختر. یک پسرم 
هنوز ازدواج نکرده اســت. الان وقــت نوه داری و 
عروس و داماد داری اســت و درمان بیماری هایی 
که هر چه پا به سن می گذاری بیشتر می شود. 60 
ساله هســتم و می بینم حتی برای ویزیت دکتری 
که می خواهیم بدهیم بیمه تنها 5-6 هزار تومان 

حال  و   روز    بازنشستگان
نیروهای مسلح 

از نمای نزدیک

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح امروز به طور صد در صدی به بودجه های دولت 
وابسته است. یعنی اگر کمک دولت نباشد این صندوق نمی تواند به تکالیف خود عمل 
کند. برای اطلاع از وضعیت معیشتی افراد تحت پوشش این صندوق با 5 نفر از بازنشستگان 
این صندوق گفت و گو کردیم. این افراد خلبان و تکنسین بالگرد بوده اند و حالا در دوران 

بازنشستگی هم برای گذران زندگی مجبور به کار کردن هستند. 

گزارشیازخلبانهاوتکنسینهایارتشکهروزهای
بازنشستگیشانرابهدشواریمیگذرانند

رها صادقی 

نانِ سال های جوانی  
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آن را تقبل می کند. آیا جواب سال ها خدمتی که 
جوانی مان را گذاشتیم که بهترین دوران زندگی 
مان هم در جنگ گذشــت این خدمات اســت؟ 
ارتشــی ها به خانه به دوش بودن معروف هستند 
که دائما مجبورند به شهرهای مختلف بروند و در 
آنجا خدمت کنند و سال ها از شهر و دیار و خانواده 
و فامیل دور باشد. الان هم که به چالوس برگشته ام 
اینجا بیمارستانی وجود ندارد که مخصوص ارتشی 
ها باشــد و بخواهیم برای درمان به آنجا برویم. هر 
چه هم تلاش می کنیم حقوق بازنشســتگی مان 
را با حقوق بازنشســتگی کســانی که این سال ها 
بازنشسته می شوند همسان سازی کنیم بی فایده 
بوده و حالا بیش از 10 سال می گذرد و آب در هاون 
کوبیدن اســت. دائما وعده می دهند و فقط حرف 

می زنند اما خبری از عمل نیست.«  

5  ناصر باقری، خلبــان هلیکوپتر جت رنجر بوده 
و از ســال 85 بازنشسته شــده و حالا بعد از سال 
ها خدمت و حضور در جنــگ تحمیلی به عنوان 
خلبان ارتش در شــهریار زندگی می کند  با چهار 
دختر زندگی اش را با حقوق بخورد نمیر ارتش می 

گذارند و می گوید: »هر کسی زندگی اش را باید با 
درآمدش یکی کند؛ اما بعضی وقت ها برج از خرج 
بالاتر می زند آن وقت است که چاره ای نمی ماند 
جز اینکه به سراغ شغل دوم برویم. یک خلبان نباید 
کاری جز خلبانی انجام دهد. حداقل کسی که کار 
فنی در ارتش کرده و آچار به دست بوده باز هم می 
تواند کارهایی که مربوط به آچار به دســتی است 

انجام دهد. 
بعضی از ما خلبان ها بعد از بازنشستگی در شرکت 
های خصوصی رفتیم و باز هــم خلبان هلیکوپتر 
بودیم چون قانونی وجود دارد که می شــود تا 65 
سالگی پرواز کرد. ما باز هم تا این سن و سال حاضریم 
با این هلیکوپترهایی که اکثرا از رده خارج هستند 
جانمان را کف دستمان بگذاریم و پرواز کنیم؛ سانحه 
هم داده ایم با این حال باز هم عشق به پرواز باعث 
شــده همچنان پرواز کنیم. خلبان های دوران ما 
حداقل 3-4 فرزند دارند که حالا بزرگ شــده اند و 
پدر، وظیفه دارد آنها را به یک سر و سامانی برساند؛ 
اما مگر با این حقوق ها می شود؟ برای همین مجبور 
هســتیم کار کنیم. حتی بعضی ها مسافرکشــی 
می کنند. آیا حــد و اندازه یک خلبــان ارتش این 

است که مسافرکشــی کند؟ می گویند ارتشی ها 
حکمت کارت دارند. حکمت کارتی که فقط برخی 
از کالاهای سوپری را با 30 درصد تخفیف می دهد 
و می شود برخی وســایل خانه را قسطی خرید. در 
صورتی که بســیاری از فروشــگاه ها تا 50 درصد 
تخفیف می دهد. خوب این چه امتیازی اســت که 
می گویند ارتشی ها دارند؟!  چند سال می شود که 
نسبت به حقوق بازنشســته های لشکری اعتراض 
شده است و بارها قول هایی داده شده که این حقوق 
افزایش پیدا خواهدکرد. فعلا دنبال این هستند که 
حقوق مان را تکانی بدهند اما هنوز به هیچ نتیجه ای 

نرسیده است و ما همچنان می دویم«  
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

  دیدگاه شما درباره بنگاهداری صندوق های 
بازنشستگی چیست؟ بنگاهداری صندوق ها را 

ترجیح می دهید یا سهامداری؟ 
 من برخلاف نظر رایج صاحب نظران و سیاستگذاران 
حوزه صندوق های بازنشستگی بنابر دلایلی با موضوع 
کاهش تصدیگری یا اتخاذ رویکرد ســهامداری در 
حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، در 
شرایط فعلی موافق نیستم. به چند دلیل هم چنین 
ایده ای دارم. نکته اول وجود کاســتی های زیاد در 
قانون تجارت و مسکوت ماندن بســیاری از مسائل 
حوزه شــرکت داری و ایفای حقوق سهامدار جزء در 
آن است.)در حوزه هایی مثل سازو کار هلدینگ ها، 

ادغام، تملیک و ...(
نکته دوم اینکه کاهش تصدیگری ســرمایه گذاری 
از نگاهی دیگر یعنی واگذاری اختیار تقسیم سود به 
سایر سهامداران. این امر در شــرایط فعلی که رفتار 
سهامداران عمده شرکت ها در کشور حرفه ای نیست 
)یا حداقل متناســب با نیازهــا و ضرورت های خود 
اتحاذ تصمیم می کنند( که لزوما این نیازها همســو 
و هم جهت بــا نیازها و ضرورت هــای صندوق های 

بازنشستگی نیست و به صلاح صندوق ها نیست. 
بحران نقدینگی صندوق ها در این چند سال اخیر بر 
کسی پوشیده نیست؛ بنابراین در این شرایط و اهمیت 
منابع ورودی صندوق ها چطور می توانیم اختیار تقسیم 
سود را به دیگر سهامداران بسپاریم که به احتمال زیاد 

تقسیم سود جزو دغدغه ها اولشان نیست؟ 
نکته بعدی اینکه بعضی بدون دقت و زمان ســنجی 
در این مورد از تجربیات دیگر کشــورها الگوبرداری 
می کنند. صندوق ها در کنار کدام ســهامدار بخش 
خصوصی می خواهد شــرکت اداره کنــد؟ آیا این 
ســهامداران مانند ســهامداران ســایر کشورهای 
پیشــرفته حرفه ای هســتند؟ سرنوشت خصوصی 
سازی فولاد خوزستان و حضور سهامدار خصوصی به 
کجا انجامید؟ رفتار بخش خصوصی در شرکت هایی 
مثل کنتورسازی، آذرآب و ... در سنوات اخیر مناسب 
صندوق ها هست؟ آیا ســاز و کار نظارت بر شرکت 
ها، اصول حاکمیت شــرکتی سرمایه گذاران نهادی 
و قوانین و مقررات جاری کشــور؛ ضمانت سلامت و 

شفافیت شرکت داری در بازار سرمایه و به طور عام 
صنعت سرمایه گذاری در کشور را می کند؟

این نکات به راحتی ما را به این نتیجه می رساند که 
سهامداران بخش خصوصی حرفه ای و قابل اعتماد 
نیستند. حالا فرض کنیم این مشکلات و دغدغه ها 
وجود ندارد. موضوع کاهش تصدیگری صندوق ها یا 
رها شدن از بنگاهداری را ساده بازنویسی می کنیم، به 
طوری که مثل یک مسئله ریاضی قابل حل باشد. من 
معتقدم این موضوع در 10 سال اخیر فقط نقد شده و 
بیشتر به عنوان شعار یا سوالی که قرار نیست پاسخی 
برای آن پیدا شود مطرح شده است. بنابراین در این 
مجال می خواهم مسئله را کمی عملیاتی تر نگاه کنیم: 
فرض کنیم تمام صندوق های بازنشستگی)4 صندوق 
وزارت رفاه( 500 شرکت مدیریت 100 درصدی دارند 
و به بنگاهداری مشــغولند و حداکثر ارزش روز این 
دارایی ها اگر شعار و با غلو همراه نباشد حدود 100 

هزار میلیارد تومان است.
حالا اگر این صندوق هــا بخواهند از بنگاهداری رها 
شوند بازهم برای ساده سازی مسئله فرض می کنیم 
بخواهند میزان مالکیت را 20 درصد کاهش دهند. 
تعداد شرکت های سرمایه پذیر صندوق های وزارت 
رفاه 2500 شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر باید  
2000 شرکت سود ده با قیمت مناسب پیدا کنیم یا 
باید برای انجام این کار 80 هزار میلیارد تومان سهام 
شرکت ها را در بازار را به همین میزان سهام به فروش 
برسد. واضح است که با توجه به حجم معاملات بازار 
سرمایه، عمق بازار، بازدهی نامناسب سهام شرکت 
های بعضی صنایع به علت شرایط رکودی حاکم بر 
اقتصاد اجرای این سیاست)رویکرد سهامداری( در 

کوتاه مدت امکان پذیر نیست. 

  دوران رکود و شرایط خاص اقتصادی کشور 
در سال های تحریم چه ضررهایی به فعالیت 
شــرکت های تابعه صندوق ها زد؟ آیا اینکه 
صندوق های بازنشســتگی در دوران رکود 
کشور رشد اقتصادی مناسبی داشتند تفسیر 

درستی است؟
تاثیــر عوامل کلان اقتصــادی به طور عــام  همان 

تاثیری را بر عملکرد شرکت های تابعه صندوق های 
بازنشستگی داشته است که بر سایر شرکت ها داشته. 
به عنوان مثال شرکت های پتروشیمی تابعه وزارت 
رفاه همان تاثیری را از افزایش نرخ خوراک پذیرفتند 
که سایر شرکت های داخلی متاثر شدند یا پالایشگاه 
های تحــت اداره صندوق هــا همان تاثیــری را از 
قیمت های قیمت های جهانی نفت یا سیاست کیفی 
سازی پالایشــگاه ها پذیرفتند که ســایر پالایشگاه 
ها تاثیر پذیرفتنــد. بنابراین به نظــر من نمی توان 
تاثیر پذیری عملکرد شــرکت هــای صندوق های 
بازنشســتگی را از عوامل کلان اقتصــادی به طور 

جداگانه یا متفاوت ارزیابی کرد.
 اما یک واقعیت وجود دارد که تخم مرغ های ســبد 
صندوق های بازنشستگی با ســایر سبدها متفاوت 
است. به عنوان مثال من معتقدم در کشور یک ذوب 

درباره دارایی های  شستا
بزرگنمایی می  شود

افکار عمومی و لابد خیلی از سیاستمداران و مسئولان کشور تصورات اغراق آمیزی از دارایی های شرکت های سرمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی)به خصوص شستا( دارند. همین تلقی اشتباه شاید باعث شــد که دوره ای این شرکت ها تبدیل شدند به حیاط خلوت مدیران 
سیاسی. جایی که انتصاب افراد غیر متخصص با اهداف غیر اقتصادی صورت می گرفت. در عین حال قوانینی هم در دوره های مختلف وضع شد که 
بار مالی سنگینی به صندوق ها تحمیل کرد. حالا سوال اینجاست آن رقم های چند ده هزار میلیاردی که درباره ارزش سرمایه صندوق ها مطرح 
می شود آیا دردی از صندوق ها دوا می کند؟ جواب این سوال منفی است. چون به طور مثال کل سود یکسال کل شرکت های شستا، هزینه های دو 
ماه تامین اجتماعی را هم تامین نمی کند و اصلا کل سرمایه های شستا کفاف مخارج دو سال را هم نمی دهد. عباس باباگل زاده کارشناس سرمایه 
گذاری صندوق های بازنشستگی با استناد به این آمارها معتقد است درباره سرمایه گذاری صندوق ها اغراق شده. با او در مورد کاهش تصدی گری 

صندوق ها و ایده روی آوردن به سهامداری )به جای بنگاهداری( هم گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید. 

گفتوگوباعباسباباگلزادهکارشناسسرمایهگذاریصندوقهایبازنشستگی
علی رستگار

نانِ سال های جوانی  
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آهن اصفهان وجود دارد و مشکلاتش هم خاص است 
و اساسا در زمان واگذاری، ســودآوری یا بازدهی یا 
کمک به صندوق تامین اجتماعــی و نگاه حمایتی 
از ســوی دولت مطرح نبوده. به نظر من ذوب آهن 
اصفهان با یکســری مشــکلات مدیریتی، بازدهی 
نامناســب یا زیاندهی و عدم انتظار ســودآوری در 
کوتاه مدت باهم به صندوق تامین اجتماعی واگذار 
شده اســت. در پرتفوی صندوق های وزارت رفاه از 
این دست شــرکت ها وجود دارد و مقدارش هم کم 
نیست. ذوب آهن غرب کشور، دخانیات، هواپیمایی 
آســمان بخش عمده ای از شــرکت های سازمان 
صنایع ملی به ویژه صنایع سلولزی نظیر کاغذ مراغه، 
غرب، چوب اســالم و چوکا و ...شرکت هایی هستند 
که با مشکلات ساختاری مواجه بودند و با سیاست 
های کاهش تصدیگری دولت با کوچک سازی اندازه 
دولت به صندوق ها واگذار شده است.  با این اوصاف 
ارزیابی عملکرد مدیران حوزه اقتصادی صندوق های 
بازنشستگی و ارزیابی عملکرد شرکت ها با پیچیدگی 
های خاص مواجــه می شــود. ارزیابیِ ســازوکار 
شرکتداری، مکانیسم و ضوابط انتخاب مدیر، اصول 
حاکمیت شرکتی، سلامت و شفافیت عملکردهای 
موثرتری خواهد بود. به نظــر من صندوق ها در این 
زمینه در سنوات گذشته گام های موثری برداشتند و 
حتی در برخی از حوزه ها مثل استقرار سامانه هوش 

تجاری و ساز و کار شرکت داری از خیلی از سرمایه 
گذاران نهادی عملکرد بهتری داشتند. 

  تجربیات دیگر کشورها درباره بنگاهداری 
صندوق های بازنشســتگی را چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
به نظر من الگوبرداری از تجربیات سایر کشورها و حتی 
بهره گیری از رهنمود های سرمایه گذاری سازمان 
بین المللی تامین اجتماعــی )ISSA( با تنگناهای 
جدی مواجه اســت. در پاســخ به این ســوال می 
خواهم کمی وسیع تر و فراتر از الگوبرداری از تجربه 
بنگاهداری نگاه کنم. یعنی موضوع الگوبرداری از مدل 
های سرمایه گذاری و مدل تخصیص منابع)دارایی( 
صندوق های بازنشستگی سایر کشور را مورد بررسی 

قرار دهیم. 
واضح اســت که الگوبرداری از تجربه سایر کشورها 
در صورتی ممکن است که شــرایط اقتصادی حاکم 
بر فضای و کسب و کار و صنایع مشابه باشد. واقعیت 
این است مســائلی در فضای کسب و کار پیش روی 
صندوق های بازنشســتگی و به طور کلی ســرمایه 
گذاران در کشــور وجــود دارد که مــن آن ها را در 
 قالب تنگناهــای الگوبرداری مدل ســرمایه گذاری 

صندوق های بازنشستگی دسته بندی می کنم. 
نکته اول اینکه اندازه شــرکت های سرمایه پذیر در 

فضای کســب و کار بین المللی  با اندازه شرکت های 
ایرانی متفاوت اســت. به عنوان مثال ارزش 5 درصد 
شــرکت دارویی »مِرک« به مراتب بیشتر از ارزش 
روز 100 درصد 30 شرکت دارویی ایرانی است. نکته 
دوم اینکه تعداد و اندازه صندوق های بازنشســتگی 
در خیلی از کشــورها بیشــتر از تعداد صندوق های 

بازنشستگی در ایران است. 
نکته سوم اینکه صندوق های بازنشستگی در سایر 
کشورها برای متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری 
و توزیــع و مدیریت ریســک مجبورنــد به صورت 
سهامداری در شــرکت های بزرگ سرمایه گذاری 
کنند. چراکه اگر برخی از صندوق های بازنشستگی 
محلی در سایر کشور بخواهند به صورت مدیریتی در 
شرکت های چند ملیتی سرمایه گذاری کنند پرتفوی 
سرمایه گذاری آن ها چند سهمی و ریسکی می شود. 
نکته چهارم در اکثر کشــورها فرصت های مناسب 
سرمایه گذاری در حوزه صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت، سرمایه گذاری مشترک، قابل معامله و 
... وجود دارد که در قالب سرمایه گذاری غیر مستقیم 
)Indirect Investment( در رهنمودهــای 
سرمایه گذاری ISSA مطرح می شود که شرایط این 
صندوق ها در کشورما از لحاظ بازدهی، ریسک، ساز 
و کار تصمیم گیری و تخصیص منابع با سایر کشورها 
متفاوت است و آمادگی لازم برای جذب منابع صندوق 
های بازنشستگی را ندارد. بنابراین وجود این فرصت 
های سرمایه گذاری برای صندوق های بازنشستگی در 
سایر کشورها باعث می شود که حجم کمتری از منابع 
را به سهام شرکت ها تخصیص دهند و آن وقت باعث 
می شود بیشتر با رویکرد سهامداری در شرکت های 

سرمایه گذاری کنند. 
نکتــه پنجــم در پرتفوی ســرمایه گــذاری اکثر 
صندوق های بازنشســتگی در سایر کشــورها اوراق 
قرضه یا اوراق با درآمد ثابت وجــود دارد. و حتی در 
سبد سرمایه گذاری خیلی از صندوق ها بیش از 50 
درصد وزن دارد. این در حالی است که بازدهی اسمی 
این اوراق بیش از نرخ تورم آن کشورهاست. به عبارت 
دیگر بازده واقعی اوراق قرضه مثبت است اما در کشور 
ما در اکثر سال ها بازده اوراق با درآمد ثابت و سپرده 
های بلند مدت بانکی از نرخ تورم کمتر بوده و بازدهی 
واقعی آن منفی بوده است. بنابراین تخصیص منابع 
صندوق های بازنشستگی به این فرصت با نگاه فرصت 
سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و منطقی است که 
با نگاه ذخیره احتیاطی ســهم کمی را به این حوزه 

اختصاص دهند. 
پس به طــور طبیعی باید بخش عمــده ای از منابع 
صندوق های بازنشستگی در ایران به سمت سرمایه 
گذاری در ســهام ســوق پیدا می کرد و این مورد از 

1  در اکثر سال ها بازده اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بلند مدت بانکی از نرخ تورم کمتر بوده
2  ارزش روز دارایی های شستا کمتر از دو سال مصرف سازمان تامین اجتماعی است

3  5 درصد شرکت دارویی »مِرک« به مراتب بیشتر از ارزش روز 100 درصد 30 شرکت دارویی ایرانی است
4  تا  قبل از سال 1370 بخش عمده ای از حق بیمه های دریافتی به سپرده های بانکی اختصاص می یافت که بازدهی آن از نرخ تورم کم تر بود

بلوک مدیریتی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان را 
به قیمت کم تر از یک پنجم قیمت واگذاری به تامین 
اجتماعی عرضه عمومی کردند و به فروش نرسید
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

مواردی است که مختص کشور ماست و باعث شده 
حجم سرمایه گذاری در سهام شرکت ها زیاد باشد 
و به صورت قهــری منتج به بنگاهــداری یا رویکرد 

مدیریتی شود. 
به عنوان نکته بعدی موضوع دیگری که مبتلا به سرمایه 
گذاری صندوق های بازنشســتگی در ایران اســت، 
واگذاری سهام مدیریتی شرکت های دولتی به صندوق 
هاست که تعدادی از آن ها زیان ده و غیر قابل فروش 
هستند. به ویژه برخی از این شــرکت های مثل ذوب 
آهن با قیمت های به مراتب بالاتر از ارزش تابلو یا ارزش 
واقعی به صندوق واگذار شده است که هم در آن قیمت 
ها برای واگذاری مشتری ندارد و هم اینکه چشم انداز 
مثبت برای سودآوری مناسب و به تبع آن قیمتگذاری 
مناسب سهام آن در کوتاه مدت وجود ندارد. به گمانم 
صندوق های بازنشســتگی در سایر کشورها با اینطور 

مشکلات دست و پنجه نرم نمی کنند. 

  راه گریز صندوق ها از واگذاری شرکت های 
زیان ده توسط دولت به آن ها از طریق رد دیون 

یا موارد دیگر چیست؟
واقعیت این است که در شــرایط اقتصادی سخت، 
صندوق ها همیار و همکار دولــت بودند به ویژه در 
دوران جنگ تحمیلی. مصداق این مواردی مثل کمک 
صندوق ها به دولت، دریافت نکردن به موقع مطالبات، 
خصوصی ســازی رد دیون دولت از محل واگذاری 
شــرکت های دولتی، تزریق منابع نقدی به شرکت 
های زیان ده واگذار شده جهت جلوگیری از عوارض 

اجتماعی و ... هستند. 
حالادر شــرایط بحران صندوق ها و پیشی گرفتن 
مصارف از منابع ســالانه آن ها، تنها گذاشتن یا کنار 
کشیدن و جدا دانستن صندوق ها از دولت، مجلس و 
سیاستگذاران صحیح نیست. یادمان نرود که سازمان 
خصوصی سازی بلوک مدیریتی سهام شرکت ذوب 
آهن اصفهان را به قیمت کــم تر از یک پنجم قیمت 
واگذاری به تامین اجتماعی عرضه عمومی کرده و به 

فروش نرسیده است. 
اگر بپذیریم بحران صندوق ها بحران ملی است حل 
مشــکلات آن ها هم باید به صورت یک مسئله ملی 
مطرح شود و دست یاری دولت،مجلس و ملت را می 
طلبد. حداقل ازحالا به بعــد مطالبات صندوق ها به 
موقع، ترجیحا نقدی یا از محل واگذاری شرکت های 
سودده پرداخت شود و امکان تسهیلات جذاب کننده 

سهام شرکت های زیان ده فراهم شود. 
مجلس و دولت می توانند سیاست های حمایتی مثل 
تصویب قانون حمایت از صنایع کــم بازده و زیان ده، 
قانون نوســازی صنایع، قانون ارائه تسهیلات جهت 
تحول شرکت ها و ... که از گذشته به نوعی تجربه شده 

است را در دستور کار قرار دهند. 

نانِ سال های جوانی  

  آیا ســرمایه گذاری صندوق ها اساســا 
جوابگوی هزینه های سنگین آن ها هست؟ به 
طور مثال سود حاصل از شرکت های شستا چند 
درصد مستمری های پرداختی سازمان تامین 

اجتماعی در یک سال را تامین می کند؟
جواب این سوال مطلقا منفی است. به چند دلیل هم 
کلا نباید چنین انتظاری را داشــت. اولا در سیستم 
هــای PAYG(Pay As You Go(  از ابتدا فرض 
بر این نیست که بیمه پردازان سود حاصل از سرمایه 
گذاری را به عنوان مســتمری دریافــت کنند و در 
ابتدای تشکیل صندوق های بازنشستگی هم به این 
منظور برنامه ریزی نشــده. دوما به عنوان مثال در 
صندوق تامین اجتماعی کم تر از 2 درصد حق بیمه 
های دریافتی سرمایه گذاری شده است. چگونه باید 
انتظار داشته باشیم تمام تعهدات ناشی از مستمری 
ها از ناحیه سرمایه گذاری تامین شود؟ سوما سرمایه 
گذاری در سهام شرکت ها حداقل به صورت متشکل 
و حرفه ای با وقفه ای بیش از 10 سال پس از تاسیس 

صندوق ها اداره شده است. 
به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی از سال 1338 
حق بیمه دریافت کــرده اما به صــورت حرفه ای و 
متشکل از سال 1365 با تاسیس شستا، شرکت داری 
کرده است و تا سال های قبل از 1370 بخش عمده 
ای از حق بیمه های دریافتی به ســپرده های بانکی 
اختصاص می یافت که بازدهی آن از نرخ تورم کم تر 
بوده است )بازدهی واقعی این بخش از سرمایه گذاری 

منفی بوده است(.
چهارما عدم توجه به محاسبات اکچوئری صندوق ها 
در زمان تدوین و تنظیم مقــررات تاثیر گذار بر این 
محاسبات نظیر تعیین سن بازنشستگی، بازنشستگی 
پیش از موعد، افزایش مســتمری ها و ... باعث شده 
است امکان بخشــی از درآمدهای ناشی از حق بیمه 
دریافتی صندوق ها در ســنوات اخیر به امر سرمایه 
گذاری اختصاص یابد که البته صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشــایر به علت جوانی صندوق از این 
مستثنی است. با این اوصاف حتی انتظار تامین 30 
درصد از تعهدات صندوق ها از محل ســود سرمایه 

گذاری ها غیر واقعی است. 
  آیا صندوق های بازنشستگی نقش مهمی در 

تولید ناخالص داخلی کشور دارند؟
اگر منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را در نظر 
بگیریم سهم قابل اعتنایی را می توان در نظر گرفت اما 
در خصوص سرمایه گذاری و حضور در صنایع اگر در 
نظر بگیریم این صحیح نیست. برای روشن تر شدن 
جایگاه و سهم ســرمایه گذاری صندوق ها از اقتصاد 
ملی یا تولید ناخالص داخلی باید به چند نکته توجه 
کنیم. اول اینکه ارزش روز دارایی های صندوق های 
بازنشســتگی را اگر 100 هزار میلیارد تومان در نظر 

بگیریم معادل 10 درصد ارزش اسمی تولید ناخالص 
داخلی ایران می شــود. اصلا ارزش روز دارایی های 
شستا معادل کمتر از دو سال مصرف سازمان تامین 

اجتماعی است. 
اگر در بهترین شرایط سود حاصل از سرمایه گذاری 
صندوق های بازنشستگی را 10 هزار میلیارد تومان 
فرض کنیم کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی 
ایران خواهد بود. در اکثر سال ها سود سالانه سرمایه 
گذاری های صندوق تامین اجتماعی معادل مصارف 
کمتر از دو ماه این صندوق بوده. به نظر من در محافل 
رســانه ای و در بعضی محافل کارشناسی و حتی در 
جلسات سیاستگذاری، در خصوص سرمایه گذاری 
صندوق های بازنشســتگی و به ویژه درباره شســتا 
بزرگنمایی شده است و انتظاراتی که مطرح می شود 

بیش از ظرفیت موجود است. 

  با این ایده موافقید که دولت تزریق پول به 
صندوق ها را متوقف کند تا آن ها خودشــان 
مجبور شــوند تدبیری برای بحران از طریق 
اصلاحات ســاختاری یا راه حــل های دیگر 

بیاندیشند؟
من موافق تزریق پول توسط دولت نیستم. ضمن اینکه 
باید دید تزریق پول دولت یا تخصیص بودجه)منابع 
نقدی( چه بخشی از مطالبات آن هاست؟ من فکر می 
کنم بخش عمده ای از تعهدات دولت، به صورت غیر 
نقدی و از طریق واگذاری اموال پرداخته شده است. 

  تاثیر قوانینی که در دوره های مختلف بار 
مالی سنگینی را به صندوق های بازنشستگی 

تحمیل کرد را چطور ارزیابی می کنید؟
یکــی از موضوعات اساســی در تحلیــل بحران 
صندوق های بازنشستگی در ایران همین موضوع 
است. وجود نداشتن سیستم محاسبات اکچوئری 
پویا، آنلایــن و کارآمــد در اکثر صنــدوق های 
بازنشســتگی باعث شــده در زمــان تصویب این 
مقررات صندوق ها در کمیســیون ها و جلســات 
کارشناســی انفعالی عمل کنند. صنــدوق ها در 
مقاطع مختلف متاثر از برخی سیاست گذاری های 
قانون گذاران بودند بدون آن که حتی آثار مالی بلند 
مدت آن تصمیمات بر عملکرد صندوق ها بررسی 
شود. این نکته را هم نباید یادمان برود که در زمان 
واگذاری سهام شرکت های دولتی، صندوق ها به 
عنوان امین دولت یا حلقه واسط خصوصی سازی 
مطرح بودند. گرچه این نهادهای عمومی به عنوان 
خصولتی حالا مطرح می شــوند. یادمان نرود در 
بعضی مقاطع برای جلب رضایــت عمومی بدون 
محاسبه آثار و عواقب بر محاسبات بیمه ای آن ها 

به تعهدات صندوق ها افزوده شد. 

1   ارزش روز دارایی های صندوق های بازنشستگی را اگر 100 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم معادل 10 درصد ارزش اسمی 
تولید ناخالص داخلی ایران می شود

2   سازمان تامین اجتماعی از سال 1338 حق بیمه دریافت کرده اما به صورت حرفه ای و متشکل از سال 1365 با تاسیس شستا، شرکت داری کرده است
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نگاهی به تجربیات جهانی در انجام اصلاحات ساختاری صندوق های بازنشستگی 

درس هایی از اصلاحات ساختاری شیلی 

نقش ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در بحران اقتصادی یونان 
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

 بحران از کجا شروع شد؟
پازل بحران یونان شــامل قطعه های زیادی است. 
ولی تقریبا همه این قطعه ها از یک سیاست ریشه 
گرفته اند. سیاســتی که می خواســت مردم   یا به 
عبارتی دقیق تر رای دهنــده گان را تا آنجایی که 
ممکن است راضی نگه دارد. وقتی در سال 1981 
یونان به عنوان یکی از کشورهای مهم اروپا شناخته 
شد اوضاعش چندان بد نبود. نسبت بدهی به تولید 
ناخالص ملــی آن حدود 28 درصد بود و کســری 
بودجه آن حدود ســه درصد میزان تولید ناخالص 
ملی بود  ولی وضعیت اینگونه نماند و طی این 30 

سال تغییرات بسیار عجیبی را شاهد بود.
در ســال 1981 حذبی به اســم PASOK که در 
 Andreas Papandreou سال 1974 توسط
تاسیس شــده بود، به قدرت رسید. این حزب پایه 
قدرت خود را   روی حرکت های عوام پسند بنا کرده 
بود و تا سه دهه بعد در کنار یک حزب دیگر مشابه 
خودش که آن نیز در همان ســال 1974 تاسیس 
شده بود قدرت را در دســت داشتند. هر دوی این 
حزب ها اولویت خود را   روی راضی نگه داشتن رای 
دهندگان گذاشــته بودند و بدون سیاست درست 
و براساس قواعد بی حســاب و کتابی، برنامه های 
اقتصادی خود را اجرا می کردند. برنامه هایی که در 
زمان نزدیک شدن انتخابات ها شدت می گرفتند و 
علاوه بر اینکه روی اقتصاد این کشور تاثیر مثبتی 
نداشتند بلکه مشخص بود که آینده خوبی هم رقم 

نخواهد زد.
به عنوان مثــال حقــوق کارمنــدان و کارگران 
بخش عمومی هرســال زیاد می شد. برعکس بقیه 
کشــورهای اروپایی که حقوق را بر اساس میزان 
کارایی و بازده عملکرد زیاد می کردند یونان بدون 
اینکه نحوه کارایی نیروهای انســانی کشورش را 
ارزیابی کند فقط حقوق آنها را زیاد می کرد. علاوه 
براین برای تعطیلات   یا فرا رسیدن فصل استراحت، 
دولت به ایــن کارمندان و کارگران در وســط ماه 
معادل حقوق شــان پول هزینه کرده و در اصل به 
جای 12 ماه 14 ماه حقــوق پرداخت می کرد. به 
علاوه حقوق های بازنشستگی نیز بی نصیب نماندند 

و سالانه افزایش پیدا کردند. یک مرد یونانی با 35 
سال سابقه کار می توانســت به راحتی در سن 58 
سالگی بازنشسته شده و یک زن یونانی می توانست 

در 50 سالگی با کار خود خداحافظی کند. 
همه این اتفاق ها و بذل و بخشش دولت در نهایت 
باعث شد در اواخر دهه 90 میلادی، میزان تولید 
کم شود و به خاطر رقابتی شدن فضا، یونان بسیاری 
از بازارهای خود را از دســت بدهد. از طرفی فرار 
مالیاتی نیز ناگهان فراگیر شد و نمک بیشتری روی 
زخم دولت یونان پاشید. دولت یونان با طرح های 
مختلف ســعی در متوقف کردن این اتفاق داشت 
ولی ناموفق بود. تا اینکه در سال 2001 به عضویت 
اتحادیه اروپا درآمد. اتحادیه ای که می توانست به 

وسیله آن راحت تر وام بگیرد.
در عین حال بسیاری از کشورها با مشاهده وضعیت 
یونان روابط خود را با آن کم کردنــد تا در باتلاق 
اقتصادی این کشور کشیده نشوند. به عنوان مثال 
کشور آلمان که در سال 1998 بیش از 600 قرارداد 
با یونان داشت، در سال 2001 تعداد این قراردادها 
را به 50 عدد رســاند. در همان سال 2001نسبت 
بدهی به تولید ناخالص ملی یونان به 103 درصد 

رسید و خبر از آغاز سقوطی بزرگ می داد.

  نقش بازنشستگان  چه بود؟
در این پازل شــاید به ظاهر نقش بازنشســتگان 
کوچک باشد، ولی در واقعیت آنها ضربه بزرگی به 
دولت یونان زدند. بعد از بحران و سقوط اقتصادی 
یونان در ســال 2009 ، کشــورهای اتحادیه اروپا 
شــروع به تحقیق در مورد عوامل و مشکلات این 
معضل بزرگ کردند تا از این طریق بتوانند به کمک 
یونان رفته و بخشی از قرض های خود را برگردانند. 
شــاید راهکار مشــکل ســالمندان به نظر راحت 
باشــد. یعنی میزان پول پرداختی کم شود و سن 
بازنشستگی بالاتر رود. ولی این مسئله به گونه ای 
در یونان ریشه کرده است که هنوز زور اتحادیه اروپا 
به آن نرسیده است. مشکلات سر راه این راه حل را 

می توان در پنج دسته کلی تقسیم کرد.
اول اینکه طبق آمار بیــش از 20 درصد یونانی ها 

بالای 65 سال سن دارند. یعنی سومین کشور پیر 
بعد از ایتالیا و آلمان. از طرفــی حدود 50 درصد 
جمعیت جوان این کشور بیکار هستند و نمی توانند 
مخارج زمان بازنشستگی سالمندان خانواده خود  

را تامین کنند.
دوما به خاطر این بذل و بخشــش یونان وابستگی 
زیادی به پول بازنشســتگی پیدا کرده اســت. در 
حقیق نصــف خانواده های یونانــي فقط با کمک 
حقوق بازنشستگی است که می توانند یک ماه را از 
سر بگذرانند. این مسئله باعث شده نرخ وابستگی 
ســالمندان به جوانان به بیش از 30 درصد برسد. 
این آمار به این معنی است که به ازای هر یک نفری 
که در سن کار کردن است، 30 آدم بالای 65 سال 

وجود دارد.
ســومین دلیلی به میزان پرداختی به سالمندان 
برمی گردد. شــاید فکر کنید مبلغ زیادی باشــد 
ولی در حقیقــت در اقتصاد یونان رقمی حســاب 
نمی شود. حدود 45 درصد سالمندان مبلغی کمتر 
از 665 یورو در ماه می گیرند. عددی که به عنوان 
مرز فقر در یونان اعلام شده است. اگر به آمار دیگر 
کشورهای اروپایی نگاه کنید این نرخ خیلی عجیب 
نیست و تقریبا در میانه کشورهای اروپایی قرار دارد. 
ولی مسئله سیستم ناکارآمد و بدون بودجه یونان 
است. حرکت های سیاسی باعث شده تا از دهه 90 
به بعد فرار مالیاتی گسترده شود. اکنون که دولت 
یونان در بحران قرار دارد، هر شهروندی کلاه خود را 
محکم چسبیده است و دولت یونان نمی تواند آنها 

را متقاعد کند تا مالیات بپردازند.
بر اســاس گزارش آمــار میانگیــن پرداختی به 
بازنشســتگان حدود 700 یورو است ولی مالیاتی 
که جمع می شــود حدود 170 یورو به ازای هر نفر 
اســت.  همچنین برای 60 درصد از بازنشستگان 
مجموع درآمد ناخالص ماهیانه کمتر از 800 یورو 
است. حتی در این شرایط نیز بسیار از بازنشستگان 
با کاهش میزان پرداختی روبه رو شــده اند. بعضی 
حدود یک سوم حقوق شان کم شده و بعضی دیگر 

تا نصف حقوق خود را از دست داده اند.
چهارمین دلیل بازنشســتگی پیش از موعد است. 

سنگینی تحمل ناپذیر

بحران اقتصادی یونان با همه مشکلات خود یک درس بزرگ برای کشورهایی با سیاست های 
عوام پسند دارد. اگر شما به خاطر رای آوردن به شهروندان خود وعده های  مالی زیادی بدهید 
در نهایت آنها را متوقع کرده و خود در تامین هزینه ها می مانیــد. دولتمردان یونان نیز همین 
سیاست را پیش گرفتند. سیاستی که در نهایت باعث شــد اقتصاد یونان سقوط کند. یکی از 
وعده های یونانی ها بهبود پرداخت به بازنشستگان بود. بازنشستگانی که مدت زمان کاری آنها 
پایین بود و سال به سال حقوق بیشتری دریافت می کردند. این عامل نه تنها در بحران اقتصادی 
یونان نقش مهمی بازی کرد، بلکه بعد از آن نیز هنوز شیره یونان را مکیده و نمی گذارد این کشور 
سرپا شود. با نگاهی به ریشه ها و دلایل این مسئله متوجه خواهید شد که سیسات های غلط یونان 

در مورد بازنشستگان چه بلایی بر سر این کشور آورده است.

شایددرنگاهاولبهنظرنرسد،ولیبازنشستگان
بزرگتریننقشرادربحراناقتصادییونانایفاکردند

از سانتیاگو تا آتن

علی هادی زاده
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وقتی بسیاری از کسانی که نزدیک سن بازنشستگی 
بودند وضعیــت بحرانی یونان را دیدنــد از قواعد 
بازنشستگی سوءاســتفاده کرده و خود را سریع به 
خانه رساندند. فقط کافیست به نرخ بیکار شدن در 
رده سنی 55 تا 64 ســال نگاهی بیندازید. حدود 
ســال 2010 این نرخ به شــش درصد می رسید. 
ولی اکنون میزان آن به 20 درصد رســیده است. 
البته همه این افراد هم قصد سوءاستفاده از قانون 
را نداشته اند. بسیاری از کسانی که خود را در این 
سن بازنشسته کرده اند دلیل خود را ناتوانی در پیدا 
کردن کار عنوان کرده اند. وقتی کاری پیدا نشــود 
مسلما دســت به دامن حقوق بازنشستگی شدن 

بهترین راه ممکن است. 
مشــکل پنجم بــه همــان داســتان مالیات ها 
برمی گــردد. قانون یونان پرداخت بازنشســتگی 
را ملزم به دریافت مقدار مشــخصی مالیات کرده 
اســت. از طرفی دولت یونان مقدار مالیات را زیاد 
کرده است و باعث شــده اوضاع وخیم تر شود. در 
سال 2012 صندوق های مستمری بازنشستگی که 
طبق قانون پادشاه یونان پس در سال 1950 متعهد 
به حفظ حداقل 77 درصد از دارایی های خود در 
اوراق قرضه دولتی شده بودند، مجبور شدند 8,3 
بیلیون یور را برای تســویه بدهی هــا خرج کنند. 
تقریبا یک سوم از آنچه صندوق های بازنشستگی 
از آن به بعد از دست داده اســت، به دلیل کاهش 
مشــارکت است. مشــارکتی که چرخ محرک آن 
کار است. نرخ بیکاری در یونان همچنان دردناک 
اســت و اکنون به بیش از 26 درصد رسیده است. 
این درحالی اســت که در آغاز فروپاشی اقتصادی 
این نرخ حدود 9 درصد بود. همچنین تقریبا هشت 
نفر از 10 نفر بیکار این کشــور 12 ماه یا بیشــتر 
از کار خارج شــده اند و هنوز موفق به پیدا کردن 
شغل نشده اند. دولت یونان شــاید با تحت فشار 
گذاشتن مالیات دهندگان بتواند قسمتی از سهم 
صندوق های بازنشستگی خود را پوشش دهد. ولی 
در بلند مدت مســلما این مسئله منجر به افزایش 
فشــار روی مردم و در نهایت مشکلات اجتماعی 

اقتصادی دیگری می شود.
قبل از دهه 90 و در ابتدای سیاست های پوپولیستی سیاستمداران یونان میزان بدهی کشور یونان حدود 10 درصد تولید 

ناخالص ملی بود که امری طبیعی محسوب می شود. ولی اکنون میزان بدهی یونان به حد سرسام آور 172 درصد رسیده است

در سال 2009 یعنی زمان اوج بحران اقتصادی، میزان بیکاری در یونان به بیش از 50 درصد رسید. ولی این بحران با کمک 
کشورهای انتحادیه اروپا به خصوص آلمان کمی کنترل شد و اکنون در حدود 26 درصد است. عددی که همچنان بیشتر از 

میزان بیکاری دیگر کشورهای این منطقه محسوب می شود

شاید فکرکنید بحران اقتصادی فقط یک قشر خاص را هدف گرفته و به دهک های اقتصادی پولدار جامعه آسیبی ندیده اند. ولی 
برخلاف انتظار قشر پولدار و مرفه جامعه بیشترین آسیب را دیده و درآمدشان چندین برابر دهک های پایین کاهش پیدا کرد
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

اگر مــا تنها هــدف صندوق های بازنشســتگی 
را پرداخت مســتمری به بازنشســتگان و حفظ 
پایداری مالی در این مســیر بدانیم، هر روشــی 
که بتواند مــا را به ایــن هدف نزدیــک کند به 
 عنوان راهکار اصلاحــی قابل قبول خواهد بود اما 
اگر صندوق هــای بازنشســتگی را جزئی از نظام 
رفاه و تأمین اجتماعی کشــور بدانیــم آنگاه در 
هر تغییر اصلاحی اهداف اجتماعــی نیز باید در 
نظر گرفته شوند. ســازمان بین المللی کار که به 
نوعی رویکرد دوم را به صندوق های بازنشستگی 
دارد در توصیه نامه های خــود 10 اصل راهنمای 
تأمین اجتماعی را مشخص کرده و تأکید دارد هر 
اصلاحی در سیستم های مرتبط با تأمین اجتماعی 
باید با این اصول مطابقت داده شوند. این 10 اصل 
که به تأیید انجمن بین المللی تأمین اجتماعی نیز 
رسیده است، عبارت اند از: گفت و گوی اجتماعی، 
پوشش همگانی، رفتار برابر، همبستگی اجتماعی، 
برابری جنسیتی، کفایت مزایا، کارایی و مقرون به 
صرفه بودن هزینه های اداری، مشارکت اجتماعی 
در اداره امور، نقش دولت و نظــارت و در نهایت 
ثبات مالی. همانطور که مشخص است ثبات مالی 
تنها یکی از 10 اصل تأمین اجتماعی در ارزیابی 
سیســتم های مرتبط با تأمین اجتماعی است و 
نمی توان تمام اهداف تأمین اجتماعی و به تبع آن 
صندوق های بازنشستگی به عنوان بخشی از نظام 
تأمین اجتماعی را به هــدف پایداری مالی تقلیل 
داد. توجه به این واقعیت زمانی بیشــتر اهمیت 
می یابد کــه تجربه اصلاحات را در کشــورهایی 
بررسی کنیم  که با محوریت هدف تأمین پایداری 
مالی و افزایش کارایی تغییراتی را در ساختار نظام 
بازنشستگی خود به اجرا درآوردند و دیگر اهداف 
نظام تأمین اجتماعی را یــا در نظر نگرفتند یا در 

درجه پایین تری از اهمیت قرار دادند. 

شیلی نمونه بارز  و پیشگام این شکل از اصلاحات 

است. در این کشور و پس از کودتای پینوشه و به 
دنبال اجرای سیاست های اقتصادی مبتنی بر بازار 
آزاد، سیستم بازنشستگی تغییرات اساسی داشت 
و از یک سیستم با مزایای تعیین شده )DB( که 
توسط دولت پشتیبانی می شــد به سیستمی با 
حق بیمه معین )DC( کــه مدیریت آن را بخش 

خصوصی به عهده می گرفــت، تغییر کرد.  هدف 
از ایــن اصلاحات آنطور که بیان می شــد تقویت 
ارتباط و توازن بین حق بیمه ها و ســطح مزایای 
بازنشستگی، بهبود کارایی در مدیریت حساب ها 
و نرخ بالاتر بازده ســرمایه بود. مانند بسیاری از 
اصلاحات اقتصادی دیگر که در دهه 80  میلادي  
در کشورهای در حال توســعه به اجرا درآمد در 
اصلاحات سیستم بازنشستگی نیز تصریح می شد، 
زمانی که کار از بخش دولتــی ناکارآمد به بخش 
خصوصی چابک منتقل شــود بازدهی و کارایی 
افزایش خواهد یافت و درنهایت کســورپردازان 
و مســتمری بگیران هر دو از این افزایش کارایی 
بهره مند می شــوند. این اصلاحات بعدها در 22 
کشور دیگر )12 کشور آمریکای لاتین و 10 کشور 
اروپای شرقی( به اجرا درآمد اما نتیجه آن چه بود؟ 

اصلاحات با کدام رویکرد؟
درسهاییازاصلاحاتساختاریدرشیلی

سمانه گلاب 

بحران صندوق های بازنشستگی؛ واژه ای که در یکی، دو سال گذشته به کرات از زبان مقامات 
مسئول در کشور شنیده شده و حتی در جلسه رای اعتماد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
یک از کلیدواژه های نقد یا حمایت از  وزیر پیشــنهادی بود  اما منظور از این بحران چیست و چه 
ابعادی دارد؟ در ساده ترین تعریف، بحران صندوق های بازنشستگی را می توان از بین رفتن پایداری 
مالی صندوق ها و کســری آنها برای پرداخت تعهدات خود دانست. با این تعریف صندوق فولاد، 
صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هر سه در مرحله بحرانی 
هستند و بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان خود نخواهند بود. وابستگی این 
صندوق ها به بودجه دولت که سال به سال نیز افزایش می یابد سبب شده راه های اصلاح سیستم در 
دستور کار و بررسی دولت قرار بگیرد  اما این اصلاحات باید چه سمت  و سویی داشته باشد و چه 
اهدافی را مد نظر قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش )که در تعیین راهکارهای اصلاحی در سیستم 
بازنشستگی بسیار حیاتی خواهد بود( وابســته به پرسش دیگری است؛ اینکه ما چه تعریفی از 

وظایف و اهداف صندوق های بازنشستگی داریم. 

کارشناس موسسه راهبردی بازنشستگی صبا

پس از کودتای پینوشه و به دنبال اجرای 
سیاست های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، 

سیستم بازنشستگی تغییرات اساسی داشت 
و از یک سیستم با مزایای تعیین شده )DB( که 
توسط دولت پشتیبانی می شد به سیستمی با 
حق بیمه معین )DC( که مدیریت آن را بخش 

خصوصی به عهده می گرفت، تغییر کرد

میزان مشارکت بیمه شدگان  شیلی
در مقایسه با منطقه آمریکای جنوبی

شیلی کشورهای 
 آمریکای جنوبی

از سانتیاگو تا آتن
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اصلاحات تقریبا در همه موارد شکست خورد و این 
کشــورها در دهه های بعدی اصلاحات دیگری را 
این  بار با رویکردی متفاوت با گذشته و در راستای 
افزایش نقش دولت و تقویت لایه های حمایتی به 
اجرا درآوردند. شیلی سردمدار تغییرات ساختاری 
و خصوصی سازی در نظام بازنشستگی نیز در سال 
2008 اصلاحات دوباره سیستم بازنشستگی را در 
دستور کار قرار داد و در سال 2014 نیز اصلاحات 
ســومی را در پیش گرفت تا از ایــن طریق اثرات 
مخرب اصلاحات اولیــه را کاهش دهد. نگاهی به 
برخی نتایج حاصل از اصلاحات ساختاری که در 
ســال 1980 به اجرا درآمد، می تواند پیامدهای 
اصلاحات بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی را 

مشخص کند.  پس از اجرای اصلاحات ساختاری 
در شیلی ســهم افرادی که به صورت اختیاری به 
نظام بازنشستگی می پیوســتند کاهش پیدا کرد 
به طوری که تنها پنج درصد خوداشتغال ها به این 
سیستم کسور می پرداختند. سطح پوشش نیروی 
کار در این کشور که قبل از اصلاحات به 73 درصد 
می رســید، پس از تغییرات ســاختاری به شدت 
کاهش یافت و برای دو دهه در ســطح 52 درصد 
باقی ماند اگرچه اصلاحات بعدی سطح پوشش را 
افزایش داد اما هنوز این میزان کمتر از سال 1980 
اســت.  به همین ترتیب ســالمندان کمتری نیز 
تحت پوشش سیستم بازنشستگی قرار گرفتند و 

نرخ پوشش از 73 درصد سالمندان به 61  درصد 
کاهش یافت.

 شــاخص دیگری کــه بایــد در ارزیابــی اجرای 
سیاست ها به آن توجه داشــت، کفایت مزایاست. 
در شــیلی دولت برای افرادی که حداقل 20 سال 
حق بیمه پرداخت کرده بودنــد حداقلی از مزایای 
بازنشســتگی را تأمین می کرد اما این میزان تنها 
62 درصد حداقل حقوق بود و نظرسنجی ها نشان 
می داد کفاف هزینه های سالمندان را نمی دهد. با 
این تغییرات نابرابری بین زنان و مردان نیز افزایش 
یافت چراکه دریافتی مســتمری بازنشســتگی به 
سه شاخص اصلی مرتبط می شد؛ میزان حق بیمه 
پرداختی در دوران اشتغال، تعداد سال های اشتغال 
و امید به زندگی بعد از بازنشســتگی. از آنجایی که 
نابرابری در بازار کار به شکل گسترده دیده می شد 
و زنان دستمزد کمتری نســبت به مردان دریافت 
می کردند )و به همین ترتیب حــق بیمه کمتری 
می پرداختند( و تعداد ســال های کمتری در بازار 
رسمی کار حضور داشــتند و از طرف دیگر امید به 
زندگی پس از بازنشستگی در زنان بیشتر از مردان 
بود حقوق بازنشستگی زنان کمتر از مردان می شد. 
مطالعات نشان داده اســت نرخ جایگزینی )نسبت 
اولین حقوق بازنشســتگی به آخرین حقوق زمان 
اشــتغال( برای زنان 35 درصد و برای مردان 46 
درصد بود. در زمینه این اصلاحات هیچ گفت وگوی 
اجتماعی وجود نداشت و اصلاحات از بالا به پایین 
اعمال شد. در کنار این همبســتگی اجتماعی که 
یکی از اهداف مهم در طرح هــای تأمین اجتماعی 
است، نادیده گرفته شد چرا که ارتباط 100 درصد 
افراد با حساب های فردی آنها هرگونه ارتباط بین 
بیمه شــدگان در زمان حال و ارتباط بین نســلی 
را از بین  می برد.  نکته مهم اما در  اینجاســت که 
اصلاحات ســاختاری در شــیلی نه تنها به اهداف 
اجتماعی بی توجه بود بلکه اهداف اقتصادی که برای 

آن برنامه ریزی شده بود نیز محقق نشد. رقابت بین 
شرکت های بیمه که منشا کارایی به شمار می رفت 
وجود نداشت و تنها پنج شرکت در این حوزه باقی 
ماندند و 86 درصد بیمه شــدگان در ســه شرکت 
بزرگ تجمیع شده بودند. هزینه های اداری نه تنها 
کاهش نیافت بلکه از 2,44 درصد نرخ دستمزد به 
2,68 درصد افزایش پیدا کرد.  این اصلاحات علاوه 
بر این هزینه بالایــی را به دولــت تحمیل کرد به 
طوری  که این هزینه ها در اوج خود به 7,6 درصد از 
تولید ناخالص داخلی رسید و در سال 2008 یعنی 
سه دهه بعد از اصلاحات هنوز در سطح پنج درصد 

تولید ناخالص داخلی باقی مانده بود. 
نرخ بازده سرمایه گذاری هم از 20,6 درصد به 8,8  

درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر این اصلاحات 
هم هزینه های بالایی را برای جامعه به بار آورد و 
هم دولت را متحمل هزینه کرد.  این پیامدها تنها 
مربوط به شیلی نبود بلکه سایر کشورهای در حال 
توسعه نیز که این شکل از اصلاحات دفعی، بدون 
برنامه و گفت وگوی قبلی و با تغییر کامل ساختار 
را پیاده کردند با این پیامدها روبه رو شدند. مرور 
این تجربه ها و ریشه یابی علت شکست یا موفقیت 
اصلاحات تجربه شــده در دنیا در شــرایطی که 
کشــور ما ناگزیر از انجام اصلاحات است، امری 
حیاتی ســت؛ امروز ما باید از تمــام تجاربی که 
دیگران پشت سر گذاشته اند درس بیاموزیم چرا 
که فرصتی برای تکرار این تجارب نخواهیم داشت. 

اعتراض مردم شیلی در  سال 2016

 شیلی سردمدار تغییرات ساختاری و 
خصوصی سازی در نظام بازنشستگی نیز 
در سال 2008 اصلاحات دوباره سیستم 

بازنشستگی را در دستور کار قرار داد و در 
سال 2014 نیز اصلاحات سومی را در پیش 
گرفت تا از این طریق اثرات مخرب اصلاحات 

اولیه را کاهش دهد

در شیلی دولت برای افرادی که حداقل 20 
سال حق بیمه پرداخت کرده بودند حداقلی 
از مزایای بازنشستگی را تأمین می کرد اما 

این میزان تنها 62 درصد حداقل حقوق بود 
و نظرسنجی ها نشان می داد کفاف هزینه های 

سالمندان را نمی دهد



اصلاحات پارامتریک  کشورهای مختلف
درسالهایاخیرخیلیازکشورهایدنیابرایبهبودوضعیتصندوقهایشان

دستبهاصلاحاتساختاریزدهاند

افزایشسنبازنشستگیعادیاز
65به70سالبهتدریجازسال

2013تا2026

افزایشکلنرخحقبیمه
از21به24درصد

افزایشسنبازنشستگیاز
60به65سالبهتدریجازسال

2016تا2033

افزایشسنبازنشستگیزناناز61به65سال
درزنانواز65به67سالبرایمردان

افزایشسابقهحقبیمهموردنیازبازنشستگی
پیشازموعدبه42سالویکماهبرایمردانو

41سالبرایزنان

افزایشتدریجی
سنبازنشستگیدر

زناناز58به62سال
)مثلمردان(

افزایشسنبازنشستگیاز65به67سالدرمورد
مستمریکاملواز60به62سالبرایحالت

بازنشستگیپیشازموعد
افزایشنرخحقبیمهاز6.75به7.05برایکارگرانو

از8.4به8.7درصدبرایکارفرمایان

استرالیا

عمان

کرهجنوبی

ایتالیا

قزاقستان

فرانسه

افزایشنرخحقبیمهاز20درصد
به26درصددرسال2011

روسیه



افزایشنرخحقبیمهکارفرما
از7به10درصدبهتدریجازسال

2013تا2017

افزایشیکبارهسنبازنشستگیاز65به66سالگی
تثبیتمستمریهایعمومیازسال2010

افزایشسنبازنشستگیاز65به
66سالتا2025وبه67سالتا2030

افزایشسابقهحقبیمهبرایبازنشستگی
پیشازموعداز40به42سال

افزایشسنبازنشستگیاز
60به62سالدرمردانواز57به

60سالدرزنان

افزایشسنبازنشستگیاز62به65سالوتغییر
حداکثرسنبازنشستگیاز68به70سالتاسال2025

نیکاراگوئه

پرتغال

تاسال2029بهتدریجسنبازنشستگی
از65به67سالافزایشمییابد

آلمان

بلژیک

جمهوریآذربایجان

فنلاند

افزایشتدریجیسنبازنشستگی
از65به67سالتا2038

کرواسی

افزایشسنبازنشستگیاز65به
67سالتاسال2021

کاهشضریبمحاسبهحقوق
بازنشستگی

هلند

مهم ترین اصلاحات پارامتریک از سال 1995 تا 2015

745063 کشورکشورکشور
نرخحقبیمهخودرا

افزایشدادند
سنبازنشستگیرا

افزایشدادند
فرمولمحاسبهمزایا

راتغییردادند
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ویژه  نامه صندوق های بازنشستگی

خرده روایت هایی از شرایط 
بازنشستگی در جهان

بسیاری از ما وقتی از شرایط بازنشستگی، امید به زندگی، شرایط مستمری و ... در کشورهای دیگر حرف می زنیم به خرده روایت هایی بسنده می کنیم 
که از بستگان و نزدیکان مقیم در خارج از کشور خود شنیده ایم. این روایت ها گرچه می توانند درست باشند، یک روی دیگر هم دارند و آن اینکه 
نمایی از تمام واقعیت را نشان نمی دهند و سنگینی وزنه آنها به سوی تعریف و تمجید یکسویه از این ساختارها کشانده می شود. در اینجا سعی کردیم به 
واسطه داده هایی که پایگاه استتیستا از منابع معتبر جهانی فراهم کرده است، تصویری قابل قیاس از شرایط بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی در 

دیگر کشورها ترسیم کنیم. شرایطی که نشان می دهد پیر شدن جمعیت نه فقط در ایران، بلکه در جهان تبدیل به یک دغدغه شده است. 

مروریبردادههاونمودارهاییکهدرسالاخیرمنتشرشدووضعیتپیچیدهشرایط
بازنشستگیرادرهمهجایجهانبهتصویرکشید

محمدجواد ترابی

از سانتیاگو تا آتن
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عموما کشورهایی با ســطح توسعه  یافتگی و امید به 
زندگی بالا، سهمیه ســال های کاری بیشتری برای 
بازنشســتگی کامل تعیین کرده اند. در این میان اما 
ایرلند با سن بازنشســتگی 42/5 سال بیشترین حد 
کفایت بازنشــتگی را در جهان به نام خود زده است. 
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی در صفحه 51 
کتابچه »حقوق بازنشستگی در یک نگاه« خود به این 
اشاره کرده است که یک جوان 20 ساله در ایرلند با 
متوسط کار 28 هفته، در سن 66 سالگی بازنشست 
کامل می شــود؛ چرا که به طور میانگین در هر سال 
48 هفته کاری اش محسوب و حق بیمه آن پرداخت 
می شود و برای بازنشســتگی کامل نیاز به پرداخت 
کامل حق بیمه در 42 و نیم سال کاری دارد که عملا 

به این واسطه 46 سال به طول می انجامد.
همچنین بازنشستگی کامل در کشورهای سوئد، نروژ، 
هلند، لوکزامبورگ، ژاپن، ایسلند، فنلاند، دانمارک 
و کانادا، 40 سال تعریف شــده است؛ دقیقا بر همان 

منطق و رابطــه ای که هر چه امید بــه زندگی بالاتر 
)جمعیت سالخورده بیشتر( باشد، سن بازنشستگی 
هم بالاتر در نظر گرفته می شود. این وضعیت البته در 
کشورهایی که سیاست های سوسیالیستی در تاریخ 
معاصر خود داشته اند متفاوت است، در روسیه سن 
مکفی برای برخورداری از سطح پایه مستمری پنج 
سال است و در استونی و شــیلی به ترتیب 15   و 20 
ســال. در مورد خاص آفریقای جنوبی شرایط کاملا 
متفاوت است و هر شــخص بالای 60 سال می تواند 
برای مســتمری ســالمندی خود اقدام کند، گرچه 
این هزینه مســتمری چندان زیاد نیست و معادل 
دلاری آن نهایت به 100 دلار می رسد. در همین حال 
این داده ها نشــان می دهند حداقل سال کاری برای 
برخورداری از شــرایط بیمه بازنشستگی )کسری از 
آن( در کشــورهای مختلف چقدر متفاوت است. در 
کشورهایی که سن بازنشستگی کامل پایین است، 
میزان حداقل تعداد سال هایی که بتوانند واجد شرایط 

بازنشستگی شوند عملا فرقی با شرایط برخورداری 
از بازنشســتگی کامل ندارد، به طور مثال در روسیه 
همان پنج سال و در اســتونی و یونان 15 سال برای 
بازنشستگی در نظر گرفته شــده است. اما در عموم 
کشورهای توسعه یافته شرایط بدین صورت نیست. 
کانادا، دانمارک و لوکزامبورگ به طور مثال هر ســه 
کشور دارای سن بازنشســتگی 40 سال هستند اما 
حداقل تعداد ســال های کاری برای بازنشستگی در 
این کشورها، 10 سال است. تعداد سال های لازم برای 
داشتن حداقل شرایط بازنشستگی در بریتانیا و هلند، 
یک سال و در کشورهای فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد 
از پنج سال کمتر است. این نمودارها نشان می دهند 
شرایط حاکم سیاســی بر نظام اقتصادی هر کشور و 
سطح توسعه یافتگی و البته حضور و قدرت چانه زنی 
ســندیکاهای کارگری تا چه حد می تواند شــرایط 
بازنشستگی را در کشورهای مختلفی که حتی با هم 

همسایه هستند، متفاوت کند.

سهمیهسالهایموردنیاز
برایبازنشستگیکامل

بیشتروبیشتر!

1

دارایی صندوق های بازنشســتگی چه نســبتی 
با ســرمایه در هر کشــور دارد؟ در ایــن نمودار، 
شمایلی مقایسه ای میان دارایی های صندوق های 
بازنشــتگی نســبت به جی دی پی یا همان تولید 
ناخالص داخلی چندین کشــور اروپایی به تصویر 

کشیده شده است. 
تاثیر سیاســت های اقتصادی حاکم بر کشورهای 
اروپایی، شــرایط صندوق های بازنشستگی را در 
این کشــورها، حتی در همســایگی هم به شدت 
متفاوت کرده اســت. به طور مثل دارایی  صندوق 
بازنشستگی در هلند، تقریبا دو برابر )178 درصد( 
تولید ناخالص داخلی این کشــور اســت. این در 
حالی است که این نســبت در بلژیک و آلمان به 
ترتیــب 5/8 و 6/6 تولید ناخالص داخلی اســت. 
مشــارکت در یک صندوق بازنشستگی در هلند، 
نه یک انتخاب، بلکه یک تعهد عمومی برای همه 

ساکنان این کشور اســت. به همین علت است که 
رقم دارایی هایی این صندوق بیش از هر صندوق 
بازنشتگی کشوری دیگر در اروپا به چشم می آید. 
با توجه به جمعیت ســالخورده هلنــد، نظارت بر 
فعالیت صندوق های بازنشستگی و سایر بیمه ها در 
این کشور را نه فقط بانک مرکزی هلند، بلکه عموم 
مردم هم در آن مشــارکت دارند. نکته اینجاست 
که درست به مانند دغدغه ها و بحث هایی که نظام 
سلامت در ایران به راه انداخته، نسبت بودجه های 
صندوق های بازنشتگی و بدهی بیمه های درمانی 
یکی از موضوعات جنجالی فضای عمومی رسانه ای 
در هلند است. پرســش اصلی این است که تا چه 

زمانی سیستم فعلی قادر به ادامه کار است؟

پس از هلند، صندوق های بازنشســتگی ایسلند با 
149 درصد، ســوئیس با 123 درصد و بریتانیا با 
97 درصد سهم تولید ناخالص داخلی این کشورها، 
بیشــترین دارایی ها را به نام خود زدند. در مقابل 
وضع صندوق های بازنشتگی در کشورهایی مثل 
یونان و فرانســه غیرقابل باور است. نسبت دارایی 
این صندوق ها به شــاخص تولید ناخالص داخلی 
این کشورها چیزی حدود 6دهم درصد )کمتر از 
یک درصد( اســت. بر خلاف تصور عمومی نسبت 
دارایی هایی صندوق های بازنشــتگی به شاخص 
تولیــد ناخالص داخلــی در کشــورهای منطقه 
اسکاندیناوی مانند نروژ و ســوئد هم چندان بالا 

نیست و سهم آنها به 10 درصد نمی رسد. 

نسبتداراییهای
صندوقهایبازنشستگی
بهتولیدناخالصداخلی

2

آفریقای جنوبی
فدراسیون روسیه

استرالیا
یونان
شیلی

بریتانیا
جمهوری چک

کانادا
دانمارک

ژاپن
هلند
سوئد
ایرلند

حداقل کفایت بهره مندی کامل

هلند
ایسلند

سوئیس
بریتانیا
ایرلند

دانمارک
پرتغال

نروژ
اسپانیا

سوئد
ایتالیا
آلمان

بلژیک
یونان

فرانسه
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مستمری و حقوق بازنشســتگی تنها سرمایه برای 
سال های بعد از بازنشســتگی نیست و بسیاری به 
پس انداز در سال های اشتغال به کار روی می آورند؛ 
گزارش ها نشان می دهند در کشوری مثل انگلستان 
هم این پس اندازها چقدر می تواننــد خانواده ها را 
از بحران ها بعد از بازنشســتگی رها کنند. شرکت 
بیمه ای آویوا پیش بینی کرده اســت که هر فرد با 
میانگین 20 سال ســن در بریتانیا، باید در حدود 
1300 پوند بیشــتر در هر ســال پس انداز کند تا 
هنگام بازنشستگی بتواند با پرداختی به اندازه کافی 
بزرگ و مناسب، استانداردهای زندگی در آن زمان 
را برای خود فراهم کند. ایــن میزان برای یک فرد 
50 ساله و مســن تر در بریتانیا بیش از 7400 پوند 
در سال است تا بتواند سال های بازنشستگی خود را 
که درآمد منظمی دیگر ندارد، بگذراند. این فاصله 
که به آن فاصله یا همان گپ پس انداز بازنشستگی 
می گویند؛ سیاه چاله ای 315 میلیارد پوندی را که 
برابر با 13 درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا است 

انگلیسیهابایدبرایبازنشستگیشان
بیشترپساندازکنند 3

آیا تحمل شرایط فقر در دوران بازنشستگی تصویر 
عمومی در کشور ماست یا این نگرانی در کشورهای 
دیگر هم وجــود دارد؟ در میان کشــورهای عضو 
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی، 12/6 درصد 
افراد بالای 65 سال و مسن تر، در فقر درآمدی نسبی 
زندگی می کنند؛ درآمدی که بــه عنوان درآمدی 
کمتر از نصف متوسط معادل درآمد یک خانواده در 
نظر گرفته می شود. در میان این کشورها، وضعیت 
کره جنوبی به شــدت متفاوت است، چرا که تقریبا 
نیمی از افراد مسن و بازنشسته در این کشور در فقر 
زندگی می کنند. این میزان در اســترالیا به نسبت 
یک نفر در هر سه نفر ســالخورده )35/5( می رسد 
و در کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن و ترکیه، 
حدود 20 درصد افراد بالای 65 سال را دربرمی گیرد. 
در مقابــل هلند که میــزان دارایــی صندوق های 

بازنشستگی اش به نسبت شــاخص تولید ناخالص 
داخلی بیش از باقی کشورهاســت، وضعیت بسیار 
خوبی را پیش روی بازنشستگان و افراد سالخورده 
جامعه خود نشان می دهد و فقط دو درصد افراد در 
این جامعه درگیر شرایط فقر در دوران بازنشستگی 
هســتند. با تمام اینها، این داده ها نشان می دهند   
نمی تــوان از دارایی اندک برخــی از صندوق های 
بازنشستگی کشــورها نتیجه گرفت که در تامین 
مستمری بازنشستگی دچار مشکل حاد می شوند؛ 
به طور مثال در این نمودار مشخص است که فرانسه 
و یونان به ترتیب در حــدود 4 و 7 درصد صرفا افراد 
بازنشسته درگیر شرایط فقر دارند. این در حالی است 
که دارایی صندوق های بازنشســتگی این کشورها 
نســبت به تولید ناخالص داخلی آنها عدد بســیار 

ناچیزی است.

بازنشستگی در همه جای دنیا، به واسطه افزایش 
جمعیت، کمبود منابع مالی، بحران های مالی و ... 

سخت تر از گذشته شده است. 
در آمریکا، فــدرال رزرو یا همــان بانک مرکزی 
ایالات متحده، نظرسنجی ای به سرانجام رسانده 
است که طبق نتایج آن مشخص شده 31 درصد 
مردم آمریکا هیچ پس اندازی برای بازنشســتگی 
خود نــدارد. همچنین نیمی از افــراد 18 تا 29 
ساله و 28 درصد افراد 30 تا 44 ساله به شرایط 
اقتصادی بعــد از پایان کار خودشــان اصلا فکر 
نکردند؛ اتفاقی که شــاید برای قشر جوان خیلی 
عجیب دانسته نشود ولی شگفت آور اینکه طبق 
نتایج این نظرســنجی 15 درصد آمریکایی های 
بالای 60 سال هم پس اندازی برای بازنشستگی 
ندارند و برنامه شان برای ادامه زندگی با کار تمام 
وقت یا پاره وقت پس از دوران بازنشستگی تعریف 

شده است.

فقربازنشستگیدرکدام
کشورهابیشتراست؟

هیچکسبهفکر
بازنشستگینیست

4

5

20 سال سن 30 سال سن 40 سال سن 50 سال سن

شکاف پس انداز بازنشستگی در بریتانیا، حدود 
315 میلیارد پوند اســت؛ در حدود 13 درصد 

تولید ناخالص داخلی بریتانیا.

هلند
فرانسه

کانادا
اسپانیا

یونان
ایرلند

لهستان
ایتالیا
آلمان

بریتانیا
ترکیه
ژاپن

ایالات متحده
استرالیا

کره جنوبی

از سانتیاگو تا آتن
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گویا بدبینی به بازنشستگی در حال ســرایت به تمام جهان است به طوری که 
تعداد قابل توجهی از جوان ها تصور می کنند هیچ بختی برای بازنشستگی ندارند. 
بر اســاس گزارش »منپاور گروپ«  بیش از نیمی از جوانان بین 18 تا 34 سال 
تصور می کنند که باید تا سن 65 سالگی کار کنند تا رنگ دوران بازنشستگی را 
ببینند و 12 درصد نیز معتقدند که باید تا زمان مرگ شان مجبور به کار هستند 
و هیچ زمانی دوران بازنشستگی را تجربه نمی کنند. باز هم برخلاف تصور عموم 
مردم نهایت بدبینی به بازنشستگی، نه مربوط به کشوری درگیر بحران مالی یا 
در حال توسعه که متعلق به کشور ژاپن است؛ به طوری که 37 درصد جوانان 18 
تا 34 ساله این کشور معتقدند که مجبورند تا پایان عمر خود کار کنند و هیچگاه 
بازنشسته نمی شوند. این میزان بدبینی در چین 18 درصد و در باقی کشورها به 
مراتب کمتر است. جوانان اسپانیایی به رغم اینکه در سال های اخیر کشورشان 
بحران های مالی متفاوتی را از سر گذرانده، از این بابت بسیار خوشبین اند و فقط 

سه درصد آنها معتقدند که تا زمان مرگ شان بازنشسته نمی شوند.

شاید تصویر اینکه ژاپنی ها نسبت به آینده خود بدبین اند برای مخاطب ایرانی 
غریب باشد؛ چرا که این کشور توسعه یافته در بسیاری از شاخص های زندگی در 
میان کشورهای پیشرفته جهان نیز سرآمد است. شاید با دلیل را در جای دیگری 
جست وجو کرد؛ جایی که نسبت سالخورده ها به کل جمعیت در سه دهه دیگر 
تصویر شده است. برآوردها نشان می دهد که در ســال 2050  در حدود 36/5 
درصد مردم ژاپن بیش از 65 سال سن دارند. این در حالی است که این نسبت در 
سال 2010، 23 درصد بوده است. اوضاع در کره جنوبی هم مناسب نیست. در 
حالی که همین روزها، نیمی از مردم بازنشسته این کشور شرایط فقط را تجربه 
می کنند، پیش بینی می شود نســبت 11 درصد جمعیت سالخورده این کشور 
در سال 2010 به حدود 35 درصد در سال 2050 برسد. اسپانیا، ایتالیا، آلمان، 
فرانسه و بریتانیا هم به ترتیب کشورهای اروپایی درگیر این بحران سالخوردگی 
خواهند بود. با این حال تصور می شــود که بحران سال خوردگی در کشورهای 
پرجمعیتی چون چین، برزیل و ایالات متحده تبعات به مراتب شدیدتری به بار 
بیاورد. افزایش کیفیت زندگی و البته بهداشت در کنار افزایش سطح هزینه های 
زندگی شــرایط پیچیده ای را پیش روی کشورهای توســعه یافته و همچنین 
کشورهای پرجمعیت گذاشته و این نگرانی عمومی در جهان به وجود آمده است 

که آیا زمانی بازنشستگی تبدیل به آرزو می شود؟

بر اساس تحقیق جدیدی که »مانی ادوایز سرویس« 
در بریتانیا انجام داده است، تقریبا نیمی از جمعیت بالغ 
مردم بریتانیا از لحاظ مالی برای هر هزینه قابل توجهی 
که غیرقابل برنامه ریزی است آمادگی لازم را ندارند، به 
طوری که پس انداز 44درصد مردم کمتر از 100پوند 
اســت. این بحران اندوخته مالی بــرای مردم ایرلند 
شمالی، شــدیدتر از دیگر حوزه های بریتانیاست به 
طوری که 57 درصد مردم عملا پس انداز چشمگیری 
ندارند. گرچه این آمار صرفا اندوخته افراد بالغ را نشان 
می دهد، با این حال نمایی است از اندوخته اندک عموم 

مردم بریتانیا، حتی   هنگام بازنشستگی.

خوشبینترینوبدبینترینمردمانبه
بازنشستگیدرکدامکشورهاهستند؟

وامامانعیبزرگبهنامرشد
سالخوردهها

اوضاعانگلیسیها
بدترازآمریکاییها
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